فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 
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فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: آرش امامی 
مدیر داخلی: حسین مالکی 
مشاور هنری: محمدامین نوبهار 


تصویر روی جلد: سکهٌ ملکه بوران. ضرب‌شده در سال ۶۳۰ در ضراب‌خانة تیسفون. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


به ناد 


کلیفورد آدموند باسورث 
۸ ۵ 


۱۳۸ 


منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس 
بهرام روشن‌ضمیر 

اوضاع اجتماعی تیموریان 

سعیده زمان‌پور 

تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه 
کیانوش شیخی و فرشته پرخاش 

پیوند فروهرو وحدتِ وجود 

مهرداد قدردان 

وضعیت دینور در عهد آل حسنویه (۴۰۶-۳۳۰ ق) 
داریوش نظری» مجتبی گراوند. و بشیرآذرجو 


زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارة پادشاهی بوران و 
خواهرش آذرمیدخت 
آنتونیوپنائینو, ترجمة سامان رحمانی 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ۲ زمستان ۱۳۹۶ 


منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزاندس 


بهرام روشن‌ضمیر! 

تاریخ دریافت: ٩۷/۸/۲‏ 

تاریخ پذیرش: ۹۷/۹/۱۶ 
چکیده: 
با همه اهمیتی که دورف ساسانی به عنوان نزدیک‌ترین دورة باستانی به ما دارد. اوضاع 
پژوهش‌های مستقل این دوره اصلاً با چنین درجه‌ای از اهمیت تناسب ندارد. به‌گونه‌ای که 
ساسانیان نیمه تاريي ماه (از نظر مطالعاتی) در عصر پسین‌باستان (باستان متأخر) بوده‌اند. 
نتیجه این شده که اکنون ساسانی‌پژوهی در پژوهش‌های جهانی چیزی نیست جز فرعی بر 
مطالعاتِ گسترده و زرف پسین‌باستان. با این‌حال می‌توان منابع پسین‌باستان یا بیزانسی را نه 
با نگرشی فرعی و حاشیه‌ای به ایران که با صورت‌بندي تازه‌ای که در آن ساسانیان محور باشند 
مورد مطالعه قرار داد. هدف این مقاله. آشنایی با منابع اصلی و مهم امپراتوری بیزانس (و 
سرزمین‌های حائل میان دو قدرت) که در آنان اخبار و تصویرسازی‌هایی از ایران ساسانی ارائه 
شده. است. این منابع عمدتاً به پنج زبان یونانی. شریانی» ارمنی. گرجی و لاتین تدوین شده‌اند. 
واژگان کلیدی: باستان متأخر. پسین‌باستان. منابع یونانی. منابع سریانی. منابع قفقازی. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران 6101.06.1۳ 09۳۵2.272۳017 


۲ | مجلة چُندی‌شاپور 

۱-مقدمه: 

هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران پیشامدرن همچو دوران ساسانی مناقشه‌برانگیز نیست و 
تفسیرها و داوری‌هایی چنین متناقض با یکدیگر ندارد. بدین ترتیب که در یک اثر با 
«دورُ زرین تاریخ ایران» روبرو می‌شویم و در اثری دیگر با «تاریک‌ترین روزگار ایران». 
این نشان می‌دهد که جریانات و دسته‌های فکری و ایدئولوژیک هریک توانسته‌اند به 
خوبی از داده‌های فراوان ولی بسیار پراکنده از دورةُ ساسانی. به سود خودشان بهره 
با همدٌ اهمیتی که دور ساسانی به عنوان نزدیک‌ترین دورة باستانی (نه فقط نزدیکی 
زمانی) به ما دارد. اوضاع پژوهش‌های مستقل این دوره اصلا با چنین درجه‌ای از 
اهمیت. تناسب ندارد. به باور پیتر براون. ساسانیان نیمه تاريک ماه (از نظر مطالعاتی) 
در عصر پسین‌باستان (باستان متأخر) بوده‌اند.! از همین‌روست که این مبدع اصطلاح 
کرده است. نتیجه این شده که اکنون ساسانی‌پژوهی در پژوهش‌های جهانی چیزی 
نیست جز فرعی بر مطالعاتِ گسترده و ژر پسین‌باستان که همین را نیز باید غنیمت 
گرفت. چه اگر مطالعات پسین‌باستان نبود تا در سایه‌اش ساسانیان هم پژوهیده 
شوند این زمینه اکنون همین میزان از توجه را نیز نداشت و تا حدودی متروک شده 
بود. به هر رو اکنون ظاهرا مطالعات ساسانی هنوز کاملا از چیرگی منابع اسلامی به‌در 
نیامده. به زیر چتر پسین‌باستان رومی رفته است. 

با این‌حال می‌توان منابع پسین‌باستان یا بیزانسی را نه با نگرشی فرعی و حاشیه‌ای به 
ایران که با صورت‌بندي تازه‌ای که در آن ساسانیان محور باشند مورد مطالعه قرار داد و 


1۰ 5۵0۷۵, ۳۳۵6۵۷۲۵۵۱۵ 1 ۱9۱۱۲۵0 ۷۵۵۳۱۵۲ 

۲ برخی از پژوهشگران چون تورج دریایی و خداداد رضاخانی معادل فارسي پساباستان را برای 10 

۸:۵ به کار می‌برند. تا جایی که نگارندة این سطور می‌داند. بسا معادلی برای 305۲ است و نه برای 1,200 

از اين رو پساباستان معادل ۸:47 /: خواهد بود یعنی پس از دور باستان. درحالیکه منظور برآون و 
دیگران همان باستان متاخر یا پسین‌باستان است. 
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از آسیبی که پیگولوسکایا از آن با عنوان «اروپامحوری»" یاد کرد و آن‌را بزرگترین مانع 
موجود بر سر «مطالعةٌ معقول تاریخ شرق» دانست. سانچیزی-ویردنبورخ در سرفصل 
هخامنشیان» «یونان‌محوری»" نامید و به چالش‌اش کشید" و برخی دیگر حتی به وجود 
بدیده انگاومخوری ‏ مظ لعاه سین باسان فان شخماند؟ 
در مجموع به نظر می‌رسد اندکی انصاف کفایت می‌کند تا پژوهشگران بر مظلومیتِ 
ساسانیان و ضرورت و اولویت پرداختن به آن تأکید ورزیده و برای تغییر این وضعیت 
شاه ار 
نخستین گام برای این مهم. شناخت منابع اصلی و مهم تدوین‌شده در قلمرو 
امپراتوری بیزانس و سرزمین‌های حائل میان ایران و آن امپراتوری است. این منابع که 
می‌توانند به سه گروه زبانی یونانی-لاتین» سریانی (غربی و شرقی) و قفقازی تقسیم 
شوند در ادامه معرفی می‌گردند. 


۳-منابع یونانی -لاتین: 

مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آثار در شکل‌دهی به تصویر تاريخي ایران و ایرانیان در جهان 
غرب و حتی کل جهان خارج از ایران. آثار یونانی-لاتین بوده‌اند. آثار تاریخی و فلسفی 
و ادبی و دینی یونانی از سدة پنجم پیش از میلاد به شکل مفصل و مختصر به ایران و 
ایرانیان پرداخته‌اند و پیوستگی و تداوم بی‌مانند زبان و ادبیات یونانی تا پایان عصر 
پسین‌باستان و آغاز سده‌های میانه باعت شده تا با زنجیره‌ای از گزارش‌ها و برداشت‌ها 
و برساخته‌ها و میراث‌بری کلیشه‌های کهن در اين زبان در یک بازة درازمدتِ بیش از 
یک‌هزاره‌ای روبرو باشیم. در دور فرمانروایی روم» زبان لاتین هم به مرور به موازات 
زبان یونانی به‌کار گرفته شد. ولی هرگز به جایگاه زبان یونانی نرسید و با تجزیه 
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امیراتوری به دو بخش شرقی و غربی و سپس نابودی بخش غربیء زبان یونانی دوباره به 
زبان اصلی تولید و ترویج علم و فرهنگ و دین تبدیل شد. 


۳۲-۱-زروم مقدس: ترجمه و تکمله‌ای بر رویدادنامه آوزبیوس: 

کشیش سرشناس روم غربی ژروم (درگذشتهُ ۴۲۰) برای ترجمة کتاب مقدس به 
لاتین" نام‌دار است. او همچنین رویدادنامة" تأثیرگذار اوزییوس قیصری" (درگذشت 
۹ که نخستین نمونهةُْ تاریخ جهاني مسیحی تا دور کنستانتین یکم محسوب 
میداد وا تیاو وتا به امن تفه کردم انا تا میا ۱۳۷۷ ادامه اوه 


۳-۳ -سوکراتس. سوزومن. تئودورت: تاریخ کلیسایی: 

منلتِ تاریخ کلیسایی" دورة تئودوسی عبارتند از سوکراتس اهل کنستانتینویل! 
(درگذشت بعد از ۴۳۹). سوزومن" اهل غزه (درگذشت ۴۵۰) و تئودورت اسقف 
کوژوس" (درگذشت ۴۵۷). این سه به پیروی از ژانر «تاریخ کلیسایی» اثر اوزییوس 
قیصری, تاریخ را از جایی که اوزییوس به پایان رسانده بود یعنی دور کنستانتین یکم 
(۳۳۷-۲۰۶) به شکل مستقل از یکدیگر نوشته‌اند. مهم‌ترین منابع یونانی برای بررسی 
آنچه به سرکوب بزرگ مسیحیان در ایران ساسانی معروف شده است. همین سه اثر 


دوره تئودوسیوس دوم‌اند که به تعقیب و آزار مسیحیان در دور شاپور دوم واپسین 
سال یزدگرد یکم. و دیگر دوره‌ها اشاره دارند. یعنی روایتِ يوناني «اعمال شهیدان 
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مسیحی»" در اين آثار به‌ویژه در سوزومن یافت می‌شود" و با کمک آن می‌توان به 
تصویری از دستگاه دولتی ساسانی. دستگاه موبدان زردشتی» و دین و فرهنگ ایران 
دست یافت. باید توجه داشت که تاریخ‌های کلیسایی صرفاً به رویدادهای درون کلیسا 
و دستگاه دینی مسیحیان نمی‌پردازند. بلکه این آثار ترتیبی منظم و گاهنگارانه" از 
رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی و طبیعی هم ارائه می‌دهند. 


۳-۳-زوسیموس:؟ تاریخ نوین:" 

در اواخر سدة پنجم و اوایل سده ششم در کنستانتینویل می‌زیست و از طبقات بالا 
بود. او آتری غیرکلیسایی (سکولار) * با نام تاریخ نوین در شش کتاب به زبان یونانی 
می‌نویسد. وی بر خلاف عنوانی که بر کتابش گذاشته نتوانسته آن‌را تا دور معاصر 
خویش جلو بیاورد و تاریخ روم را از آگوستوس تا ۴۱۰ میلادی روایت کرده است. 
زوسیموس را باید پس از آمیانوس مارسلینوس" وایسین تاریخ‌نگار «مشرک» (پاگان) ! 
روم نامید. او تضعیف امپراتوری روم غربی را -که به سال ۴۱۰ پایتخت نمادین آن 
پس از حدود یک هزاره توسط اقوام بیگانه غارت شد- نخست به دلیل چرخش 


کنستانتینی. دوم نافرجامي برنامه‌های ژولیان و سوم پاگان‌ستیزی‌های تئودوسیوس 
م3 انگب او یک سده پس از کتاب لاتین آمیانوس". ادبیات ژولیان‌ستایانه را به یونانی 


باید توجه کرد این عنوان. یک ژانر است و نه یک کتاب:۱/۵7۳ ۸/۵ .1 
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و دارندةٌ این قلم با ترجماةٌ «سکولار» در این بستر. به «دنیوی» موافق نیست. چه. تاریخ کلیسایی. اخروی 

نبود و بلکه آن هم دنیوی بود. شاید هم بهره‌گیری از اصطلاح «عرفی» برای سکولار مناسب باشد. به‌هرروی 
ترجیح دادم از واژهُ غیرکلیسایی یا همان سکولار بهره بگیرم. 
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ده رو او خارفان وافعی روم تما کی ترعحتی :زان صو زوم دمتسحی؟ 
تئودوسیوس یکم؛ قهرمان بیزانس را برای همه‌چیز سرزنش کرد.! زوسیموس پس از 
تجزية امپراتوری در میان پسران تئودوسیوس به سال ۳۹۵ (آرکادیوس و هونوروس) 
بیشتر توجه خود را معطوف به بخش غربی گرداند. " 


۲-۴-مارسلینوس کومس:" سالنامه‌ها:* 
این رویدادنامه‌نویس ایلیریایی* ظاهرا به سال ۵۳۴ درگذشته ولی مولفی گمنام 
رویدادنامة او که از ۳۷۹ میلادی آغاز شده بود را تا ۵۶۶ میلادی ادامه می‌دهد. 
مارسلینوس کومس اگرچه کتابش را مانند همنام سدة چهارمي خود؛ آمیانوس 
مارسلینوس به زبان «لاتین» نگاشته (که مخاطبانش در بخش غربی امپراتوری بودند)؛ 


ولی توجهش به سوی بیزانس و شرق بوده است." 

۲-۵ -یوحنا مالالاس": گاهنگاری:! 

یوحنا با جان اهل انتاکیه احتمالا پپس از ویرانی آن شهر پس از زمین‌لرزه. طاعون و 
حملةٌ ایرانیان. به کنستانتینویل رفت و اثری در ۱۸ کتاب با نام کرونولوزی از آدم تا 
مرگ ژوستینیان (۵۶۵ میلادی) به زبان «یونانی» نوشت که به جز کتاب نخست و پایانی 
بقیه به دست ما رسیده است. مالالاس لقبی است که به او داده شده و به آرامی به 
معنای استاد فن بلاغت و سخن‌وری" است. آنچه درباره سده‌های سوم و چهارم و 
حتی پنجم میلادی نوشته همراه با افسانه‌سرایی‌های فراوان است و در واقع در بیشتر 
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موارد آنچه مالالاس نقل کرده تک‌روایتی ناسازگار با دیگر منابع و گاه ناسازگار با عقل 
و منطق است. او با اینکه در شبه‌تاریخی که از سده‌های سوم و چهارم ارائه کرده. 
روایتی مبالغه آمیز از پیروزی‌های کشور متبوع خود در برابر ایران ساسانی بیان داشته 
ولی در تاریخ معاصر خود در سدهُ ششم دقت بیشتری به کار برده و در مجموع لحنِ 
ی تما هم ماه هتسه ای ههار 
داستان‌های اساطیری خود هم ایرانیان را بس بلندمرتبه و از نسل خدایان گرفته است. 
اواگریوس و تئوفانس تاریخنگاران پسین یونانی‌زبان» از مواد موجود در کتاب مالالاس 
بهره برده‌اند.! 


۲-۶-پروکوپیوس قیصری": جنگ‌ها:" 

پروکوپیوس قیصری در اواخر سده پنجم در قیصریه فلسطین" زاده شد و در ۵۲۷ 
میلادی به سمت مشاور بلیزاریوس" یکی از افسران ژوستینیان برگزیده شد و با ارتقاء 
بلیزاریوس به مقام سردار سپاه بیزانس. پروکوپیوس هم جایگاه مهمی یافت و ظاهرا 
در فتوحات فراوان بلیزاریوس در آفریقا و ایتالیا و در نبردهای پرشمار او در شرق 
همراه او بوده است. از او چندین کتاب برجای مانده که کتاب جنگ‌ها برای تاریخ ایران 
اهمیت بیشتری دارد. این کتاب شامل هفت بخش است که بخش‌های یکم و دوم به 
جنگ‌های بیزانس با رقیب شرقی‌اش ایران ساسانی اختصاص دارد. و در کل به تاریخ 
دوره زوستینیان تا سال ۵۵۱ می‌پردازد.؟ 

کتاب دیگر اببنیه" به تاریخ رسمی و تبلیغاتی دربار ژوستینیان نزدیک‌تر می‌گردد و 
برعکس در کتاب دیگری که به تاریخ سزی" سرشناس شده. یادداشت‌های چاپ‌نشده 
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او را می‌بینیم که بعدها منتشر شدند. آو در اینجا لحن متملقانه خود در/بنیه و لحن 
نسبتا هوادارانه خود در جنگ‌ها را کاملا کنار گذاشته و ژوستینیان". همسرش نئودورا" 
و بلیزاریوس ارباب خود را از هیچ نقدی مصون نمی‌دارد و سیمایی تاریک و سیاه از 
امپراتوری در سده ششم ارائه می‌کند. 

۲-۷-آگاتیاس": تاریخ‌ها: 

این استاد فن بلاغت و سخن‌وری و شاعر بیزانسی سده ششم که حدود سال ۵۳۰ در 
میرینا" (میسیا") در کنار دریای اژه زاده شد. تلاش کرد تاریخ را دقیقا از نقطه‌ای که 
پروکوپیوس متوقف کرده. پی‌بگیرد. بر اين مبنا او حلقه‌ای دیگر از زنجیرة تاریخنگاری 
کلاسیک غیرکلیسایی (سکولار) یونان و روم و بیزانس است که کم‌کم به روزگار پایانی 
خود نزدیک می‌شد. آگائیاس تاریخ خود را از نبردهای ترییس" سردار بنام بیزانسی در 
شرق و غرب در دوره ژوستینیان آغاز می‌کند و در پنج کتاب ادامه می‌دهد ولی 
درگذشتش -چنانکه مناندر می‌گوید- مانع نگارش بیشتر شده و کتابش با مرگ خسرو 
انوشیروان به سال ۵۷۹ در دوره تیبریوس (۵۸۲-۵۷۴) یایان می‌یابد. او در برخی 
موارد در آنچه پروکوپیوس گفته تردید می‌کند و لحن او در مجموع نسبت به 
پروکوپیوس. ملی‌گرایانه‌تر و داوری‌های او به سود کشور و قدرتِ متبوعش 
یک‌سویانه‌تر و ضيٍ ایرانی‌تر است. به ویژه نسبت به خسرو انوشیروان شاهنشاه 
هم‌دورة خود برخلاف آثار دیگر که با روشن و یا خا کستری‌اند. آگائیاس تصویر تیره و 
سیاه ارائه می‌کند. مهم‌ترین ویژگی کار آگائیاس برای تاریخ ایران ادعای او همچون 
کتسیاس در دوره هخامنشی مبنی بر دست‌یابی به دفترهای درباری با سالنامه‌های 
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شاهانه ایران و رونوشت‌برداری از آنان است. روایتی که آگاثیاس از خدای‌نامه ارائه 
ما ی ات یا ی ی ات پا 


ترجمه‌های دورهُ اسلامی آن به‌دست آمده نیست:۱ 


۲-۸-مناندر پروتکتور : تاریخ: 

او یک افسر نظامی در کنستانتینویل در دوره موریس بود که تلاش کرد به سبک 
آگاثیاس تاریخ را ادامه دهد. کتاب کامل او موجود نیست ولی پاره‌هایی از آن گرد 
ام بت که ره اک 0 روایت مک مات ات وی 
روایت‌های باقی‌مانده از مناندر روایت‌هایی دست اول‌اند که از زاویه دید ارتش بیزانس 


نگاشته شده‌اند. 


۲-۹-یوحنا (جان) اپیفانیا: 

این تاریخ‌نگار بونانی‌زبان اهل اپیفانیا" تاریخ نظامی جنگ بیزانس و ایران از دوره 
ژوستن دوم" (۵۶۵ میلادی) تا بایان اين جنگ بعنی روی کار آمدن خسرو پرویز و 
صلح او با موریس* ۵٩۱(‏ میلادی) را نگاشته است. اصل کتاب او از دست رفته و 
باره‌های از آن در آثار دیگر بافت می‌شود. او خسرو پرویز را به هنگام گریز او به 
بیزانس شخصا دیده و احتمالا یکبار به ایران هم سفر کرده است. در مجموع اثر او 
اهمیتی نیافته و تنها چند تاریخنگار دیگر چون اواگریوس و تئوفیلاکت از آن بهره 


برده‌اند. 
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۱۰ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


۳-۰ -واگریوس اسکولاستیکوس: تاریخ کلیسایی: 

از باران گریگوری انتاکی" اسقف انتاکیه در پایان سده ششم میلادی و پسرعمو و 
هم‌شهري بوحنا (جان) اپیفانیا. که بر خلاف اوء در ژانر "تاریخ کلیسایی" دست به قلم 
شد تا وایسین اثر در اين رده به زبان "یونانی" در دوره پسین‌باستان را ارائه دهد. او 
تاریخ خود را از نخستین شورای كليسايي افسوس" به سال ۴۳۱ آغاز کرد و تا سال 
۳ در شش جلد به ادامه داد. این چهرة ارتدکس خالکیدونی" و نزدیک به قدرت 
بیزانس, بیش از آنکه بتواند دیده‌ها و یافته‌های خود را بنویسد. به پژوهشی در آثار 
دیگران پرداخته و گزیده‌ای از کتابهای تاریخی دیگر را در کتاب خود گردآورده است. 
مثلا تاریخ جنگ‌های بیزانس و ایران را از پسر عموی خود یوحنا اپیفانیا و بخش‌هایی 
را هم از مالالاس گرفته و از آثاری که اکنون به دست ما نرسیده چون پریسکوس 
پانیوم* هم برای دوره‌های پیشین بهره جسته است. اواگریوس نگاهی تیره و سیاه به 
هرمزدٍ چهارم دارد. و تاریخنگار پسین یعنی تئوفیلاکت در این زمینه به شدت متاثر از 
اوست. ولی چون اواگریوس پیش از جنگ خسرو پرویز با بیزانس قلم در دست گرفت. 
تصویر خسرو پرویز در اثر او برخلاف آثار دیگر. هنوز مثبت است." 


۲-۱۱-موریس دروغین: استراتگیکون؛! 
یک رسالهٌ جنگی به زبان یونانی از سده هفتم میلادی موجود است که آنرا به امپراتور 
روم موریس (۶۰۲-۵۸۲) منسوب کرده‌اند. اين اثر توان و استعداد و شیوه‌های 


وتاعتاعمآمطه5 و۵ .1 

طممناص۸ 0۶۴ 0۳۵82010 .2 

3. ٩۱/۸۵۵ 0۶ کناعظ‎ 

۴ 2116007) خالکیدون (لاتین: کالسدون 0۳166001)) منطقه‌ای یونانی‌نشین در کرانه‌ی آسیایی 
کنستانتینوبل بود. ارتدکس‌های پیرو مصوبات شورای خالکیدون را ارتدکس خالکیدونی می‌گفتند. 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۱۱ 


جنگاوری اقوام خارجی از جمله ایرانیان را بررسی و راههایی برای رویاروبی با آنان 


توصیه کرده است:۱ 


۲-۳ -تئوفیلاکت سیموکاتا": تاریخ: 

حلقه پایانی تاريخ‌نگاري کلاسیک غیرکلیسایی (سکولار) یونانی‌زبان و وایسین تاریخ‌نگار 
بزرگ عهد باستان که از هرودّت می‌آغازید. تئوفیلاکت سیموکاتا است" که در اواخر 
سده ششم زاده شده و در دوره هراکلیوس"* (۶۴۱-۶۱۰) به نوشتن تاریخ در هشت 
کتاب پرداخت. ولی نه تاریخ مهم معاصر با خود که تاریخ جنگ‌های موریس (پیش و 
پس از امپراتوری) یعنی از سال ۵۸۰ تا ۶۰۲ تا کودتای فوکاس* بر ضد موریس. خود 
تئوفیلاکت می‌گوید که تاریخ با فوکاس مرد. او بر خلاف پروکوپیوس و به‌ویژه 
آگائیاس با شعر و ادب تزئینی هم‌داستان نبود. او افزون بر بهره‌برداری از تاریخ‌های 
غیرکلیسایی چون یوحنا اپیفانیاء به این‌جهت که در خدمتِ اسقف اعظع پایتخت. 
سرجیوس بود. توانست از آثار کلیسایی به‌ویژه اواگریوس هم کمک بگیرد. در واقع 
تئوفیلاکت تاریخ را بر اساس منابع کتابخانه‌ای نگاشته است. هرچند در بخش درگیری 
بهرام چوبین و خسروء تئوفیلاکت روایتی مستقل ارائه داده که خودش ادعا می‌کند از 
ایرانیان دریافت داشته که سنجش آن با آثار شرقی‌تری چون سبتوس و طبری تا حدود 
زیادی این ادعا را تايید می‌کند. لحن او نسبت به ایران از اواگریوس و پروکوپیوس و 
مالالاس و مناندر بدتر و تقریبا مانند آگاثیاس است. نگاه سیاه او به خسرو پرویز (که 
در تاریخ او هنوز وارد جنگ با بیزانس نشده) ريشه در رخدادهای پسین یعنی دوره 
معاصر خودش دارد. او خبر خنتایی را که از اواگریوس يا یوحنا اپیفانیا می‌گرفت؛ 
جانبدارانه کرده به آن لحن انتقادی می‌بخشید که به روشنی ناشی از عصبانیت نویسنده 


۱۳ /2۱۱۱۱۱۱ /// 

2۰ 760۴۵10۵6۲ 0 

۰ موه ره‌تصهت ۴۵۵۲00۵2۵012 :9100۸11۸۵ ۲۳۱۳۵۳۳۲۷۲۸۸۵۲ ,وط)ز۷۷۳ .3 
کنانم۲۱۵۲۵ .4 

5. ۵۵۵ 


۱۲ ۱ مجلةٌ جٍندی‌شاپور 


از جنگ خانمان‌سوزی معاصر بود که خسرو پرویز به بیزانس تحمیل کرد. او که از 
منابع سریانی چون یوحنا افسوسی هم استفاده کرده نه توجهی به سرزمین‌های غربی 
و رم و ایتالیا داشت و نه اصلا لاتین می‌دانست. پررنگ‌تر شدن مسیحیت در کتاب 
تئوفیلاکت سیموکاتا نسبت به نویسندگان سده‌های پیشین همچون پروکوپیوس, به 
وضوح قابل دریافت است و نشانی فرهنگی از بایان «عصر باستان» و آغاز «دوران 
میانه» که در آن دیگر تاریخ یونانی به دو سبک سکولار و مذهبی بخشبندی نمی‌گردد. 
۲-۳ -گثورگ پیسیدیا: اشعار: 

شاعر درباری و مدیحه‌سراي" هراکلیوس که در جنگ‌های او با ایران حضور داشت و 
بخشی از دستگاه تبلیغاتی امپراتور و همچنین اسقف اعظم" کنستانتینوپل یعنی 
سرجیوس" به شمار می‌آمد. یکی از نخستین آثار ادبی او «لشکرکشی امیراتور 
هرا کلیوس بر ضد پارس (ایران)»* در سه سرود است که در نخستین یورش امپراتور به 
وخ نرق یط مال ۶۲ یوم شک قفش ‌خانی که دی قالب کل ستافعآن 
صلیب» تبلیغ می‌شد. او اثر دیگری هم در پایان جنگ‌ها و پس از سقوط خسرو پرویز 
با عنوان «دربارة سرنگوني خسروي ویرانگر»" برجای گذاشته که از دست رفته ولی ظاهرا 
به تئوفانس تاریخنگار سده نهمی رسیده است.* گئورگ تلاش کرده نبرد دو قدرت را در 
سه پارادایم «اسطوره‌شناختی یونان‌باستان». «کتاب مقدسی» و «تاریخی» قرار دهد. در 
اشعار او امپراتور. هم‌زمان «هراکلس افسانه‌ای» و «موسای نبی» است و در برابرزش 
خسرو پرویز. نه تنها یک مشرک و دشمن خدا که جانشینی برای خشایارشا تصویر 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۱۳ 
شده است. با توجه به فقر منابع تاریخی از آن دوره -بر خلاف دور پیش از آن که با 


گستردگي روایات روبروییم- از این اشعار گاه برای رسیدن به برداشت‌های تاریخی هم 
بهره گرفته می‌شود که بهتر است همراه با احتیاط باشد. 


۲-۴ -تنودور سونکلوس!: وعظی دربار؛ محاصره کنستانتینویل:" 

یک وعظ یونانی که مضمون آن به جریان محاصره ٩‏ ماه تا یک سالهُ کنستانتینویل 
پایتخت امپراتوری بیزانس از ۶۲۶ تا ۶۲۷ از سوی دو سیاه هم‌پیمان ایران و آوارها" به 
دست آمده است به کشیشی به نام تئودور سونکلوس" منسوب گشته است. این 
روایت. به خوبی نگاه یک فرد مذهبي مقیم پایتخت بیزانس به جنگ نفس‌گیر آن 


روزگار و به ویژه تصویر او از مهاجمان خارجی را بازنمایی می‌کند.؟ 
۲-۵ -رویدادنامة یاک:" 


رویدادنامه‌ای جهانی و عمومی از آدم تا سال ۶۳۰ در پس‌زمینه‌ای کنستانتینویل-محور 
از نویسنده‌ای گمنام. اين اثر لاتین که پس از پایان جنگ بزرگ تدوین شده به‌ویژه 


برای رویدادهای سالهای آخر از جمله سقوط اورشلیم و محاصره کنستانتینویل از 
معدود منابع دست اول 9 معاصر به شمار مین آنذد.۲ 


۲-۶ -نیکه فوروس: " تاریخ گزیده: 
تاریخنگاری کلیسایی به زبان یونانی در بیزانس تاریخی مختصر در حدود سالهای ۸۱۴ 


1۰ 1160010۳6 1:6 5۷۱۵5 
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۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


تا ۸۲۰ نوشت که در بیشتر بخش‌ها چیزی بیش از یک جدول و فهرستی برای 
رویدادهای مهم از آدم تا اسارت بابلی و از کورش تا اسکندر و از اسکندر تا کلئوپاترا و 
از سزار تا میکاییل دوم نیست. این متن روایتی از جنگ خسرو پرویز با بیزانس دربر 
دارد که نسبت به منابع موجود کمی استقلال نشان می‌دهد. به‌ویژه در بخش روابط 
هرا کلیوس و شهربراز سردار ساسانی نکات منحصر به فردی روایت شده و از این رو 
اگرچه در سده نهم تدوین گشته. قاعدتا مولف باید به یکی از منابع سده هفتم 
دسترسی می‌داشته است. این متن از سالهای فتوحات مسلمانان در خاک بیزانس گذر 


کرده و خبری از آن نداده است:۲ 


۲-۷-تئوفانس اعتراف‌نیوش:" رویدادنامه: 

از اشراف کنستاتتینویل در اواخر سده هشتم و اوایل سده نهم (درگذشت ۸۱۸) بود که 
سپس به کلیسا روی آورده و رویدادنامه‌ای از دوره دیوکلسین" (۲۸۴ میلادی) تا 
امپراتور معاصر بیزانس؛ لونِ ارمنی* (۸۱۳ میلادی) تدوین کرد. گویا خودش چندان 
تق ه ‏ و کا ک و کی وه مه این وه دا ی 
کهن یونانی از مثلثِ تاریخ کلیسایی دوره تئودوسی (سوکراتس» سوزومن. تئودورت) تا 
تئوفیلاکت سیموکاتا و سالنامه‌های رسمی بیزانس و البته منابع سریانی فراهم آورد. 
به‌ویژه برای سده‌های هفتم و هشتم که دو سده تاریخنگاری بیزانس دچار فترت شده 
بود. ظاهراً این آثار سربانی بود که مواد لازم را در دسترس قرار داد. از اين رو اگرچه 


۱۳۹۰ 
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مفخ‌شتامی مطالغات:آیران شامای اوسظر بیراشین :1۵ 
کتاب تئوفانس و نیکه‌فوروس در سده نهم گردآمده و از بازه زمانی این پژوهش 
بیرون‌اند. به دلیل کهن بودن آبشخورهای‌شان روی پیشخوان ما قرار گرفته‌اند.! 
منابع یونانی دیگری چون اوستراتیوس" (شهادت‌نامه گلین‌دخت" از سده هفتم)؛ 
سوفرونیوس" که همراه با یوانیس موسخوس" (زندگي یوانیس با جانِ بخشنده" از 
سده هفتم). فوتیوس اسقف کنستانتینویل" (خلاصه تواریخ. در سدة نهم*؟), سودا" 
(دانشنامه سده دهمی). گتورگ کدرنوس" (تاریخ گزیده جهان در سده یازدهم) و 
زوناراس" (رویدادنامه سده دوازدهمی بر پایه آثار کهنِ اکنون مفقودشده) هم به 
شکل اندک و جزتی در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. 


۳-منابع سریانی: 

به هنگام برخورد با منابع سریانی نخست باید به این پرسش پاسخ داد که چرا این 
آثار. "بیزانسی" خوانده‌شده و جزو منابع اصلی این پژوهش قرار گرفته‌اند؟ 

نخستین دلیل آن است که ادبیات سریانی اگرچه برخاسته از سنتِ بسیار باستانی 


میان‌رودان" است» دستکم در دورة همزمان با فرمانروایی ساسانیان (به‌ویژه سده 
پنجم به بعد) به شدت زیر تأثیر ادبیات یونانی بود" و درهم‌تنیدگی ادبیات یونانی با 
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۱۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


انديشه و فرهنگ امپراتوری روم و سپس بیزانس. مفروض ماست. سریانی‌ها از 
فرهنگ یونانی (یتیدیا) به شدت بهره می‌بردند" و بخشی از همین سریانی‌ها در قلمرو 
ایران می‌زیستند و با فرهنگ باستانی شرقی آشنا بودند. بی‌شمار آثار یونانی در این 
دوره به سریانی ترجمه شدند و آثار تالیفی سریانی هم تا حدودی ادامه‌دهندة 
سنت‌های ادبیات یونانی بودند. تاثیرگذارترین‌شان دو اثر تاريخي اوزبیوس (تاریخ 
کلیسایی و رویدادنامه) بود. آثار سریانی عینا از این دو مدل پیروی کردند." از ببخی 
آثار مهم یونانی. اکنون تنها رونوشت سریانی در دسترس است. ضمن اینکه برخی 
تاریخنگاران یونانی از مواد سریانی بهره گرفته‌اند. دومین دلیل بسترٍ مشترک مذهبی 
(مسیحی) و سياسي (امپراتوری) این دو گروه است که باعت شده نتوان دیواری 
گذرناپذیر میان منابع یونانی و منابع سرياني بیزانس کشید. از اين رو اگرچه به دلیل 
تفاوت زبانی. متن‌شناسان این دو گروه از یکدیگر مستقل و متمایزند ولی تاریخنگاران 
دوره‌ای که چندی‌ست پسین‌باستان نامگذاری شده غالبا در بسترِ تاریخ‌شناسی. چندان 
تفاوتی میان این دو گروه از منابع قائل نمی‌شوند. در این میان به‌ویژه تاثیرات متقابل 
سریانی غربی و یونانی بیشتر از سریانی شرقی و یونانی است. 

در اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا منابع سریانی شرقی به‌ویژه آنهایی که در دورة 
ساسانی در قلمرو ایرانشهر تدوین شده‌اند را می‌توان منابعی بیزانسی دانست يا خیر؟ 
منابع سریانی شرقی در عین داشتن پیوندهای زرف با ادبیات سریانی غربی (تدوین در 
قلمرو بیزانس) و داشتن نگاه مذهبی متعصبانه به رویدادهاء به‌هرحال در درون 
مرزهای ایران نگاشته‌شده و برخی از آنان چون مجموعه گزارش‌های شوراهای 
کلیسایی" زیر نظارت مقامات ایرانی بوده‌اند. با این‌حال دستکم در بخش تصویر دین 


۰ ۴1061۸ البته در زبان یونانی معادلی برای فرهنگ نداشتند و پئیدیا در واقع یعنی پرورش. بنگرید به: 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۱۷ 
و اوضاع دینی در ایران تفاوتی میان نگاه سرياني شرقی (در درون قلمرو ساسانی) و 


سریانی غربی (بیزانس) دیده نمی‌شود. 


۳-۱ -یوشع ستون‌نشین: رویدادنامه: 

رویدادنامة سریانی که به یوشع ستون‌نشین نسبت داده شده احتمالا در سدهْ ششم 
نگاشته شده است. این کتاب پس از ذکر رئوس اخبار ژولیان مرتد". روایتی از تاریخ 
شاهان ساسانی پیروز (۴۸۴-۴۵۷) و بلاش (۴۸۸-۴۸۴) ارائه کرده و آنگاه به بحث 
اصلی موردٍ نظر خود یعنی درگیری‌های ایران و بیزانس در زمان قباد (۵۳۱-۴۸۹) و 
آناستاسیوس (۵۱۸-۴۹۱) تا سال ۵۰۶ میلادی می‌پردازد. در واقع با توجه به اینکه 
سرزمین مولف (ذوقنین" نزدیک آمیدا") در میانةٌ میان‌رودان و ارمنستان. عملا میدانِ 
جنگ دو قدرت بوده. اين اثر یکی از بهترین منابع دست اول ما برای دور یاد شده 
خواهد بود. نگاه آشکارا هوادارانهٌ مولف سریانی نسبت به امپراتوران غربی و احساسی 
که نسبت به تقابل با ایران دارد. ثابت می‌کند که برای شناخت تصویر بیزانسی از ایران 
و ایرانی» نباید منابع را به صرف سریانی‌زبان بودن از منابع يوناني بیزانس جدا کرد." 
۲-۳ -رویدادنامه آدسا:" 

متنی شامل فهرستی از رخدادها و شخصیت‌های کلیسایی مرتبط با شهر ادسا 
(اورهای". ارفه") که سدة دوم تا ششم را دربر می‌گیرد به زبان سریانی یافت شده که به 
آن رویدادنامه /دسا گویند. این اثر تاریخ را تا سال ۵۴۰ میلادی که دور تازه‌ای از 
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جنگ‌های انوشیروان و ژوستینیان آغاز می‌گردد. پی می‌گیرد و ظاهرا از بايگاني 


سرشنای درباری ادسا بهره برده است.! 


۳-۳ -زکریای دروغین:" رویدادنامه: 


پیش از ۵۵۳ میلادی درگذشته است. زکریا ظاهرا تاریخی کلیسایی تا اواخر سدخ پنجم 
به یونانی نوشته که از دست رفته هرچند اواگریوس از آن بسیار بهره برده است. با 
این‌حال در سدهْ ششم میلادی مولفی مونوفیزیت" اهل آمیدا رویدادنامه‌ای به 
"سریانی" نوشته که به زکریا نام‌ور شده است. امروزه اين اثر را با عنوان «رویدادنامة 
زکریای دروغین»* می‌شناسند. او تاریخ را از آغازین سالهای امپراتوری آناستاسیوس در 
حدود ۴۹۰ تا آغازین سالهای دور ژوستن دوم ۵۶۹-۵۶۸ نوشت. مولف کتاب موجود 
که اختصاراً ۳7 خوانده می‌شود را بیشتر باید یک گردآورنده دانست تا تاریخنگار. او از 
منابعی که امروزه به دست ما نرسیده مجموعه‌ای به سریانی گردآورده است. محتویات 
کتاب هفتم اين اثر در رویدادنامه سریانی ۱۳۳۴ هم نقل شده و مفاد بیشتری از آن 
در تاریخ مفصل سریانی اثر میخاییل سوری هم دیده می‌شود." 


۳-۴ -یوحنا افسوسی:۲ 
یوحنا افسوسی در آمیدا در حدود سال ۵۱۶ میلادی زاده شد. او اگرچه یک 


مونوفیزیت بود. به دلیل پشتیبانی شهبانو تئودورا در آن دوره می‌توانست به مقامات 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۱۹ 
بالا برسد. از این رو به امیراتور ژوستینیان نزدیک شده و ماموریت‌های مهمی از او در 
لیدیه و کاریه و فریگیه دریافت کرد و مدتی به عنوان اسقف افسوس به خدمت 
پرداخت و در بازگشت به پایتخت مامور تفتيش و تجسس در مسئولان به‌ظاهر 
مسیحی که در خفا آیین‌های مشرکانه غیرمسیحی به جای می‌آوردند گشت. بسیاری از 
مقامات کشوری و لشکری تصفیه شدند که مهمترینش فوکاس فرماندار نظامی" 
پایتخت بود که با زهر خودکشی کرد و به دستور امپراتور جنازه‌اش را در چاه 
انداختند." آثری از خود به جای گذاشت به زبان سریانی در سه بخش که دو بخش 
نخست به صورت کامل به دست ما نرسیده است. هرچند احتمالا بخش دوم را 
دیونیسوس رونویسی کرده است. بخش سوم شامل هفت کتاب که رویدادهای معاصر 
با خود نویسنده از دوره ژوستینیان تا موریس را دربر دارد. به دست آمده است.؟ 


۳-۵ -یعقوب ادسایی:" رویدادنامه: 

رویدادنامه‌ای در حدود سالهای ۶۸۸ تا ۷۰۸ میلادی در ادسا تنظیم شده که به یعقوب 
اسقف شهر منسوب گشته است. پاره‌هایی از اين اثر که رئوس رویدادهای کلیسایی و 
سیاسی -عمدتاً معطوف به بیزانس- را از پایان رویدادنامه اوزپیوس به سال ۳۲۴ 
میلادی تا سال ۶۹۴ مبلادی دربر دارد. به دست آمده است. این متن با سخن از مشی 
و خواست الاهی مبنی بر این که هرب‌ها از جنوب به قدرت رسیده و شمال را 
سوختند و تخریب کردند و مردمانش ر کشتند» به بایان می‌رسد." ظاهرا اين اثر 
نمی‌تواند تمام کار نام‌آور یعقوب باشد که بعدا میخاییل سوری بسیار از آن نقل کرده 
است. بلکه باید صرفا خلاصه‌ای از آن را دربر گرفته باشد. این متن در عین 
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همسانی‌هایی که با آثار کهن‌تر از خودض مانند زکریای دروغین نان می‌دهد. 
تفاوت‌های جالبی هم دارد" که باعث می‌شود نویسنده را دارای آبشخورهایی جدا از آثار 
دیگر که مستقلا به دست ما رسیده» بدانیم.! 


۳-۶-مجموعهٌ متون تاریخی سریانی غربی: 

اندرو پالمر." پژوهشگر سریانی‌شناس تلاش کرده شماری از متون تاریخی سریانی غربی 
(مونوفیزیتی) از سده هفتم شامل رویدادنامه یا آثار تاریخنگارانه را به گرد هم بیاورد." 
یکی‌بودن بستر شکل‌گیری این آثار و نزدیکی نسبي ژانر آنها باعت شده می‌شود تا این 
متون کوتاه را بتوان در قالب یک منبع رده‌بندی کرد. اين آثار مانند دیگر آتار سریانی 
غربی. نگاهی «نسبتاً ببزانسی» به ایران دارند و تا حدودی سکتة تاریخنگاری یونانی 
بیزانس در سدة هفتم را جبران می‌کنند. از مهمترین آنان می‌توان به رویدادنامه‌های 
بی‌نام ٩۸۱۹‏ و ۸۴۶* اشاره کرد. رویدادنامه‌هایی بی‌نام که رخدادها را از مسیح تا سال 
سال ۸۱٩‏ و ۸۴۹ میلادی پی‌گیری می‌کنند. نويسندة متن ۸۱٩‏ احتمالا یک راهب 
مونوفیزیت از ماردین" (شمال میان‌رودان) بوده است. مطالب آن بعدا در رویدادنامه 
۹ مهم آمده است. همچنین پالمر تلاش کرده تاریخ غيركليسايي دیونیسوس 
قل‌محره را بازسازی کند: اسقف یعقوبی (مونوفیزیتی) سدة نهم که تاریخ سالهای ۵۸۲ 
تا ۸۴۲ میلادی را بر پایه منابع گوناگون سریانی و یونانی (و شاید شرقی) در دو بخش 
کلیسایی و غیرکلیسایی (سکولار) در حدود سالهای ۸۰۶-۸۰۵ میلادی نوشت. این اثر 
گرانبها البته از دست رفت ولی خوشبختانه در آثار دیگر سریانی چون میخاییل سوری 


۱. برای نمونه: شورش ژولیان ضد کنستانتیوس. امیراتوری مشترک چهارسالةُ تیبریوس و یوستین دوم با 
زمان فتح ادسا که در این منبع پس از سرکار آمدن هراکلیوس ذکر شده است. 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۲۱ 
و به‌ویژه رویدادنامه بی‌نام ۱۳۳۴ - به‌ویژه در کتاب دوم به صورت نسبتا امانت‌دارانه 
- ضبط شده و به دست ما رسیده است. اثر مهم دیگر. رویدادنامه تتوفیلوس 
[دٍسایی است که آنرا باید یکی از پل‌های مهم پيونددهندة منابع سده هفتم؛ پیش از 
فتوحات اسلامی و منابع سده نهم به بعد دانست. تئوفیلوس دانشمند و ستاره‌شناس 
یونانی-سریانی‌زبان و مارونی‌مذهب المهدی خلیفه عباسی بود و با از دست رفتن اصل 
تاریخ تئوفیلوس, محتوای آن از طریق دیونیسوس که بعدا آن‌هم از دست رفت- به 
میخاییل سوری و رویدادنامه ۱۲۳۴ رسید. همچنین ظاهرا نسخه یونانی تاریخ 
تئوفیلوس مورد بهره‌برداری تتوفانیی یونانی‌نویس و آگاپیوس عربی‌نویس هم بوده 
است. رابرت هویلند. پژوهشگر برجسته تاریخ نخستین اسلام. تلاشی درخور برای 
بازسازی این اثرکرده است. به هر روی. اگرچه این آثار در سده‌های هشتم تا سیزدهم 
نگارش یافته‌اند. متخصصان, آبشخور این کتاب‌ها برای رویدادهای سدة هفتم را 
معاصر با همان سده می‌دانند. 
آقان ریات شرف عون هیاس‌امه‌ها ویو تامه‌ها شا تاو قایل مطالعها یک 1 
جمله رویدادنامه الیاس نصیبینی" (یا الیاس برسیناجا") مطرانِ نصیبین در سالهای 
۸ میلادش که تا ربخ عمومی جهان از آفریشن تال 1۳۱۸ مبلادی وان 
می‌کند. رویدادنامةٌ گوییدی» نام‌ور به رویدادنامةٌ خوزستان که در واقع نه 
رویدادنامه است و نه بیشتر آن پیوندی به خوزستان دارد" تاحدودی یک تاریخ 
کلیسایی در سنت شرقی و نستوری است که از داستان شورش بهرام رازی بر ضد 
هرمزد چهارم آغاز شده و تا سال ۶۴۹ میلادی در دوره فتوحات عرب‌ها ادامه می‌یابد.؟ 


مد زه ممتلهانهیت مط مه ملمتممعط و هقفوع0ظ ۵۶ فبانطمممط؟. رصهاد۲۱0 .1 
01 ۲۱۵۲۱۷ مه لماح ماقنا ما 120۱71602 
عتطالمز۲ ۶ طوزنا .2 


مزمصنگ ععط طهزناط .3 
۴ در این باره بنگرید به روشن‌ضمیر و غضنفری. 
۵. رضاخانی و امیری باوندیور. رویدادنامه موسوم به خوزستان. 


۳۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

کتاب مهم دیگر تاریخ گزیدة جهان از یوحنا برپنکایه" راهب صومعه‌ای در شمال 
میان‌رودان است. کتاب نهم آن به فرقه‌ها می‌پردازد و آگاهی‌هایی از دین زردشتی به 
دست می‌دهد و کتاب‌های چهاردهم و پانزدهم به تاریخ تا آواخر سد هفتم اختصاص 
دارد. همچنین رویدادنامه اربیل" از مولفی گمنام احتمالا در سده ششم میلادی در 
آدیابنه به مرکزیت اربیل (یعنی در قلمرو ساسانیان) و البته مجموعه گزارش‌های 
شوراهای کلیسای شرق (عنوان لاتین: سینودیکون اورینتاله ). 


۴-منابع قفقازی (ارمنی. گرجی): 

قفقاز؟ از نظر فرهنگی و بافتِ مذهبی در دورة ساسانی. با مناطق سریانی‌نشین 
میان‌رودان و سوریه همسانی فراوان دارد. مسیحیت در هر دو سرزمین خیلی زود 
گسترش يافته و سنگرهای سیاسی خود را هم خیلی زودتر در این دو سرزمین بنا کرد 
(یادشاهی ادسا در میان‌رودان و پادشاهی ارمنستان). پس از تجزیة کلیساها و تشکیل 
مذاهب مسیحی در سده پنجم. اکتریت هر دو سرزمین. مذهپ مونوفیزیتی 
(تک‌ماهیت‌گرایی)* را به دو مذهب دیگر یعنی نستوری" و ارتدکس خالکیدونی" که 
اتفاقا از سوی دو قدرت ایران و بیزانس پشتیبانی می‌شدند ترجیح دادند. با این‌حال از 
نظر جغرافیایی و اداری و سیاسی, میان‌رودان ایرانی* نزدیکتر از قفقاز به ایرانشهر بود 
و اگر در سنگ‌نوشته‌های کرتیر"» ارمنستان و گرجستان جزو انیران و نه ایران» قرار 


۰۵ 2 مطامل .1 
۵ ۵0۷۱۵۱۵ 2۰ 
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۵. ارتدکس مشرقی 000:57ظ0:۱) هام01 
۶ کلیسای شرق 5266 16 0۶ نان 
۷ ارتدکس شرقی 0۲00057 حعاوم۲. 
۸ میانرودان در دوره اشکانی و ساسانی دو بخش ایرانی و رومی داشت. 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیانس | ۲۳ 
گرفته‌اند. می‌دانیم که آسورستان «دل ایرانشهر» بود." با اين‌همه از نظر فرهنگی درست 
برعکس. می‌توان مردمان قفقاز را که بسیاری از آنان پیش از سده چهارم مزداپرست 
بودند." نزدیکتر به ایرانیان دانست. پس چه چیزی باعث می‌شود تا منابع پر و پیمان 
قفقازی هم‌دوره با ساسانیان را هم بخشی از چترٍ فرهنگي بیزانس گرفته و به دنبال 
"تصویر ایران و ایرانیان از نگاه بیزانس" در میان آنها بگردیم؟ 
نخستین دلیل. پيوند منابع ارمنی و گرجی با منابع سریانی و یونانی است. اگر وجود 
زاوية دید و رویکرد بیزانسی در منابع "سریانی غربی" و "یونانی" را مفروض بگیریم. پس 
از در اینکه ادبیاتِ ارمنی و گرجی بیشتر زیر تاثیر ادبیات یونانی و سریانی بوده 
است." آنگاه چاره‌ای جز پذیرش متاثرشدن آنها از "نگاه بیزانسی" نداریم. در واقع 
ادبیات قفقازی اگر هم کودکی زاییده شده از دل سپهر فرهنگی و تمدني ایران بود." 
ولی این کودک به پدر و مادری دیگر (یعنی ادبیات سریانی و یونانی) سپرده شده و در 
دامان آنان تربیت یافت. پس از مسیحی شدن قفقاز و تا زمان اختراع الفبا به دست 
مسروپ ماشتوتس" در سده پنجم (دوره یزدگرد یکم ساسانی) خود دولت ایرانشهر از 
ترویچ زبان و ادب سریانی در ارمنستان مسیحی در برابرٍ زبان و آدپ یونانی -که بیزانس 
را نمایندگی می‌کرد- پشتیبانی می‌کرد. با این‌همه جناحی قدرتمند از ادیبان و 


,4 .0 ,5 ,۴۵66 ,۷111 ۷۵۱۰ معتصف! منقعهمماهممظ 125۸۲۲ ,۰۲۳۶۵ ,منعممکم۱۷۸ ٩66‏ .1 
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۳ ترجمه از آتاری چون کتاب مقدس, تاریخ اوزییوس. آثار فلسفی فیلو و هرمس از زبان بونانی و اعمال 
شهیدان از زبان سریانی بنگرید به 
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۴ انبوه وام‌واژه‌های ایرانی مرتبط با نگارش در زبان ارمنی کلاسیک چون دبیری و ماتیان نشانگر پیوندهای 
نخستین است. ولی ارمنی پس از صورت مکتوب یافتن به سنت‌های بونانی و سریانی موجود در 
سنگ‌نوشته‌های پیشامسیحی آن سرزمین و کتابهای مسیحی می‌نگریست. 

5. ۸۷۵97۲0۶ 016 


۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


دین‌مردان ارمنی. "یونانی" را ترجیح می‌دادند و برای نمونه آگاتانگفوس" تاریخ تیرداد 
سوم (۲۳۰-۲۸۷ میلادی) را به یونانی نوشت.۲ 


۴-۱- منابع ارمنی: 

اختراع خط ارمنی و سپس گرجی. انقلابی بر ضد سریانی بود و تاریخنگاران و 
اندیشمندانی چون موسی خورنی. یزنیک و غازار. یونان‌دوست و بونانی‌دان بودند و 
فرهنگ و زبان آن‌را به ایران ترجیح می‌دادند. آنان در کنستانتینویل و ادسا و اورشلیم 
درس خوانده و با زبان‌های یونانی و سریانی آشنا بودند. از این رو با وجود شمار فراوان 
وام‌واژه‌های ایرانی (پارتی) در زبان ارمنی و علاقهٌ ارمنیان به دودمان آرشاکونی 
(اشکانیان ارمنستان") در مجموع می‌توان گفت آنان پس از مسیحی‌شدن از گذشتة 
مشترک خود با ایرانیان بریدند. 

با تمام این‌ها اختلاف مذهبی میان قفقازیان مونوفیزیت و کلیسای يوناني خالکیدونی 
باعث شد تا ارمنستان و گرجستان بر روی بازه‌ای فرهنگی که یک‌سر آن ایران و سر 
دیگر آن بیزانس بود. همچنان جایی در میانه. "نه خیلی‌دور و نه‌خیلی‌نزدیک" نسبت به 
ایران قرار گيرند. در اين میان» گرجستان در عین دورتر بودن جغرافیایی نسبت به 
ارمنستان. اتفاقا به سنت‌های ادبی و تاریخنگاری ایرانی نزدیک‌تر بود.* همچنین باید 
توجه داشت که رونوشت‌هایی ارمنی با گرجی از آثار یونانی و سریانی مفقودشده وجود 
دارد که باعت می‌شود مجبور باشیم زاویه دید غربی را از دریچه زبان و ادب ففقاز 


بررسی کنیم. 


۸۷۵۵۵۷۵۵۵ : وم1ععصعطادع۸ .1 

۲ رونوشت‌هایی از آن به زبان سریانی نیز موجود است و دلیل دیگری‌ست بر درهم‌تنيدگي ادبیات ارمنی با 
یونانی و سریانی. 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۲۵ 
۴-۱-۱ -پاوستوس: تاریخ ارمنیان:۲ 
شهرتِ او (بوزند) و زبان اصلی کتاب او مورد مناقشه‌اند." او را با نام فاوستوس 
بیزانسی" هم می‌شناسند ولی به‌نظر می‌رسد نام خانوادگی‌اش پیوندی به بیزانس 
نداشته باشد." برخی کتاب او را اصالتا یونانی و ترجمه‌شده به ارمنی می‌دانند و بقیه 
ارمنستان ر از ۳۲۱۷ میلادی پس از درگذشت تیرداد سوم در دوره آرشاي دوم و سپس 
پاپ‌شاه؟ در دورةٌ شاپور دوم (۳۲۷۹-۳۰۹) و چندی پس از او تا تجزیه ارمنستان به سال 
۷ میلادی پی می‌گیرد. به نظر می‌رسد این اثر در سدهٌ پنجم نوشته شده باشد. نه 
تنها اختراع خط ارمنی در حدود سال ۴۰۵ میلادی ما را بر آن می‌دارد هرکتاب ارمنی را 
پس از اين تاریخ جانمایی کنیم. بلکه تحلیل محتوا" و تحلیل گفتمان! تاریخ 
یاوستوس نشان از یک فاصله نسبتا زیاد با رویدادهای مورد بحت دارد. 


۴-۱-۲ -یزنیک کوغباتسی:" ردیه بر فرقه‌ها:" 


یزنیک اهل کوغب که او را به لاتین ازنیک اهل کولب می‌خوانند. دستیار جاثلیق 
(کاتوغیکوس") اسحاق و همچنین مسروپ ماشتوتس بود. و به راهنمایی آنان به 


۵۹ .1 
۳۵۱۱۸۱۱۸۷۱۸ 2۰ 
۳ بنگرید به سارکیسیان, تاریخ ارمنیان پاوستوس بوزند. ص ۲۳۰-۱۷ 
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کتاب مقدس ارمنی که مسروپ ماشتوتس و ساهاك جائلیق پس از ۴۲۰ ترجمه کردند را در دست داشته. 
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ارمنستان به سال ۴۲۸ آگاه است. 
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۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


ادسا و کنستانتینوپل رفت و آموزش دید. او را برای اثر مهمش «ردیه بر فرقه‌ها» 
می‌شناسیم. که یکی از بهترین منابع برای شناختِ تصویر مسیحیان دوره ساسانی از 
دین و فلسفهٌ ایرانیان و زردشتیان است. او در این کتاب به‌ویژه با حمله به اصالتِ 
وجودي شیطان. تلاش می‌کند مسیحیان را از هرگونه همسانی با تنوی‌مذهبانی چون 
زروانیان و مانویان تبرئه سازد و سپس به بنیادهای فکری اندیشه‌های ایرانی و یونانی 
بتازد.! 

۴-۱-۳ -یغيشه واردایت:۲ تاریخ واردان و جنگ ارمنی: 

دیگر تاریخ‌نگار دورة کلاسیک ارمنی یغيشه است. او پیش از درگذشتش به سال ۴۷۵ 
میلادی اثری درباره جنگ نیروهای قفقازی به رهبری واردان مامیکونیان ارمنی بر ضد 
ساسانیان آفرید که از نظر ادبی یکی از شاهکارهای کلاسیک ادبیات ارمنی باستان به 
شمار می‌آید. اثری که پس از اختراع خط ارمنی یک گام دیگر به جلو برداشته و ادبیاتی 
پاکیزه از واژگان یونانی سامان داد. یکی از بخش‌های مهم یغيشه نامه‌های دربار ایران 
در دوره یزدگرد دوم به بزرگان ارمنی برای متقاعدکردن آنان به بازگشت به دین نياكاني 
مزدایرستی است که با تحلیل و بررسی جزئیات آن می‌توان به تماشای ایران و دین 
ایران را از دریچه چشمان ارمنیان نشست." این بخش از بغیشه مکمل خوبی برای 
کتاب یزنیک است و جالب آنکه تحلیل محتوای نامه دربار ایران به ارمنیان در نقدٍ 
مسیحیت. آشکارا ما را به یادٍ کتاب پهلوی شکندگمانیک وزار می‌اندازد.۴ 
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منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۲۷ 
۴-۱-۴ -غازار پاریتسی: تاریخ ارمنستان و نامه به واهان مامیکونیان:؟ 
پارپی (نزدیکی ایروان) زاده شد و در اواخر عصر زرین تاریخنگاری ارمنی یعنی سده 
پنجم میلادی (تا حدود سال ۵۰۰ میلادی) به نگارزش دو شورش بزرگ ارمنیان با 
همراهی دیگر اقوام قفقازی بر ضد ساسانیان پرداخت. نخست شورش واردان 
مامیکونیان" که به مرگ تراژیک این قهرمان ارمنی در نبرد آوارایر* به سال ۴۵۱ میلادی 
منجر شد و دیگری شورش واهان مامیکونبان برادرزاده واردان مامیکونیان» دوست 
دوران كودكي غازار در سالهای ۴۸۴-۴۸۰ میلادی که البته اینبار به صلح و آشتی میان 
ایرانیان و ارمنیان انجامید. غازار* در دیباچه خود دقیقا از جایی که پاوستوس کتاب را 
پایان داده بود (یعنی سال ۳۸۷ میلادی) تاریخ را آغاز می‌کند تا سلسله تاریخنگاران 
ارمنی در آن عصر زرین تاریخنگاری ارمنستان گسسته نشود.۲ 


۴-۱-۵-سبنوس:؛ تاریخ خسرو:: 

پس از یک فترت صد و ینجاه ساله با آثری تاریخی بدون عنوان و بدون نویسنده 
مشخص به زبان ارمنی از سد هفتم میلادی روبروییم که به اسقفی ارمنی به نام 
سبئوس منسوب شده است. این کتاب رویدادها را با تمرکز بر جنگ‌های خارجی (ایران 
- بیزانس و سپس فتوحات عرب) از سال ۵٩۰‏ یعنی سرنگونی هرمزد چهارم (۵۷۹- 
۰ میلادی) و درگیری بهرام چوبین و خسرو پرویز تا جنگ‌های داخلی مسلمانان که با 
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۱ مجلةً جندی‌شاپور 


پیروزی پایانی معاویه به انجام رسید (۶۶۱ میلادی)؛ پی‌مبگیرد. نخستین ویراستار آن 
تادئوس مهرداتیان" آنرا تاریخ هرکلیوس" اثر سبئوس اسقف نام گذاری کرد. ولی 
رف کته فا مد اصانت کف کناب ماش وی بای من او کار 
مرکزی این اثر. نه هراکلیوس که خسرو پرویز است: «آن انسانی که مسئول به‌بار آمدن 
این همه ویرانی به کل جهان است». از اين رو هوارد-جانستون" کتاب را «تاریخ 
خسرو» نامگذاری می‌کند.؟ 


۴-۱-۶-موسی خورنی (موسس خورناتسی):" تاریخ ارمنستان:" 

تریخ ارمنستان را از آغاز تا سرنگونی یادشاهی آرشاکونی (۴۲۸ میلادی) روایت 
می‌کند. پدر تاریخ ارمنستان بودنِ موسی خورنی. شباهتی به پدر تاریخ بودن هرودّت 
ندارد. اگر چنانکه مولف ادعا می‌کند اثر را از سدة پنجم بدانیم. غازار پارپتسی همدوره 
او و آگاتانگغوس و پاوستوس و یفيشه پیش از او دست به قلم شدند. ولی خورنی 
چهار ویژگی متمایزکننده دارد: نخست ارائه روایتی -هرچند حماسی و اساطیری- از 
تاریخ ارمنستان از آغازش -نه مانند نام‌های یاد شده به شکل مقطعی- و دوم 
محبوبیتی که این کتاب در اعصار بعدی در میان ارمنیان یافت و حالت همگانی پیدا 
کرده 9 همیشه تدریس می‌شده است. سومین دلیل آهمیت خورنی» زبان فاخر این اثر 
در مقایسه با زبان معمولي پاوستوس و غازار است که باعت شده کتاب موسی 


. [1 ۰20805 ۱۷۲/62 

کتتاممتم]۲ 0۲ ما15 . 

بطمتا0ع عصنلصه رهعتصع! ۱6۲010۵28۵00 رومظطه؟ رصماعصطان ۲100/2 . 
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5 1۵ ۸۱۱۳۱۱۵/۵ «صاح ۸۱۱۵۱۵۱ ۱6 رطماعصداه [-2۳0 ۲۱۵۱۳۷ ی «معحطمط [ . 
061 ۷۲0۷۹65 . 


۱۷۵ ناج . 


۱ 


۴ 


منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۲۹ 
ارمنستان و حس وابستگی شدیدش به ملت ارمنی در عین باور زرفش به دین 
مسیحیت که تاریخ خورنی را مانند شاهنامه برای ایرانیان» یک شناسنامه هویتی برای 
مات گرد ان نبا این شمه وز تاودا سال احیساقهای تپ 
تاریخ راستین اين اثر و اصالت نسبت آن به موسی خورنی برپا گشته است. در 
مجموع به‌نظر می‌رسد مولف به دوره اسلامی تعلق داشته باشد؛ زمانی میان سده 
هفتم تا دهم میلادی. با این‌حال او همه تلاش خود را کرده تا از منابع کهن بهره بگیرد 
و از این رو کمتر پژوهشگری آنرا به عنوان یکی از منابع اصلی تاریخ دوره ساسانی کنار 
می‌گذارد. این کتاب برخلاف آثار دوره زرینِ تاریخنویسی ارمنستان چون یفيشه و غازار 
-که خاندان مامیکونیان را در مرکز قهرمانی‌های ملت ارمنی قرار می‌دهند- بر خاندان 
باگراتونی" تمرکز می‌کند که اين هم دلیل دیگری بر آن است که بنابر تحلیل گفتمان, 
کتاب را متعلق به دورة فرمانفرمایی باگراتونی‌ها (از ۷۷۰ میلادی) يا امارتِ موروثي 
بزرگ" آنان (از ۸۰۴ میلادی) و یا پادشاهی آنان (از ۸۸۵ میلادی) بدانیم. آنچه برای ما 
مهم است. و فاصلةٌ ذهني کمتر با ایران و درک نزدیک‌تر مولف این آثر با داستان‌های 
ایرانی است. با این‌همه او آشکارا یک یونان‌دوست است و در نبرد سنگین دو قدرت. 


طرف غربی را ترجیح می‌دهد.؟ 


۴-۱-۷-موسی داسخورانی (موسس داسخورانتسی*) تاریخ سرزمین آغوان:" 

موسی کاغانکاتواتسی" ظاهرا مولفی ارمنی از سده هفتم بوده که تاریخ را از آفرینش تا 
دوره فتوحات اسلامی نگاشته است و برخی از پژوهشگران احتمال می‌دهند که موسی 
داخورانتسی ویراستاری از سدة دهم بوده که جلد سوم را به دو جلد پیشین افزوده 


۵۰ عصناصم بهمتصع؟ متهمما تم ,210۳۲۵۵۸۵۰۲ ۰۸۲۵۷۹۴۹ بصمتمومن .1 
تصااهنههظ .2 


وممصننم ۵۶ ممصنزظ تصعط‌طوز فتقصفط اطع[ .3 

۴ بنگرید به باغداساریان (گرمانیک). تاریخ ارمنیان اثر موسس خورناتسی (موسی خورنی). 
1 م126۵ ومو۱۷۵ .5 
متصعتطه 1۳ انتحصاجظ .6 


تاه ای صهطعهک>1 .7 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

است. کتاب تلاش کرده بر سرزمین ان با آلان" در شمال ارس و کرانه غربی دریای 
کاسپی و شرق ارمنستان که منابع ارمنی آنرا آغوان" و منابع یونانی آلبانیا" خوانده‌اند. 
تمرکز کند. 

۶-۲ -متون گرجی: 

ادبیات گرجی و تاریخنگاری گرجی" همچون دیگر زمینه‌ها در ادامه و متأخر از ادبیات و 
تاریخ ارمنی سامان یافت و همچون مذهب. کلیسا و انتخاب‌های سیاسی. در این 
زمینه هم گرجستان شرقی یا کارتلی* یا ایبریای قفقاز" چشم به ارمنستان دوخته بود. 
ولی با سرنگونی ساسانیان این دو سرزمین به مسیرهای متفاوتی رفتند. کارتولیان" به 
مذهب خالکیدونی گرویده و به بیزانس متمایل شدند. حال آنکه ارمنیان مستقل‌تر 
مانففد: آتاردتاریشی و سک فت‌نامهها * (شامل شمافتنامه» ۵ قدیس نامه )از سته 
هفتم بعنی وایسین سالهای دوره ساسانی آغاز شدند. آثاری چون سرگذشت 
شوشانیک و [وستاتی" و آثار منسوب به لئونتی مژولی" در سده یازدهم با عنوان 
سرگذشتِ کارتلی" شامل سرگذشت شاهان". سرگذشتِ قدیسه نینوء* 


20 :1۰ 
هاش .2 
2تصدوطلظ .3 
۴ در اینجا منظور ادبیاتِ گرجستان شرقی یا گرجستان بزی به زبان خودشان کارتلی و به یونانی ایبریا است. 


5 ۲ 

0۷6۵۵۱۵ 6۰ 
عصوناه 12107 .7 

8۰. ۵ 

م0 رد۷۲ .9 
نع منع۳]2 10۰ 

کاهاو ممح انصوکن؟ ۵۶ مهاز۷ 16 11 
۷۵۷۵1 1.6001 .12 

تاک 0۶ من بهطامعمطاو] فتلاتهکا ,13 
6 «171:10۳ 71:6 .14 

15. 1716 ۳715107 0 0 


منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس ۰ | ۲۳۱ 
سرگذشت جانشینان میریان" و سرگذشت واختانگ گرگاسالی" و تکملهُ آن با 
منسوب به اثر جوانشیر جوانشیریانی"» شامل متونی از سده‌های هفتم تا یازدهم‌اند 
که تامسون اصل گرجی و رونوشت ارمني آنان را به انگلیسی ترجمه کرده" و استفان 
رپ با پژوهش بر آنها رهگذری نوین بر تاریخ ساسانیان با عنوان جهان ساسانی از 
دریچه چش مگرجیان* برساخته است. 


۴-۳-۱ -آنتیوخوس استراتگیوس: " سقوط اورشلیم! 

آنتیوخوس راهبی فلسطینی بود که شاهد عینی سقو اورشلیم به دست سیاهیان 
ایران ساسانی به سال ۶۱۴ میلادی به شمار می‌آید. او گزارش‌مانندی از این رویداد به 
زبان یونانی نوشته که از دست رفته و رونوشت کامل‌تر آن به گرجی" از سدة دهم 


میلادی موجود است ٩:‏ 


۵-آثار زبان‌های دیگر: 

۵-۱-آگاپیوس هیراپولیس:" کتاب‌العنوان:۲ 

آگاپیوس پسر کنستانتین (درگذشت )٩۴۱‏ اسقفی مَلکایی (خالکیدونی سریانی) در 
سوریه بود. او تاریخی را از آفرینش تا دوره معاصر خودش نگاشت که نام العنوان 
ژکتاب‌العنوان) گرفته است. آگاییوس در این اثر از مواد تاریخی سریانی. یونانی و شاید 


۱ 

۵ ۷۵۲۱۵۲۷۶ 0۴ «0ا و۳ 71:6 . 

تصوتده کصمیال تم کصهن-.ظ برد متاجنامتاصمی 160اتاصنآ . 
۰ ۱6۵5۱۱۱ ۵۱۲۱۲/۱۱۵ بط0فحطمظ [ . 

۰ 6۲60۲۵۱۵۱۱ 1۲۵۱۵1۲ ۲۷۷۵۲۱۵ نهک 16 ,120 . 
5 و۸00 ۰ 


بدا و ناج ها هو دب 


صملحونو[ ۵۶ مساوری مد[ . 
۸ همچنین رونوشت ناقصی به عربی. 
5 614 ط1 وصهز:۵ظ عمط وه مملهفنارمل ۵۶ متتااورمی معط[ رومععاهتاد فتطه‌متاصظ رمتهه‌ها روم 5 ,9 


وتاممرحعن! 0۶ ددع۸ .10 
21۳72 هانگ .11 


۳۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


هم شرقی بهره برد. از آگاییوس به‌ویزه برای بازسازی روایتِ تئوفیلوس ادسایی بهره 
می‌برند. 


۵-۳-یوانیس از نیکیو:! رویدادنامه: 

اسقف قبطي شهر نیکیو در دلتای نیل در مصر که رویدادنامه‌ای از آدم تا فتح مصر به 
دست مسلمانان نوشته است. بدبختانه بخش مهم جنگ‌های هرا کلیوس با ایرانیان در 
کات اه اسان ره متس ای کناب اال بل وان وان ام هی رده رون 
اصل آن نمانده و ترجمةٌ آن به زبان "گعز" که در سده ۱۶ از زبان عربی صورت گرفته. 
به دست آمده است. 

منابع دیگری هم وجود دارند؛ از جمله رویدادنامه‌ای مهم که نه عنوانی دارد و نه مولف 
انوا ماهر مانب دلیل محل یاف شون آن ومع سخرت رشوق ترکید زا 
عنوان رویدادنامة سیعرت" نام‌ور گشته است. اين متن را مولفی نستوری‌مذهب در 
زمانی نامشخص در حدود سده نهم تا یازدهم میلادی (سوم تا پنجم هجری) به زبان 
"عربی" نوشته است. ولی پیداست که آبشخور او منابع سرياني شرقي سده هفتم 
بوده‌اند.؟ رویدادنامه سیعرت تاریخ را در دوره ۴۲۲-۲۵۱ و ۶۵۰-۴۸۴ میلادی شامل 
بیشتر دوره ساسانی پوشش می‌دهد و بخش پس از فتوحات اسلامي آن مفقود گشته 
است. مورد مهم دیگر تاریخ اوتیکیوس" با عنوان نظم‌الجوهر* است که سعید بن 
بطریق اسقف خالكيدوني اسکندریه آن‌را در سده دهم نگاشته و تاریخ را از آفرینش تا 


دوره خود با کمک منابع شرقی و غربی گردآورده است. ۲ 


1. 07۱۱ ۷۵۸ 

از زبانهای شاخ آفریقا 667 .2 

انمع5 0۶ ع1منممتعط 1 .3 

۰ ۸۱ ماقا صا جمتامصتعمصا آمعزرم)فنا۲ ممتاعتن رامع ۵۶ مامتصمعط 1" ,۷۷۵۵۵ 56۵ .4 

۵۵ 0۶ عبات انا .5 

تقطانه [-1ه صمعل .6 

۷ برای آگاهی بیشتر دربارة آتار عربی مسبحی درباره ساسانیان بنگرید به. "مروری بر منابع عربی-مسیحی برای 
تاریخ دورةٌ ساسانی",0م0«670ظ ۸۱۱۲۳ 


منبع‌شناسی مطالعات ایران ساسانی از منظر بیزانس | ۳۳ 


آگاتانگغوس. تاریخ ارمنیان. ترجمه گارون سارکیسیان. تهران: ناییری. ۱۳۸۰. 

آمیری باوندیور. سجاد. اعمال سریانی (مجموعه شهادتنامه‌های مسیحی دورة ساسانی). زیر چاپ. 

باوستوس بوزند. تاری خ ارمنیان. ترجمه گارون سارکیسیان. تهران: ناییری. ۱۳۸۶ 

خورناتسی. موسس(موسی خورنی). تاریخ ارمنیان. ترجمه ادیک باغداساریان (۱. گرمانیک). تهران: بی‌نا. 
۱۳۸۰ 

داسخورانتسی. موسی. تاریخ آلبانیایی‌های قفقاز (تاریخ آغوانک 7 ازان). ترجمه کلئوم غضنفری و 
جمشید قهرمانی. تهران: دانشگاه تهران. زیر چاپ. 

رضاخانی. خداداد و سجاد امیری باوندپور. رویدادنامه بینام سریانی موسوم به 
رویدادنامة خوزستان. تهران: حکمت سینا. ۱۳۹۶ 

-6 ,"مروری بر منابع عربی-مسیحی برای تاریخ دورةُ ساسانی".52[20 ,20000۲ 7ظ تتصض 
7 .19 9۵۵7 


0298 ۸ ,1۲6و مهتمصععهو ما مصهتافتیط۳ ,1984 .ظ .صهتاوه‌طاه رعلع10ظ 
2110۲ ۷ .010/10۵۵۲ ۵/۵ 0 ۳۵۲۹۴66۷۵5 5۳۲۶۵۵ نصا وعتاله/(1,0 


۱ ۲6550۰ ]0 617965 0 ۱۱۵ ۷۱۳۵۱۱۵0۵۵6۵ 116 ۳۰۷۷۰ ,۲0015ظ۳ 
1899 


۰ 0006 ]0 ۲۵۷۶۵۲ ۲۵۳6 ۸۷۵۷۲ ,۷۸۵۲۱0 ۵0عمصهاناه عصه ۰۹۵۵۵۷ .تماق رطتا0ظ 
3 .۲0.12 


0201610 ,06۳۵/65 56015 310۲۲65۰ ۱۳۹۱/۵۱ ۲۲۵۹۱ ۲۵ ۲۰ .صصعآه ,جع 
46 ۲۲۵۹۹ و۱۲۷۵ ۷۵۲۵۵ .۷۵۵۲۵5 01۱0 ,116000۳1 


4 1 ۲6۲۹125 مطا برها حصماح‌ونع[ ۵۶ سای مظ1 ردمعماهاه دبطهمتامه .۲ رمتهههرجمن) 
۰ .25 ۵۷۶۵۱۲ 50۳16۵ «وزآع۱ .05خظ 


۰ 5 ۱۷۲۵۲۵۱۵۱۹ 0 ۷۱۲۵۱۵۵۵۵ 1126 رطهعصصمط۱۷۵ 116000۲ عک صقترظ رععامتن 
۰ ۱۵۲ 01۱0۱۲) ۱۲۵ ۵9۱۱۵0 ره 


ص , ۵061 نااجعع-طامتاجه۳) عاصا ۵ :۸0010۰ عاق موم مط1 .اتعبخ رجمتعصصمت) 
۰ .۳۲۵۹۹ رازوه ۱۲۷ 02۲0۲0 موز ۷۷ ۰۲۰۳۰ ۴۱۵ . ووعع۳۳۵0 1 وعزودام) 


۱۷/۵ ۵۵۱۱۵6( ]0 6۱۱00001 9۳۵۵۵10۰ 1۵۱/۳۶۵۵۲5 1۱ 0660186۰ روتصوع<] 
4 ۲۵۵۵۹۱۷۵۱۵ ۵۶ ۲۵۲۷۵۲۹۱۵ (9/۲۵/۵۵ 


۰ 060 6110 1۳۵۹۵01۱ 4 ۱۲۵۱۵۵۵۲۰ 6۲۵/۱۱۵5 رحطا0ع۱۵1 رجموله1(08 سعز رز[ 
۰ ۲۲ مع۱۷۲۵۱۱ ۴۱0۰1 


۱۷۷ ماو ۳6660۹ 11:6 ,۱۷۲۱۵۴۵۵۱ , رطات‎ ۵] ۲۵۵146 ٩6/۱0105116. 
]1 ۷6۲۹10۷ 3۲۵۹۹ ۰ 


۳ ۳۵۲۹۶۵۱۶ 1110 :1-2 ۶00765 و ۲۷۵۱۰ ,۲۷۵۲5 ۱6 0 ((50 ۳۲۵۵۵۵۲۱۵۰ وظ.۲1 رع1(6۵۷/10 
۰ ۲۱۵۲۷۲۵۲ (00: 60۳۵۵ ۵۱9 احزاع) («هصتا ادها 01060 


۰ )۵۱6۲ ها 0عا۱2 ۲۳25 ۲۷۷۵۲۰ 4۳۱۱۱۵۱۱3۵ ۱6 ۵۱9 ۲۷۵۲۵۵۱ ۵ ب«رماو ۲۱۸۵ ,عطونطع۳۴ 
0 ۰ (۱016108 صوتصمصم مه مفتاعمظ) رفه ]1 ممتمعصصم لهع1وعه01)) م0قحصمط ]1 
۲٩0015. 3‏ 


۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


۲۷ 00۲0 ۸۱۱۱۰ 6 ]۵ ام۵ ۵0 0۵20۳۵ بلا0ع5 مصمعصطاهآ ۳۱۱2201۵10 
172 .۳۲۲6۹۹ 


۶ ۲۷۷۲۶۲۶۱۱۶ 510۳۱6۵7 ۵۴ راو 02۲0۳۵ رطمعصادام۳ ۳۰ ععقطل عک طدوتدو باهو۲ 
۵۹٩. ۰‏ ازمه۱ ۲۲ 00۲ .۳۶/0۳0 


بصمنعته ۷ عصناه) ,مه ۳۵۵۵0۵۵ 20۳۲۲۱۸۵۰۲۰۱ ٩۴5‏ ۰۱۷۵۲۷ .مص۱ بصعتم‌ععون 
.2012 


(.عص۲۳2) صونو۵00ظ )هام م4۱۱۵ ۱۵ ]۵ ما و۵۵6 60۱40 .تجتقدت) 
5 ۷0۲۱ ۵۷ ۰۲۲۵010109۰ صهتمعصصه مطا ۵۶ وععمنامو 


0620 06۵11۲6, 1106 ۳۵۱۵۵۵۵ 0] 560-706۱0۳80 ۱۵10۲۰ ۱۱۸۳۵۱ 01 ۴ 
171 ۲۵۲۵ ۸۱۱/۶0۱۸۲۰. ۰ 


۵ وه ۲۵8۵۵2۲۵ :)فقظ فطه مصم طونا وا .1 ب۵0صعع) 
تام 0 ۵۳۱۵ 509۲۵۵۰ صوتصمصصتظ تتاصمن 7و5 مققاً ه طقنامیط) بورماو1] 
58 .197-254 .00 ,16:2 ۵/۱۵65 00۳50 


0 ,ما60 مصتاصم ,م۵6 90۵/0۵۵4 ۰ ,۲0ظو؟ .ععحصصعز یصمتعصطن[-۲۱0۱۳۷۵۲ 


,۲2۳۱0212805) صه1وعظ فباتآمم ۲۱۵ ۵۶ «۲مافزا هرمن م1 .عمحصعز رصمتعصطن[-۲۱۵0۱۷۵۲0 
4 ۵,۲ ۱6 طا رنه مصتاصم۱2ظ 28 مهم مط 1 


0 ۳۵۱۵/۵۸۵۱ 1۱۵ 0۱۱۵ ۷۱۳۵۲۱3۵۵ 5" 550 ۵ 11160015 .۴۵۵۵۲ ,۲۱۵۱12۵0 
1 .۲۶/0۱۱۰ اه 0 ۸۱۱9 ام 1 ۸۵6 ۲۶5/0۲۱۵۵ 


0 0 ۷۱۲۵۲۶۵ 1116 ,۹60 5026۲ 20 1611۳05 امقطم۱۷ بطاه‌طم۲۱2 ,0]]۳615] 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ۲ زمستان ۱۳۹۶ 


اوضاع اجتماعی تیموریان 
سعیده زمان‌پور! 
تاریخ دریافت: ٩۷/۸/۱۴‏ 


تاریخ پذیرش: ٩۷/۱۰/۲‏ 


چکیده: 

تیموریان در اواخر قرن هشتم هجری. با حمله تیمور گورکانی به ایران و تصرف این کشور 
روی کار آمدند. آن‌ها بیش از یک قرن و تا زمان روی کار آمدن صفویان حکومت کردند. پس 
از مرگ آخرین ایلخان مغول ( ابوسعید) تا ظهور تیمور. حدود نیم قرن طول کشید. در آن 
زمان حکومت واحد و قدرتمندی در ایران نبود و دولت‌های کوچک و محلی حکومت‌های 
ملوکالطوایفی در ایران تشکیل داده بودند و هر کدام با بستن مالیات‌های سنگین بر مردم 
سبب نارضایتی مردم شده بودند. در این هنگام تیمور با حمله خود به ایران سبب از بین رفتن 
این حکومت‌های محلی شد و حکومتی یکیارچه تشکیل داد. هدف این مقاله بررسی اوضاع 
اجتماعی تیموریان از زمان تشکیل این حکومت تا پایان سلطنت سلطان حسین بایقرا می- 
باشد. نتیجة پژوهش حاکی از این است که تیمور با حملات خود ضریات سختی بر ساختار 
اجتماعی ایران وارد کرد. با این حال در زمان جانشینان وی و در نتیجهٌ حمایت‌های آن‌ها 
شهرهایی که در نتيجهٌ حملات تیمور از بین رفته بودند. بازسازی شدند و جمعیت زیادی در 
این شهرها ساکن شد. و به سبب امنیت نسبی که وجود داشت مردم در آرامش و امنیت 
بودند. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دور اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز حصمی,اتهصع۵ 1 7اممصقحهه000.2ععهو 


اوضاع اجتماعی تیموریان | ۳۷ 
۱-مقدمه: 
در دوران فترت که در فاصلهٌ انقراض ایلخانان مغول تا حمله تیمور به ایران بوجود 
آمده بود. سرزمین ایران دچار هرج و مرج بسیار زیادی شد. در این زمان ایران گرفتار 
هرج و مرج ملوک‌الطوایفی بود و هر قسمت از این سرزمین در اختیار امیر و حاکمی 
بود که هیچ کدام توانایی ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر را نداشتند. تیمور از این 
اوضاع آشفته سیاسی استفاده کرد و در سال ۷۸۲ ه.ق اولین لشکرکشی خود به ایران 
را صورت داد. و مناطق مختلفی را به تصرف در آورد. تیمور با از میان برداشتن تمام 
سلسله‌های کوچک و بزرگ بر تمام ایران مسلط شد. در اين زمان اوضاع اجتماعی 
مردم در وضع نابسامانی بود . اما از زمان به قدرت رسیدن شاهرخ امنیت و آبادانی و 
زندگی اجتماعی رونق فراوانی یافت. این مقاله می‌کوشد به بررسی وضعیت اجتماعی 


مردم در دوره تیموریان بیردازد. 


۳-اوضاع اجتماعی تیموریان: 

تیمورعلاقه‌ی زیادی به غارت سرزمین‌ها وتصرف ذخایر مناطق مفتوحه داشت. او به 
هر شهر دیاری که وارد می‌شد به جزکسانی‌که با رضایت خود تسلیم وی می‌شدند افراد 
دیگر را از دم تبغ می‌گذراند. در دوران تیمور مردم از نظر اجتماعی وضعیت خوبی 
نداشتند و در بسیاری از موارد در حق آن‌ها ظلم می‌شد. معین‌الدین اسفزاری دراین 
باره می‌گویدکه متصدیان مالیات قرار بود یک دینار مالیات بگیرند اما به جای آن ده 
دینار گرفتند و به گونه‌ایی در حق مردم ظلم و تعدی کردندکه آن‌ها مجبور شدند خانه 
و خانواده خود را رها کرده و فرار کنند." این امر و قتل و غارت‌هایی که به وسیله‌ی 
اوصورت می‌گرفت. وهمچنین درگیری‌هایی که برسرجانشینی وجود داشت سبب نا 
آرامی اوضاع اجتماعی مردم می‌شد. در اين میان فشار بر مردم و اخاذی از آن ها یک 
امر عادی بود. اما با وجود اين اوضاع و احوال. در زمان جانشینان تیمور همانند 


شاهرخ. ابوالقاسم. بابرمیرزا؛ ابو سعید و سلطان حسین بایقر یک دوره آرامش نسبی 


۱.زمجی اسفزاری» روضات‌الجنات فی اوصاف مدینه هرات». ص ۰۱٩۲-۱٩۱‏ 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


به وجود آمد. البته اين امربه معنای مطلق نمی‌باشد و به اين معنی نیست که هیچ- 
گونه درگیری وجود نداشت. بلکه به این معنی است که در مقایسه با دوران تیمور؛ 
مردم از آسایش و آرامش بیشتری برخوردار شدند و به دلیل حمایت این پادشاهان از 
دانشمندان و هنرمندان» دانش و هنر ترقی و پیشرفت کرد. 

۳-طبقات اجتماعی در دور تیموریان: 

در دوران سی ساله حکومت تیمورترس و نگرانی و اضطراب تمامی اقشار و طبقات را 
در برگرفته بود. تیمور به قتل و غارت مردم می‌پرداخت. و اوضاع اجتماعی وضعیت 
مطلوبی نداشت. او در جریان لشکرکشی‌های خود حتی به کودکان و سالخوردگان هم 
رحم نمی‌کرد وآن‌ها را زیرسم اسبان خود له می‌کرد. و در حملات خود آن‌چنان بی 
رحم بود که از سر کشته شدگان کله کناره می‌ساخت. چنان‌که در حمله به اصفهان در 
سال ۷۸۹ه.ق عده بسیاری زیادی ( به گفته ابن عربشاه بیش از شش‌هزار نفر) از مردم 
این شهر را کشت. این کشتارها در مناطق دیگری چون سبزوار وسیستان نیز تکرار شد. 
خوارزم نیز به سبب مقاومت مردم اين ناحیه لم زرع و ویران شد. به گونه‌ایی که 
حافظ ابرو می‌نویسد: «به مدت ده روز شهری بدان معموری چنان خراب و بیات 
ساختند که در هم سواد و بیاض و درون و بیرون آن یک نفس نماند و دیواری که 
کی ماد ان ماشایت فرست ات 

اما از دوران شاهرخ که برخلاف پدرش یادشاهی نرم‌خو و ملایم طبع بود. مردم وضع 
بهتری پیدا کردند. او پنجاه سال بر ایران حکومت کرد و دراین مدت مردم ایران به 
خصوص مردم نواحی شرق درآسایش و آرامش نسبی بودند. دلیل این امر آن بود که 
شاهرخ و فرزندانش به آرامش, راحتی. وآبادانی کشوراهمیت زیادی می‌دادند. اين 
آرامش وامنیت سبب بهتر شدن اوضاع اجتماعی ایران شد. اما پس از مرگ او در سال 
۰صق به سبب اختلال در امور مملکت و مردم در بیشتر مناطق, به خصوص هرات 


۱. حافظ ابرو. جفرافیای حافظ ابرو. ص ۳۳۹-۳۳۸ 


اوضاع اجتماعی تیموریان | ۳۲۹ 


قحطی به وقع پیوست. چنان که قیمت یک خروار گندم به مبلغ چهارصد دینار کبکی 
رسید.! 
پس از مرگ ابوالقاسم بابر در سال ۸۶۱هد.ق رفتار مأمورن مالیاتی و زیاده ستانی آن‌ها 
سبب فرار بسیاری از اهالی هرات به خصوص اقشار فقیر و ناتوان جامعه شد. 
خواندمیر در این مورد می‌گوید: « محصلان غلاض شداد. رعایا بیچاره را گرفته ببستند 
و بنشستند و هر چه تمام‌تر زر طلبیدند و چون سرانجام آن وجه . مقدور بر مردم نبود 
دود جانسوز از دودمان‌ها برآمد و نایرةُ جور و تعدی در خاندان افتاده علامت فزع اکبر 
ظاهر شد. بسیاری از فقرا ترک اهل و عیال گفته منهزم گشتنند و خلق کثیر در زیر 
شکنجه کشته شده از سر نقد جان درگذشتند.»۲ 

در مورد اوضاع اجتماعی دوره تیموریان اطلاعات زیادی وجود ندارد اما باید گفت که 
در کنار آرامش و ثبات نسبی که وجود داشت. اوضاع اجتماعی گاهی با دشواری‌هایی 
روبرو می‌شد. شیوع بیماری در دوره تیموریان از جمله وقایعی بود که سبب مرگ و 
میرهای گسترده و خالی شدن شهرها از جمعیت می‌شد. وبا و طلاعون از بیماری‌هایی 
بود که در این دوره بسیار رخ داد اما شدیدترین آن طاعون سال ۸۳۸ه.ق در هرات 
و توابع آن بوده است. در نتیجهٌ این بیماری بسیاری از اهالی این اين منطقه محل 
سکونت خود را ترک کردند. وتعداد بسیار زیادی نیز جان خود را از دست دادند." نظیر 
این بیماری در شهرهای دیگر چون طبریز در سال‌های ۸۰۹ و ۸٩۳‏ ه.ق" سال 
۰صق در شهر اصفهان". در سال هصق در شهرهای سلطانیه 9 شیراز و در سال 
۷ه.ق در شهرهای هرات و سمرقند بیماری حصبه آبله و نقرس شیوع پیدا کرد.۲ 


۱.سمرقندی» مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین» ص ۰۱۱۲ 

۲ خواندمیر. تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر. ص ۶۴-۶۲ 

۲ روملو. احسن‌التواریخ» ص ۰۲۱۹ 

۳ سمرقندیء مطلع‌السعدین و9 مجمع‌البحرین. ۲ ص‌ ۸۳۰0 

۵. خواندمیر» تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر» ج ۰۴ ص ۵2۲۷ 
۶ روملو. همان ج ۰۱ ص ۰1٩۱‏ 

۷ سمرقندیء مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین؛ ج ۰.۲ ص ۰۴۳۵9۴۲۸ 


۰ | مجلهة جُندی‌شاپور 

عواملی چون خشکسالی. جنگ. فشار مالیاتی. اخاذی مأموران و محاصره طولانی 
شاهزادگان تیموری و همچنین نزاع میان جهان‌شاه قراقویونلو و ابوسعید تیموری در 
سال ۶۲هص.ق نیز سبب نا آرامی اوضاع خراسان شده بود. در این زمان در هرات نیز به 
سبب وقوع قحطی تعداد زیادی از اهالی آن‌جا جان خود را از دست داده بودند.! 
حملات ترکمانان در آذربایجان نیز سبب قحطی شده بود. به این صورت که نرخ غله به 
بالاترین مقدار خود رسیده بود وخرابی‌های ناشی از آن به سلطانیه و قزوین نیز رسیده 
بود.۲ 
در این دوره مردم جرآت بردن شکایت نزد تیمور ر نداشتند. مگر به واسطه‌ی بعضی 
سادات که نزد تیمور دارای احترام و امتیاز بودند. کلاویخو بیان می‌کند: « تاتاران با چه 
بیداد گری و ستمی با دهقانان و روستائیان ایرانی رفتار می‌کنند. راهنمایان و صاحبان 
مناصبی که از طرف دربار فرستاده می‌شدند تا با سفیران ملاقات کنند. و راهنمای آن‌ها 
باشند. همه جا خواسته‌های خود را به باران تازیانه و ایراد ضرب و شتم وصول می- 
کردند. »۳ همچنین در اين دوره یک سازمان اطلاعاتی بسیار گسترده در تمام بلاد و 
سه هزار قاصد حامل پیام‌ها تیمور را درجریان تمام امور قرار می‌دادند. نیروهای 
انتظامی سازمان يافته در شهرها و روستاها نیز مامورانی داشتند که به آن‌ها قورچی 
در این دوره اگر جرمی رخ می‌داد در صورتی که این جرم مربوط به نقض قوانین 
مذهبی می‌شد. قضات و صدرها می‌بایستی به آن رسیدگی می‌کردند. اما اگر جرم 
مرتکب شده مربوط به قوانین مدنی می‌شد. دادگاه‌های حقوقی براساس پاسا و اجرای 
آن رسیدگی می‌کردند. مجازات‌ها شامل اعدام بود که در طی آن افراد مهم را دار می- 


روما ناوریش خر ار و 
۲ سمرقندی, مطلع‌السعدین و مجمع‌البحرین. ج ۴. ص ۲۵۶. 
۳. تربتی. تزوکات تیموری. ص ۰۲۸۴ 

۴ بوات. تاریخ مغول» ص .۵٩‏ 
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زدند و برای تحقیر کردن بعضی دیگر آن‌ها را مثله می‌کردند. کسانی که اعمال خشونت 
آمیز انجام می‌دادند تنبیه بدنی و در بیشتر موارد قصاص می‌شدند. کسانی که مقامات 
بالا را داشتند اگر مرتکب خطایی می‌شدند از مقامشان خلع می‌شدند یا به مقام 
پائین‌تری تنزل پیدا می‌کردند.! 
در این دوره برخلاف دوران ایران باستان و قرون وسطا در ارویا. طبقات به آن معنی 
وجود نداشت. در جامعه این عصر افراد به طبقه خاصی محدود نبودند و می‌توانستند 
به مراتب بالاتر دست پیدا کنند. در اين زمان سادات و علمای مذهبی و نظامیان 
مهم‌ترین طبقات مورد توجه تیمور بودند. 
تیموردر تزوکات اطرافیان خود | به دوازه طبقه تقسیم کرده است. او می‌گوید: «مرتبه 
سلطنت خود را به توره وتزوک زیب وزینت بخشیدم وبه دوازده طایفه سلطنت خود را 
استور ساختم واین دوازده طایفه را به منزلة دوازده برج فلکی ودوازده ماه کارخانه 
سلطنت خود قراردادم: 
#طا یف هه سادانت بوعما فا کیست وکین کم توقای فصماا خلاان ۵ 
حرام را از ایشان استسفار می‌نمودم. 
طايفة دوم: عقلا و اصحاب کنکاش و ارباب حزم و احتیاط و مردم کهنه سال پیش 
بین. که به صحبت ایشان تجربه‌ها حاصل می‌کردم. 
طایفةٌ سوم: ارباب دعا که از ایشان برکتی تمام می‌یافتم 
طايفة چهارم: امرا و سرهنگان و سپهسالاران وارباب شجاعت که امور رزم و لشکر را از 
ایشان سوال می‌کردم 
طايفة پنجم: اشجعان سیاه از بهادران و دلاوران و کلانتران و کدخدایان. 
طايفة ششم: خردمندان معتمد راسخ‌الاعتقاد که رازها را به ایشان سیارم و در امور 
سلطنت با ایشان مشورت کنم. 
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طایفةٌ هفتم: وزراء کُتاب و منشیان که وقایع ملک وسیاه ورعیت را به من نمودار می- 
ساختند 

طایفةٌ هشتم: حکما و اطباء و منجمان و مهندسان که به کمک آنان معلجه بیماران 
کرده. سعادت و نحوست ر مشخص نموده. وعمارت عالین بنا نهاده. تعمیر کرده و 
طرح باغات انداختم. 

طایفة نهم: محدئین و ارباب اخبار و قصص (مورخین). که اخبار و آثار عالم از ایشان 
شنیدم و بر احوال جهان اطلاع حاصل نمودم. 

طايفة دهم: مشایخ 9 صوفیان 9 عارفان که کرامات 9 خوارق عادت از ایشان مشاهده 
نمودم ۱ 

طايفة یازدهم: ارباب صناعت از هر طایفه و از هر صنفی که در سفر حضر مایحتاج 
سیاه را حاضر داشتند. 

طايفة دوازدهم: سیاحان و مسافران که اخبار ممالک را به من برسانند. تجار و قافله 
سالاران تعیین نمودم که به هر لک و دیار از ختا و ختن و چین وماچین و هند و 
بلاد عرب و مصر و شام و روم و جزایر فرنگ متاع نفیس بیاورند و احوال و | وضاع 
سکن آن دیارو سلوک حکام هر مملکتی ر به اطلاع من رسانند.»! 

از بین این دوازده طایفه. افراد ایل جغتائی بیش از دیگرطوایف در نزد تیموراهمیت 
داشتند. چون این افراد سربازان فرمانبردار و وفاداری بودند» و در وفاداری آن‌ها نسبت 
به تیمور هیچ شکی وجود نداشت. و با کوچک‌ترین اشاره جان خود را فدای تیمور 
می‌کردند.۲ در تزوکات چهل قبیله با اویماق وابسته به تیمور ذکرشده است. از مبان 
این چهل قبیله. دوازده قبیله از نوکران خاصه بودند و تیمور به رئیسان این دوازده 
اویماق» تمفا یا درجات مخصوص نظامی داده بود. اين دوازده اویماق شامل: قبایل 
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برلاس. ترخان ارغون. جلایر. تولکچی, دولدی. مغول. سلدوز. طوغای, قبچاق. آرلات 
امير علشیر نوایی در نیمه دوم قرن یانزدهم طبقات اجتماعی را اين گونه ذکر می‌کند: 
تسام فتامی| 
۲سبیکاها با مرا 
۳-نائب‌ها«جانشینان» 
۴-وزراء 
متفه تا تفضات عالی وه 
۶-یساولان با چاوش-ها 
۷-قراچریک با قراقولون به معنی گاردملی 
۸-قضات 
٩-مفتی‌ها‏ یا مفسرین قوانین مذهبی 
۰-معلین تعلیمات عالیه یا مدرسان 


۱- اطباء 
۳۲-شعراء 


۳-نساخ (نسخه نویسان) 
تصش نارواین 
۵-مام‌ها يا سرپرستان مساجد 
۶-قاریان قرآن با مکریان 

۷- حفاظ قرآن 

۸- قصه گویان با نقال-ها 

9- وعاظ 

۵ قاضان ۵ آوات وتان 

۷۱- منجمین 

۲- کسبه بازار (تاجران) 
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۳ خرده فروشان و پیشه‌فروشان 

ها هی بای مها رس 

۷- سارقان با قاتلان 

۸- غریب زادگان (معرکه‌گیران و شعبده بازان و کولی‌های دوره گرد) 
۹سائلان با گدایان 

۶۰ قوش‌چی‌ها یا شکارچیان 

۱- نوکران 

۲- شیخ‌ها 

۳- درویشان 

۴- اشخاص متأهل, مردان یا کدخدایان و زنان و کدبانوهاا 


اگرچه این گروه‌ها شامل همه طبقات و اصناف فعال جامعه نمی‌شدند اما از گروه‌های 


مهم شهری به حساب می‌آمدند. اسفزاری نیز گروه‌های اجتماعی را اين‌گونه بر می- 
شمرد: سلاطین. شاهزادگان» امرا. صدور. مشاهیر سادات. نقباء جماهیر مشایخ. 
فا لاصو اه ی کر ما شین تم عم مان ما نوی 
طبقات این دوره را که شامل طبقات شهری و روستایی می‌شد. این‌گونه نام می‌برد: 
دا ساخات: ۲ غلما ۳ مفایغ ۵۳ صعرا ۵< دهافین. وامااران ‏ بای گنای 2۷ 


محترفه و اهل اسواق ۸- غربای بی‌توشه»۲ 


از بین این طبقات. سادات. علماء مشایخ و شعرا از طبقات خاص جامعه بودند و و 
سایر طبقات توده عوام را تشکیل می‌دادند. البته این احتمال وجود دارد که طبقات 


ارائه شده توسط هر نویسنده. مهم‌ترین طبقات از نظر آن نویسنده باشد. طبقه بندی 


۱ جامی. دیوان کامل جامی.. ص‌ رف 
۲ اسفزاری. روضات‌الجنات فی اوصاف مدینه هرات؛ ج ۱. ص ۰۲۷۱ 
2 خواندمیر» دستورالوزراع» ص ۴۶۴-۴۶۰. 
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ارائه شده توسط خواندمیر نشان دهنده طبقات متوسط و پائین جامعه می‌باشد. و به 
دلیل کترت شاعران. طبقات محترفه و پیشه‌وران در میان آن‌ها کم نبودند. در واقع 
این قشر واسطة بین طبقهٌ عوام و خواص به شمار می‌رفتند. 
مناصب شهری که با حیات اجتماعی جامعه پیوند داشتند شامل: شیخ‌الاسلام. قاضی. 
داروغه و محتسب بودند. محتسب. قاضی‌القضات. قاضی. صدر و شیخ‌الاسلام نیز از 
مناصب مذهبی این دوره بودند. محتسب مسئول برقراری نظم وآرامش در بازار بود و 
از گران‌فروشی و کم فروشی جلوگیری می‌کرد و مانع فساد اخلاقی می‌شد. منصب 
قاضی نیز ازدیگر مناصب مذهبی بود که تحت نظارت صدر بود و به صورت ارث به 
افراد می‌رسید. قاضی‌القضات نیز به کار تمامی قضات نواحی رسیدگی می‌کرد. این 
منصب در هرات در اختیار بازماندگان جلال‌الدین محمودامامی» قاضی‌القضات دوره 
آل کرت که نسبش به خلیف اول ابوبکر می‌رسید. بود.این امر نشان می‌دهد این مقام 
نیز موروثی بوده است. مناصب صدر و شیخ‌الاسلام نسبت به دیگر مناصب مذهبی 
ارتباط نزدیک‌تری با دربار داشتند. به گونه‌ایی که در امور وقف» ساخت مکان‌های 
مذهبی و عملکرد سایر مناصب مذهبی نظارت داشتند. منصب شیخالاسلام نیز یک 
منصب افتخاری بود و این منصب در هرات در اختیار خاندان سعدالدین تفتازانی بود. 
و افرادی چون قطب‌الدین یحیی نوة تفتازانی و سیس پسر او سیف‌الدین قرار داشت. 
قاضی‌القضات: بزرگ‌ترین مقام قضایی کشور به شمارمیرفت و معولادر پایتخت 
مستقر بود. و تمام امور قضایی کشور تحت نظر وی انجام می‌شد. او علاوه بر رسیدگی 
به امور قضای به اموری که موجب اخلال در نظم عمومی می‌شد نیز رسیدگی می‌کرد. 
وی به احتمال زیاد توسط سلطان به این مقام منصوب می‌شد و وظایفش توسط وی 


. فوربزمنز, قدرت؛ سیاست و مذهب درایران عهد تیموری» ص ۳۹۴ 
۲ مروارید» شرفنامه». ص ۰۴۶-۴۸۵ 
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صدر: صدربالاترین مقام مذهبی این دوره بوده است. و کلیه امور مذهبی با رای و نظر 
وی انجام می‌شد. در این دوره دررأس دستگاه قضایی. «صدور» قرار داشتند و پس از 
آن‌ها قضاتی بودند که به دعاوی کوچک‌تر رسیدگی می‌کردند و توسط این صدور 
انتخاب می‌شدند. هم «قضاأت» و هم «صدور» تحت ریاست «شیخ‌الاسلام» که عال + 
وعزل قضات وخطبا وائمه ومحتسبان وسایر مناصب شرعیه به رأی و ریت او مفوض 
و تعیین و تغییر وتبدیل و متولیان خاص و عوام با اراده او که هرآیینه موافق شرع 
وحکم خواهد بودمنوط و مربوط باشند.»" آن‌چه مسلم است این است که صدر 
شخصاً برمسند قضاوت نمی‌نشست ولی نصب عزل ونظارت برکار قضات بر عهده وی 
بوده است. 

طبقه نظامیان نیز از افراد ایل جغتایی بودند و در اين دوره نقش مهمی داشتند و 
همواره کی از طبقات نزدیک به حکومت محسوب می‌شدند و نزد تیمور دارای 
اهمیت زیادی بودند. در این دوره پیشه وران و دهقانان. برخلاف حضور فعال و 
مداومشان در حیات اجتماعی و اقتصادی. در سلسله مراتب جامعه از جایگاه بالایی 
برخوردار نبودند. اما در مقابل. طبقهٌ روحانیون در سراسر دوره تیموریان و طبقةٌ 
شاعران و هنرمندان در دوره جانشینان تیمور» دارای موقعیت 9 جایگاه برجسته‌ای 
بودند. درباریان یعنی شاهزادگان و اهل حرمسراها و وزیران وقضات و مستوفیان 
امرای سیاه و ندیمان سلاطین که از دیرباز در دربار وجود داشتند. در دستگاه سلاطین 


این دوره نیز وجود داشتند؟. 


۱. تربتی» تزوکات تیموری. ص۱۶۸. 

۲ دستوم. تاریخ جهانگشائی تیمور. ص ۰۱۸۶ 
۳ مروارید. شرفنامه. صص ۲۵۸۵ -۲۶. 
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سلطان (فرمانروا): درس حکومت شخص سلطان قرار داشت که بر جان ومال مردم 
مسلط بود و می‌توانست قسمتی از کشور پهناور خود را به عنوان تیول به یکی ازعمال 
خود واگذارکند. سلطان برای انتخاب ولیعهد و اتخاذ تصمیمات مهم. مجمع 
شاهزادگان ( قوریلتای) را تشکیل می‌داد. شخص سلطان که حکام ایلات مختلف را 
انتخاب می‌کردطبق یاسای چنگیزکه تیمور نیز آن را پذیرفته بود. از خاندان چنگیز 
انتخاب می‌شد. به همین دلیل مورخان رسمی دربار تیموری کوشیده‌اند نسبت وی را 
به چنگیز برسانند. لازم به ذکر است که شاهرخ باسای چنگیزی را از سیستم حکومتی 
حذف کرد و به جای آن شرع مقدس اسلام را جایگزین آن کرد. خطبه و سکه به نام 
پادشاه نشان دهنده‌ی رسمیت سلطنت وی بود. واحکام شاه با مهر يا تمغای وی بر 
حسب اهمیت فرمان به رنگ طلائی یا قرمز یا سیاه نقش می‌شد. ابلاغ و اجرا می‌شد. 
در موارد بسیار مهم احکام با یرلیغ یعنی نقش انگشترشاه به رنگ قرمز مهمور می‌شد. 
او با استبداد حکومت می‌کرد و کسی نمی‌توانست با او به چون و چرا بپردازد. 
امراء: بعد از شخص سلطان امراء دیوان مسئولیت رسیدگی به تمام کارهای اداری 
کشور و دربار و دخل و خرج مملکت داشتند و از آن‌ها تحت عنوان «صاحب دیوان». 
«رئیس دیوان» «دیوان بیگ» و گاهی«دستور اعظم» یاد می‌شد. اين امرا ریاست مجمع 
وزراء را داشتند. 
وزیر: پس از سلطان. وزیر قرار داشت. که امور اداری و مالی را برعهده داشت. رئیس 
آنان. دیوان بگ نامیده می‌شد. وزرای آن دوره شامل: وزیر ولایات و وزیر عامه با 
مأموریت مسائل سیاسی. اقتصادی. مالی و انتظامی. وزیر سپاه. که عهده‌دار مسائل 
نظامی بود. وزیر ابناءالسبیل و اموال بی‌صاحب که در موارد عدم وارت. ارت به وسیلة 
او تعیین می‌شد. وزیر دربار شاهی. وزیر سرحدات و ثغور و وزیر داخله". از معروف- 
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ترین وزرای این دوره امير علیشیر نوایی است که به دلیل ادب دوستی شهرت زیادی 
در بین وزرای دوران اسلامی پیدا کرد.! 

در اين دوره این عنوان به بالاترین مقام دینی داده شد." او اداره امور موقوفات را 
انجام می‌داد و از بین علمای شریعت انتخاب می‌شد. چون این افراد از احکام فقهی 
آگاهی داشتند. این منصب با اموال فراوانی مواجه بود و در نتیجه مشکلات زیادی را 
دوسته عون زب کود صفوزآن اموان زا عقاو میل می کروو ی ای که اه وه 
دلیل حسادت. برای آن‌ها توطثه چینی می‌کردند. از کسانی که منصب صدر را در این 
زمان بر عهده داشتند مولی غیات‌الدین جمشید (م )٩۱۹‏ بود.؟ 

از دیگر مناصب مهم این دوره نقابت سادات می‌باشد. سادات در اين دوره از اهمیت 
زیادی برخودار بودند. منصب تدریس در مدارس نیز از طرف سلطان به برخی از عالمان 
اکتا دزن ای ارس سانتد ره اطلاضه این کوه‌هاه که اتظری 
سلطان بنا می‌شد. بود.۴ 

حکام و مامورین ولایات که نفوذ زیادی داشتند و در باره‌ایی موارد سلطان پس از 
تسخیر یک ناحیه و گرفتن غنایم و ضبط اموال وتعیین خراج سالانه. منطقه تسخیر 
شده را به این شرط که خطبه و سکه به نام سلطان باشد به حاکم سابق واگذارمی‌کرد. 
گاهی بعضی از امراء و فتودال‌های بزرگ در کارسلطنت دخالت می‌کردند.۵ 

۴-دین و مذهب: 

تیموریان از ابزارگوناگونی برای رسیدن ند اهداف نیاسی خود استفاده می‌کردنده یکی 
از اين ابزارها دین بود. در این دوره مذهب سنت حنفی رایج بود. اما شاهزادگان و 
فرمانروایان تیموری بنا به موقعیت سیاسی. اجتماعی خود دین و مذهبشان را تغییر 


۱. جعفریان. تاریخ ایران. ازآغازاسلام تا یایان صفویان. ص ۸۰۳. 

۳۲. سیوری درباب صفویان. ص ۰۷۵ 

۳. جعفریان. تاریخ ایران. از آغاز اسلام تا پایان تیموریان. ص ۸۰۳. 
۴ همان. ص ۸۰۴. 

۵. راوندی تاریخ اجتماعی ایران. ص ۰۳۶۵ 
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می‌دادند. درواقع آن‌ها از دین برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کردند. 
توجه تیموریان به دین باعت اعتبار و مشروعیت سیاسی و دینی حکومت آن‌ها نزد 
مردم می‌شد. اما ازطرف دیگر با مشاهده به خطر افتادن منافع حکومت. پا بزرگان و 
علمای دینی به سختی برخورد می‌کردند. در واقع اعتقادات دینی آن بیشترجنبه تظاهر 
داشته است و اعتقاد دینی راسخی نبود. اما در اين زمان بر خلاف زمان ایلخانان 
تعصب مذهبی زیادی وجود داشت. و سلاطین تیموری به حمایت از دین‌داران می- 
فراهم کرده بود. در واقع آن‌ها از طریق دین و حمایت از دین‌داران به توجیه 
لشکرکشی‌های خود. برحق جلوه دادن خود و کسب مشروعیت استفاده می‌کردند. 
چون تأیید لشکرکشی‌های آن‌ها از سوی علما و مشایخ در پیشرفت و کسب 
مشروعیت آن‌ها تاتیر زیادی داشت. به طور کلی آن‌چه برای تیموریان اهمیت داشت 
مصلحت سیاسی بود نه اهداف مذهبی. 

تیموریان در ابتدای ورود به ایران با مخالفت‌هایی از طرف شیعیان روبرو شدند. این 
ظلم ستیزی شیعیان» در نهایت تیموریان را بر آن داشتکه در برابر رعایای خود با 
انعطاف 9 ملایمت برخورد کنند. در این زمان ابن عتبه با نوشتن کتاب عمدة‌المطالب 
در مورد شیعیان و علویان و اهدای آن به تیمور اولین قدم را در جهت آشنایی 
تیموریان با مذهب تشیع برداشت. پذرفته شدن این کتاب از طرف تیمورنشان دهنده 
پیشرفت سیاسی و مذهبی مسلمانان وآزادی آن‌ها می‌باشد.در این دوره شیعیان در 
پیروی از عقاید خود آزادی داشتند. "و سلاطین نیموری نیز برای تداوم حاکمیت خود 
به تشیع تمایل نشان دادند." تیمور به جنگ‌ها و لشکرکشی‌های خود عنوان جها می- 


داد تا به عنوان غازی اسلام درآید و از اين عنوان نصیبی بردارد؛ چنان چه حمله به 
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چین را عنوان جهاد با کقار داد.! وی در تزوکات می‌گوید:« چون در بلاد اسلام شریعت 
را رواج دادم. علمای اسلام فتوی نوشتند که چون اللّه تعالی در هر صد سال مروجی و 
مجددی از برای رواج و تجدید دین محمدی صلی‌اللّه علیه و سلم بر می‌انگیزد و درین 
صهشتم تجدید دین را امیر صاحب قران نموده پس مجدد دین محمدی ایشان 
باشد».۲ به همین دلیل هم به او لقب «مجدد دین» داده-اند. در واقع تیمور در پی 
اهداف سیاسی خود قصد داشت خود را یادشاهی دین‌دار و مدافع اسلام در سطح 
جهانی معرفی کند. و به این صورت برتری خود را نسبت به سایر سلاطین در جهان 
اسلام ثابت کند." اواز مذهب برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کرد. واز 
اسلام برای توجیه فرمانروایی و فتوحاتش بهره می‌برد. لشکرکشی‌های او به گرجستان و 
هند نیزظاهراً برای حفظ دین بوده. اما در واقع او برای بدست آوردن غنیمت و باج و 
خراج به این لشکرکشی‌ها می‌پرداخت.؟ 

شاهرخ فرزند تیمور از همه سلاطین تیموری دین‌دارتر و معتقدتر بود. او شراب‌خواری 
را منع کرد. بزرگان را تشویق به اجرای شعائر مذهبی کرد. بقاع متبرکه را تعمیر کرد. به 
زیارت برگان دین می‌رفت و.... به همین دلیل هم مانند تیمور لقب «مجتد دین» 
داشت؟. اوچندین بار به زیارت امام رضا ۶" رفت و نذورات خود را تقدیم کرد." او در 
سال ۸۱۵ه.ق یاسای چنگیزی را لغو کرد و مقررات اسلامی را برقرار نمود. بعد از آن 
محاکم شرعی طبق قوائد فقه عمل می‌کردند اما محاکم عرفی طبق قانون «یاسا» 
بودند." شاهرخ همچنین حکومت شهر کاشان را از دست امیر الیاس گرفت و آن را به 


۱. یزدی. ظفرنامه, ۰۱۳۳۶ ج ۰۲ ص ۴۴۷. 
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۳. تاکستن و دیگران» تیموریان. ص ۲۶. 
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رستم بهادر که شیعه بود داد." الغ بیگ نیز با این‌که قرآن را به هفت قرائت می‌خواند 
اما از تجار و صنعتگران مالیات تمغا می‌گرفت " روحانیون اين مالیات را غیرشرعی 
می‌دانستند و اين کار الغ بیگ را دلیل بر کفر او می‌دانستند."او توجه چندانی به 
شریعت نداشت و بیشتر به باده‌گساری و میگساری می‌پرداخت"عبداللطیف پسر الغ 
بیگ نیز به شریعت توجه زیادی داشت. او برای جلب رضایت مردم گرفتن تمفا را 
محدود کرد.*سلطان حسین بایقرا نیز به تشیع تمایل داشت. اما زمانی‌که تصمیم 
گرفت خطبه و سکه به نام حضرت علی *۲ ضرب کند عده‌ای او را از اين کار 
بازداشتند.* ملف مقامات جامی او را به دلیل تلاش برای اعتلای دین ستوده است.۲ 
در دوره تیموریان مذهب تسنن رسمیت داشت وشاهزادگان تیموری علمای عصر. و 
مردم عادی پیرو مذهب سنی حنفی بودند. اما در اين دوره پیروان شیعه نیز وجود 
داشتند. تعداد این افراد در خراسان» عراق و آذربایجان بیشتراز دیگرنقاط بود. در اواخر 
دوره تیموریان درگیری شیعه و سنی شدت گفت و به پیروزی تسنن انجامید اما 
مقدماتی را فراهم کرد که در قرن بعد یعنی قرن دهم هد.ق و در دوره صفویان مذهب 
تشیع جایگزین مذهب تسنن شود. 
۵-نقش و جایگاه زنان: 
اعتبار زنان در هر مرتبه‌ای از طبقات جامعه نزد تیموریان قابل مقایسه با هیچ یک از 
ادوار نیست. و زنان در این دوره از موقعیت اجتماعی و احترام زیادی برخوردار بودند. 
در واقع قبول تمدن اسلامی و ایرانی مقام اجتماعی زنان را بالا برد.* در این دوره زنان 


(. نراقی. تاریخ اجتماعی کاشان. ص ۷۴. 

۲ خواندمیر تاریخ حبیب‌السیر. ج ۶ ص ۲۰و۲۲. 

۳. سمرقندی, مطلع‌السعدین و مجمع-البحرین» ج ۲. ص ۶۷۰. 
۴ بارتولد. الغ بیگ و زمان وی. ص۱۸۸. 

۵. سمرقندی, ج ۰۲ همان ص ۶۷۰. 

۶ خواندمیر تاریخ حبیب‌السیر. ج ۴. ص ۰۱۳۲۶ 
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۸ اصفهانیان» بانوان شاخص در عصر تیموریان. ص ۰۱۲ 
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مانند ادوار پیشین فرمان‌بردار مردان خود بودند. آن‌ها علاوه بر کارهای داخل خانه. 
کارهای سنگین وبیرون از خانه هم انجام می‌دادند وهمراه با مردان خود به جنگ می- 
پرداختند. ابن عربشاه در این زمینه می‌گوید : « در لشکریان وی بسیاری از زنان بودند 
که به غوغای میدان نبرد و بانگ و هیاهوی جنگاوری رغبت بسیار داشتند و با مردان 
جنگی برابری می کردند و بر سخت ترین کشتارها دست می زدند. در عرصه کارزار به 
شمشیرزنی و نیزه افکنی چنان بودند که مردان آزموده جنگی...»" 

در دوره تیموریان نسبت به دوره قبل از خود یعنی زمان مغولان وابلخانان زنان از 
اهمیت و اعتبار والایی برخورداربودند. نفوذ گسترده آن‌ها در دربار وسیاست نیز حاکی 
از این اهمیت می‌باشد. در اين زمان یادشاهان وحکام. بسیاری ازامور خود را بعد از 
مشورت با مادر و همسران خود انجام می‌دادند. اين زنان گاهی ازنفوذ خود برای 
شفاعت نزدیکانشان استفاده می‌کردند. علاوه برآن‌که در اداره کشور تاثیرگذار بودند و 
برای به سلطنت رسیدن فرزندانشان نیز تلاش می‌کردند. آن‌ها همچنین بناهای 
مختلفی (مسجد. مدرسه آرامگاه و...) ساختند که بسیاری از آن‌ها از زیباترین و 
باشکوه‌ترین بناهای زمان خود به شمارمی‌رفتند. زنان همچنین در تربیت شاهزادگان 
نقش مهمی داشتند. به این صورت که فرزندان خاندان سلطنت بعد از تولد نزد یکی از 
زنان بزرگ قرارمی‌گرفتند و زمانی‌که به سن معینی می‌رسیدند برخی از حکام. اتابکی 
آن‌ها را برعهده می‌گرفتند. از مهم‌ترین زنان اين دوره. فْنلْْ ترکان آغاء تومان آغاء 
مَلِکت آغا و گوهرشادآغا بودند. یکی از معروف‌ترین و برجسته‌ترین زنان این دوره 
گوهرشادآغاً همسر شاهرخ می‌باشد. او دوست‌دار علم ودانش و حامی دانشمندان, 
عم وا دوه روآدای خاک یامن دامت اتمه افتایبات ]ی 
ساخت مسجدی درمشهد بود که به نام خود وی گوهرشاد نام گرفت. این مسجد از 


مهم‌ترین و معروف‌ترین بناهای دوره تیموری است. 


۱. ابن عربشاه زندگانی شگفت آور تیمور. ص ۰۳۲۴ 
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اما تیمور ودر مجموع مغولان برای زنان احترام چندانی قائل نبودند. ابن عربشاه می- 
گوید: « هیچگاه به لفظ زنان زبان نگشود واز بردن نام ایشان پیوسته در اجتناب بود. و 
هرگاه زنی برای او دختر به دنیا می‌آورد. می‌گفتند پرده نشینی به دنیا آمد.»" آن‌ها وقتی 
رسد کی( فص گنه او رب سک رو درم آوزداق: له در رای 
حمله توقتمش به سمرقند. خواجه کوکلتاش که در دفاع ازشهر کوتاهی کرد. به دستور 
تیمور او را به شکل زن در آوردند و در شهر چرخاندند. 


چون زن معجرش بر سرانداختند پیاده در شهر همی چرخاندند! 


در زمان تیمور جز در موارد محدودی زنان در امور سیاسی دخالتی نداشتند. و فقط 
گاهی می‌توانستند از خشم تیمور در مقابل امیرزادگان بکاهند و گاهی نیز آن‌ها را 
واسطه قرار می‌دادند تا قرارداد صلحی بسته شود. از جمله در جریان فتح قلعه‌ی 
اونیک حاکم این قلعه هدایای گرانبهایی برای سرای ملک خانم همسر تیمور فرستاد تا 
مانع حمله تیمور به قلعه شده و واسطه‌ی صلح شود.۳ که البته اين امر صورت 
نگرفت. مورد دیگر در جریان خلع میرانشاه از حکومت آذربایجان توسط تیمور صورت 
گرفت» که در طی آن یکی از پسوان مبرانشاه به نام ابابکر از سرای ملک خانم و یکی از 
امیران بزرگ سیاه خواست که از تیمور تقاضا کنند تا پدرش ر ببخشد و اجازه دهد که 
وی در بغداد نزد او بماند. تیمور این خواسته ر پذیرفت و میرانشاه ر به همراه مقادیر 
فراوانی هدابا و وجوه نقد روانه و این مطلب نشان دهنده آن است که زنان می- 
توانستند در جریانات سیاسی موثر باشند. اما مهم‌ترین کار زنان» تربیت امیرزادگان بود. 
اتجفله ربیب الم بیک وا خیل سلطا برمودم سرای :ملک خانم اولین نزن قیفون) 


۱. ابن عربشاه. زندگانی شگفت آور تیمور. ص ۰۱۷۶ 
۲ یزدی. ظفرنامه. ج ۰۱ ص ۰.۲۲۲ 
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بود. اما این امر در زمان جانشینان تیمورادامه ندارد. چرا که هر چند تربیت عبداللطیف 
پسر بزرگ الغ بیگ بر عهده گوهرشادآغا بود. اما دو پسر دیگرش یعنی عبدالرحمان 
وعبدالعزیز در سمرقند تحت تربیت خود اوقرار داشتند. تربیت امیرزادگان تنها برعهده 
زنان صاحب نفوذ در حرمسرا بود و بقیه زنان چنین کاری را انجام نمی‌دادند. 

کلاویخو که مدتی در دربار تیموربود در مورد جایگاه زنان در این دوره می-گوید: «زنان 
حرمسرا و شاهزاده خانم‌ها مجاز بودند که مجلس جشن وسرور تشکیل داده و در آن 
بزرگان مملکت. سفرای کشورهای بیگانه. وبانوان درباری و عامةٌ مردم شرکت می- 
کردند." او همچنین می-گوید که زنان تیموء برخلاف زنان مسلمان با روی باز وتنها با 
نقاب نازک و سفیدی بر چهره وگیسوان بر شانه ريخته و گوهرهای آويخته در مجالس 
شرکت می‌کردند." در واقع پوشش این زنان مانند مسلمانان نبود و رفتار ظاهری آن‌ها 
بیشتر شبیه زنان مغولی بود" پوشش و لباس همسران تیمور. پیش از آن که وی به 
ریاست اولوس جفتای برسد. همانند باس دیگر زنان چادرنشین ترک ساده و بدون 
تزئینات بود. اما هرچه تیمور بر خزانه‌های دیگر حکومت‌ها دست می‌یافت. تجل 
لباس‌های همسران وی نیز بیشتر می‌شد. اوج این تجمل مربوط به سال ۰۸۰۷.ق در 
جشن بزرگ سمرقند نمایان شد. که در طی آن همسران تیمور گران‌ترین لباس‌ها را به 
تن کرده بودند.۴ 

تیمور ۱۸ همسر داشت که از بین آن‌ها هشت همسر در حرم‌سرایش دارای نفوذ 
بیشتری بودند." از بین این هشت نفر سرای ملک خانم ملکه کبری بود. او اخبار داخل 
حرمسرا را به اطلاع تیمور می‌رساند و تربیت بیشتر امیرزادگان را برعهده داشت. 
دیگری تومان آغا بود که ملکه صفری بود و دارای نفوذ کمتری نسبت به سرای ملک 


۱. کلاویخو. سفرنامه کلاویخو. ص ۲۶۷. 
۲ همان ص ۲۵۸ به بعد. 

۳. باتولد. الغ بیگ و زمان وی. ص ۵۶. 
۴ کلاویخو. سفرنامه کلاویخو. ص ۲۶۲. 
۵ همان. ص ۲۶۰. 


اوضاع اجتماعی تیموریان | ۵۵ 
خانم بود. هر دوی آن‌ها دختران پادشاهان ختا بودند." اين زنان در هنگام شکار و 
جنگ به همراه تیمور بودند. و زمانی هم که در سمرقند می‌ماندند بعد ازبازگشت 
تیمور از جنگ به برگذاری تشریفات استقبال از تیمور و دادن هدایا می‌پرداختند. 
زنان تیمورهمچنین دارای حق مالکیت بودند. لمب می‌گوید جهاز و هدیه‌هایی که به 
آن‌ها داده می‌شد متعلق به خودشان بود." نقش دیگر زنان ساخت بناهای خیریه بود. 
این کار از قتلغ خواهر تیمورآغاز شد. او بناهای عام‌المنفعه زیادی ساخت و یزدی او را 
از جمله زنانی می‌داند که در این زمینه بیش‌ترین فعالیت را داشت.۳ 
زنان اشراف و وابسته به طبقات مرفه با استفاده از باغ و خانه‌های وسیع و نظارت در 
امور خدمه و کنیزان وضع رضایت بخشی داشتند. زنان طبقه متوسط نیز از وضع 
مناسبی برخوردار بودند.". زنان روستایی وعشایری به طور کلی زنان طبقات پایین 
نسبت به زنان خاندان سلطنتی در فعالیت‌های اجتماعی حضور بیشتری داشتند. و 
همراه مردان خود کار می‌کردند. آن‌ها حتی در هنگام جنگ نیز به همراه همسران خود 
به میدان جنگ می‌رفتند. اما وضع زنان اين طبقه در سمرقند به دلیل وجود بردگان 
نسبت به دیگر شهرها بهتر بود. 
در زمان جانشینان تیمور نیز زنان در آمور سیاسی دخالت داشتند. از جمله خلیل 
سلطان بیشتر تصمیمات خود را بعد از مشورت با همسرش شاد ملک می‌گرفت. اما 
به دلیل همین دخالت بیش از حد همسرش. توسط امرا از سلطنت خلع شد. از 
معروف‌ترین زنان دوه تیموری گوهرشادآغا با گوهرشادبیگم همسر شاهرخ می‌باشد. او 
در هرات دارای نفوذ زیادی بود و همسرش شاهرخ به کمک او قلمرو خود را اداره 
می‌کرد. او علاوه بر نقش سیاسی در زمینه فرهنگی نیزفعالیت‌های زیادی دارد. از 
جمله فعالیت‌های او ساخت مسجدی در مشهد می‌باشد که به نام وی «مسجد 


۱. ابن عربشاه. زندگانی شگفت آور تیمور ص ۰۲۰۹ 
۲ لمب. تیمور لنگ» ص۴٩.‏ 

۳ یزدی» ظفرنامه. ج ۰۱ ص ۲۶۰. 

۴ راوندی تاریخ اجتماعی ایران. ص ۰.۲۷۸ 
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گوهرشاد» نام گرفت.. ساخت دارالسیاده و دارالحفاظه در مجاورت مرقد امام رضا ۶ 
و ساخت مسجد و مدرسه‌ایی در هرات بود. او همچنین تربیت امیرزادگانی چون 
عبداللطیف و ابراهیم سلطان را نیز برعهده داشت. 

در اين دوره فیروزه بیگم مادر سلطان حسین بایقرا نیز از نفوذ زیادی برخوردار بود و 
سلطان حسین بایقرا آزادی خود از زندان سمرقند را مدیون وی می‌داند. چون با 
وساطت وی بود که از زندان آزاد شد. همچنین سلطان حسین بایقرا به تشویق 
همسرش خدیجه بیگم پادشاهی استرآباد را به مظفرحسین میرزا پسر خدیجه بیگم 


داد 


همانطور که بیان شد زن در عهد تیموری از مرتبه و مقام بالایی برخوردار بوده است. 
زنان اين دوره با توجه به موقعیت و قدرتشان توانسته اند در حوزه های سیاست. 
معماری. هنر» شاعری. نقاشی 9 خطاطی فعالیت‌های چل چشمگیری داشته باشند. زنان 
اين دوره با توجه به آزادی و قدرت خود به نوبه خود به تلاش هایی در جهت احیاء 
در دوران حکومت تیمور به دلیل قتل و غارت‌هایی که توسط وی صور ت گرفت. 
مردم از نظر اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشتند. اما در دوران جانشینان وی به درم 
آرامش نسبی که وجود داشت. مردم و طبقات از اوضاع اجتماعی بهتری برخوردار 
شدند. با اين وجود گاهی وقایعی سبب ایجادد دشواری‌هایی برای مردم می‌شد» از 
جمله این وقایع شیوع بیماری‌های طاعون و وبا بود که در نتیجه‌ی آن بسیاری از اهالی 
هرات جان خود را از دست داداند و تعداد زیادی نیز مجبور به ترک محل زندگی خود 
شدند. عوامل دیگری چون خشکسالی. جنگ و فشار مالیاتی نیز سبب هلاک شدن 


تعداد زیادی از مردم می‌شد. 


۱. واصفی بدایعالوقايع. ص ۰۳۳۴-۳۳۳ 


اوضاع اجتماعی تیموریان ۱ ۵۷ 


تیمور یان از نظر دینی پیرو مذهب سنی حنفی بودند. اما آن‌ها با توجه به موقعیت 
شیاسی-اجتماعی خود. دین و مذهبشان را تغییر می‌دادند. در واقع آن‌ها از دین برای 
پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کردند 

زنان نیز در این زمان از نظر اجتماعی از احترام بالایی برخودار بودند و نقش آن‌ها در 
زمینه‌ی سیاسی. اجتماعی و فرهنگی نشان دهنده حضور فعال این قشر در این زمان 


است. 
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تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه 


فرشته پرخاش" 
تاریخ دریافت: ۹۷/۶/۸ 
تاریخ پذیرش: ۹۷/۹/۱۱ 
چکیده: 
یکی از ارکان جدایی‌نایذیر در زندگی شیعیان ایران از دیرباز تا به امروز مفهوم ولایت است؛ این 
سرزمین در بسیاری از ادوار اسلامی به عنوان کانون فعالیت و ترویج انديشه های شیعی و 
ولایی شناخته می‌شده است و ولایت در بطن و متن زندگی و افکار آنان جاری است؛ این 
مفهوم در دورةٌ صفوی و همزمان با رسمی شدن مذهب تشیع در همه جنبه های زندگی مردم 
از جمله آتار هنری نمود پیدا کرده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر 
مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای در پی آن است که با شناسایی شاخصه‌های نمادین تفکر شیعی 
و تطبیق آن با عناصر تزئینی فلزکاری صفوی, برهم کنش شیعه و نمادهای ولایت‌مداری را در 
قالب هنر فلزکاری را در اين دوران تبیین نماید و سپس به توصیف و طبقه‌بندی آثار فلزی 
دوران صفوی بیردازد. 
یافته‌های این پژوهش گویای آن است که کارکرد آثار هنری در تبلیغ دین و معرفی مذهب 
تشیع به‌عنوان منبعی تازه برای هنرمندان به ویژه فلزکاران در عصر صفویه مورد استفاده قرار 
گرفته است؛ به گونه ای که هنر فلزکاری صفوی نیز همانند بسیاری دیگر از هنرها تحت تأثیر 
نمادهای تفکر شیعی و ولایی قرار گرفت. .به نظر می رسد این تاثیر پذیری ناشی از حمایت 
های دولت و تلاش حکومت برای ترویج فرهنگ تشیع و ولایتمداری بوده است. 
واژگان کلیدی: تشیع. ولایت‌مداری, فلزکاری. هنر. صفویه. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه‌شناسی دانشگاه تهران ذ.عه.: ۵ نطآرعطه.طوبمصفن1 
۲. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه خوارزمی ۳[1.0ع 1021290237306۵ 
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۱-مقدمه: 

هنرمندان دوران اسلامی آنچه را که می‌توانستند تجسم کنند ترسیم می‌کردند ولی 
افکار و عقاید خود را در دایرف رمز و رموز لغات و عرفان به کار می‌بردند. چون در آن 
دوران پردازش این عمل را در استفاده از رموز و... می‌دیدند و این عمل در تمام 
عناصری که انسان با آن سر و کار داشت. بارز و قابل شهود است البته برای آنانی که 
درک آن را داشتند یا با اين رموز آشنا بودند. در دورانی که دست آنها باز بود و حکومت 
مرکزی آزادی نسبی برای هنرمندان و مذاهب با فرقه‌های خاصی قائل بود آنها 
عقیده‌های خود را به صورت علنی بر روی کارهای خود پیاده می‌کردند و اگر حکومت 
مرکزی نیز به عقید مردم عامی احترام می‌گذاشت با خود طالب انتشار عقاید خود بین 
مردم بود از هنرمندان و به ویژه فلزکاران نهایت استفاده را می‌کرد. از طرفی حکومت 
مرکزی در دایره هنر کارها و اعمال و رفتار خود را به سان حربه ای برای همگام کردن 
مردم استفاده می‌کرد. پس باید اين را هم در نظر گرفت که هنر یکی از مهم‌ترین 
میدان‌های تاخت و تاز حکومت‌ها برای نشان‌دادن حقانیت و توجیه کردن اعمال و 
رفتار خود در برابر مردم بوده‌است. چرا که دایرة هنر یکی از مهمترین زمینه‌ها برای 
نزدیکی به مردم است. عرصه هنر به ویژه هنر فلز کاری خواه و ناخواه آگاهانه يا غیر 
آگاهانه مستقیم یا غیر مستقیم با افکار و رفتار و اعتقادات همه قشرها جامعه ارتباط 
دارد. در بطن و متن زندگی مردم جاری است و درک آن برای همسو کردن افکار 
عمومی راحت تر و جذاب تر و اثر آن عمیق‌تر است. زمانی هم که صفویان در ایران 
کار ام تیب مق تیوه نان ماخ یی ار اسان 
برای گسترش این مذهب و پذیرش آن از سوی مردم این بود که آنان به تشویق و 
حمایت هنرمندان به وارد کردن تفکر ولایت مداری در عرصه هنر بخصوص هنر 
فلزکاری کردند. 

در زمينة ولایتمداری هنرفلزکاری عصر صفوی تاکنون مطالب زیادی نوشته نشده‌است؛ 
اما در اندک آتاری که به آن به‌طور مختصر پرداخته شده می‌توان به؛ «فلزکاری 


اسلامی» از مریم فراست. «هنر فلزکاری در ایران» از محمدتقی احسانی «نماد و نمود 


تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه | ۶۱ 
علی در هنر فلزکاری» نگارگری. سفالگری» بافته‌ها و منسوجات معماری خط و کتابت» 
از مریم فراست؛ و در مقاله ای تحت عنوان؛ «مضامین و عناصر شیعی در هنر عصر 
صفوی با نگاهی به هنر قالی بافی. نگارگری و فلزکاری» از محمد افروغ به مضامین و 
محتوای شیعی در هنر فلزکاری به‌طور مختصر اشاره کرده‌است. آثاری که ذکر شد در 
جایی خود حائز اهمیت می‌باشند. اما در آن‌ها به‌طور مفصل به ویژگی‌های ولایت 
مدا بش فا کانمن اسهم که ان مه ان ای سا ۶ا تالا و کی اه 
که در این زمینه نوشته شده‌است. 
سوالاتی که این پژوهش حول محور آن تنظیم شده این است؛ آیا هنر فلزکاری عصر 
صفوی نقشی در ولایتمداری شیعی داشت؟ انواع فلزکاری و ویژگی‌های آن چگونه 


است ؟ 


۳-وارد کردن افکار دینی در هنر» بخصوص هنر فلزکاری: 

تمام قشرها مردم در زندگی روزمره با فلز سر و کار دارند. همان‌طور که بوی غذای 
مطبوع انسان را به خود جذب می‌کند. نقوش بر روی ظروف چه سفالی چه فلزی فکر 
اشفا ی ما وه اوه تشک درا ات ای دا 
حال چرا فلز؟ چون جلوة اشکال و نمادها بر روی فلز دوچندان می‌شود و زرق و 
برقش باعث می‌شود که با اولین نگاه چشمها به سوی آن خیره شود و در پس آن ذهن 
و فکر به دنبال رمزگشایی اشکال نقر شده بر روی آن می‌افند. به دلیل پایداری اشکال 
بر روی فلز و مسافرتی که بعضی از آنها به سرزمین‌های دیگر می‌کنند چه به صورت 
کالایی به عنوان محصول تجاری چه به عنوان پیشکش, در این نوع ظروف سازنده آن 
علاوه بر زیبایی در پی وارد کردن افکار و عقاید مذهبی پیاده شده بر روی آن هم است 
و این ظروف خود به مانند مبلغی مذهبی که پیام و نماد دين و افکار مردم جامعه و 
حکومت خود به مردم سرزمین دیگر عمل می‌کند باعث می‌شوند مردم و افرادی که 
به کیش و ادیانی و سلوکی دیگرند برای رهایی از دغدغهُ رمز گشایی این نمادها و 
اشکال به سوی شناخت اصول و عقاید آن دین روند. 
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این امر در ابتدا شاید برای شناخت زیبایی آن اشکال باشد. اما رفته رفته به صورت 
یک امر دلکش برای شناخت اصول اولیه و تانویه آن دین می‌شود و با نزدیک شدن به 
آن قوم می‌فهمند باید مراد خود را در افکار و اعتقادات مذهبی, مردم آن سرزمین و 
بخصوص دین آن مردم که باعث افکار سازی آنها شده جست جو کنند. این گونه است 
که یک شی فلزی خود حکم سفیری را پیدا می‌کند که در تلاش است عقاید خود را به 
داشصورت هنر پیاده شده بر روی تکه فلزی به دیگر اقوام منتقل کنند. حال اگر 
حکومت مرکزی در صدد باشد کیش و آیین خود را ترویج دهد یکی از راه‌ها برای این 
کار ورود به حیطه هنر است. در اين میانه اقلیتی مانند تشیع در دوران غزنویان 
قدرتمند سنی مذهب که هرگونه انتشار و تبلیغ تشیع را به شدت سرکوب می‌کرد. پس 
آنها هم دست به دامان این سفیر هنری می‌شدند و با نقش کردن عقاید و تعالیم 
کیش خود در هاله ای از رموز بر بدنه اشیاء ماندگار. حکومت مرکزی را دور زده و به 
تبلیغ و هدایت مردم به سوی تعالی (ولایت) می‌پرداختند. همانند صائبین که برای 
حفظ عقاید و افکار دینی خود و تأثیر دادن آنها در جای جای زندگی خود و صدور به 
دیگر هم کیشان خود به صورت نمادهایی بر قلب فلز حک می‌کردند. در دوران صفوی 
حکومت مرکزی به دنبال نشان دادن بزرگی و عظمت خود در سایه دین دوران پر فراز 
و نشیب صفوی دوره ای است که تشیع نفسی راحت می‌کشد و حکومت برای همراه 
کردن مردم با عقاید خود شروع به تبلیغ و انتشار در تمامی زمینه‌ها می‌کند. در این 
بین سوّالی اين چنین برای افراد پیش می‌آید: چرا آیات قرآن را بر دهانه ظروف 
باه یا اف و کمن کت اسان کت خایتن 
آیات به خصوصی را حک می‌کردند؟ آیا به اين خاطر بوده که افراد هنگام نوشیدن یا 
خوردن آب و غذا دائماً این آیات را ببینند و مطالعه کنند و به فکر فروروند؟ چرا آیات 
خامن؟ مفهوم آنها چیست؟ آیا خاصیتی دارند؟ جرا آیاتن را که بر لب تنگن هسی حک 
شده‌است باعث می‌شود زودتر آتش از وجود افراد بر طرف شود با آیاتی که در کف 
کاسةٌ برنجی باعث می‌شود فرد با و جود کم خوردن زود سیر شوند یا آیاتی را که بر 
شمشیرها حک می‌شد توان رزمنده را چند برابر می‌کرد؟ آیا این آیات هستند که به 
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آنان انرژی می‌دادند یا در پی برخورد مکرر با آنها به صورت اعتقادی برای آنها مبدل 
می‌شده که فرد به این می‌رسید که من خود قدرت بدنی چندانی ندارم این آیات قرآنی 
9 احادیت هست که در سایه حکومت مرکزی به من قدرت می‌دهند و من بدون آنها 
کارها از آنها استفاده کنم تا به موفقیت برسیم. 


۳-پیامد گسترش مذهب تشیع در ایران عصر صفوی: 

تا قبل از صفویان تشیع در اقلیت بود و جو خفقان زده سیاسی اقتضا می‌کرد که 
تمامی قشرها شیعه مذهب جامعه دست به دست هم دهند تا بتوانند علاوه بر زنده 
نگه داشتن آموزه‌های مذهب خود برای انتشار و تبلیغ این آموزه‌ها به دیگر هم 
کیشان خود که در مرزهای داخلی ایران سکونت داشتند دست به راهکاری بنیادین 
بزنند در این میان روحانیون که در راس این مبلغان بودند به دلیل خفقان ناشی از 
دیکتاتوری حکومت سنی مذهب توانایی اشاعه گسترده این تعالیم را نداشتند و در 
رتبه بعدی هنرمندان قرار می‌گرفتند آنها دارای انعطافی نسبت به بقیه در رواج این 
ام اه تین تناما غلا مکی کوویا انشا نک میم لاه 
سبک خلق آثار هنری در ترویج عقاید پیش قدم شدند که به دستاوردهای قابل 
توجهی هم رسیدند اما در دوران حکومت‌های شیعه مذهب آنها آزادانه علاوه بر 
انتقال مفاهیم به رمز گشایی دست‌آوردهای خود هم پرداختند که اين امر باعث شد 
تمامی افراد به اين آموزه‌ها پی ببرند اما در دوران صفویه که شیعیان در اکثریت بودند 
و آزادی مذهبی برای شیعیان به وجود آمده بود باز هم از رسالت آنها کاسته نشد و 
این بار علاوه بر انتشار و انتقال تعالیم شیعه در درون مرزها باید آنها دست به تبلیغ و 
آشنایی دیگر کشورهای در ارتباط با ایران می‌زدند به دلیل بعد مسافت و خطرات 
احتمالی باید هنرمندان دست ساخته‌های چنان می‌ساختند که در برابر حوادت 
احتمالی مقاوم باشند یعنی به راحتی از بین نروند و به نحوی باشند که بیننده را به 
خود مجذوب کنند چه چیزی بهتر از فلز هم دارای مقاومت هستند و هم نگاره‌ها و 
نگاشته‌ها به راحتی از بین نمی‌روند و هم دارای جلایی خاص هستند که افراد را به 
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سمت سوی خود می‌کشند. به این دلیل بیشتر تمرکز ما بر دوران بر دوران صفویه 
معطوف می‌شود. دو عنصر مهم در دوره صفوی یکی مذهب تشیع ودیگری هویت 
ملی در ایران بود. و یکی از مصداق‌های بارز هویت ملی در دوران صفویه رواج خط 
نستعلیق که یک خط کاملاً فارسی بود و متروک شدن خط کوفی می‌باشد. در حقیقت 
عنصر اصلی در هویت ایرانی فرهنگ و زبان بود. صفویان با سیاست شیعه سازی و 
تغییر خط و در ایران به دنبال ایجاد یک تفاوت فاحش بین ایران و همسایگان خود در 
جهت ایجاد یک وحدت ملی مرکزی بودند. تا پیش از صفویه به جزء در برهه ای کوتاه 
یعنی دوره آل بویه و فراهم آمدن زمینه‌هایی در دوران ایلخانان مذهب رسمی ایران 
تسنن بود و این امر خود یکی از دلایل اصلی بود که. هنرمندان و به‌طور کلی همه 
شیعیان برای حفظ بقاء دینی خود در تمام عرصه‌ها به ویژه هنر برای ترویج و انتقال 
تعالیم مذهبی استفاده کنند. با روی کار آمدن صفویه شیعیان به یک آزادی نسبی 
نسبت به دوره‌های گذشته رسیدند. در این دوران هنرمندان به خصوص فلزکاران 
نشانه‌ها و نمادهای مذهبی تشیع و هویت ملی ایرانی و رواج شعر و ادب فارسی به 
عنوان نمودی از هویت ملی را در آثار و دست ساخته‌های خود نمودار کردند. دلیل 
تأکید ما بر دوران صفویه این است که بعد از ساسانیان اولین حکومت مقتدر مرکزی 
ایرانی را پایه‌گذاری کردند. هویت ملی در زیر لقای ملیت و مذهب به وجود آمد و 
دیگر عامل برای اشتراک مردم زبان و ادبیات مشترک بود. در دوران صفویان فرهنگ و 
هویت ایرانی احیاء شد و مذهب شیعه و خط و زبان وادبیات فارسی جایگزین عناصر 
فرهنگی یاد شدة عربی گردید. در اين دوران ایرانیان یک هویت سیاسی مذهبی پیدا 
کردند. در دوران صفوی مذهب نقش مهمی در روند پیشرفت فرهنگ و هنر داشت که 
فلزکاری هم از این قاعده مستثنی نبود. عناصر شیعی ناگهانی و بدون سلسله مراتب 
ولایی به وجود نيامدند. بلکه در هاله ای ولایت مدارانه پا به عرصه گذاشتند. در این 
دوران ارتباط بین هنر و مفاهیم ولایی پایه‌گذاری شد که همه این عناصر بازگوکنند 
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دولت صفویه بر اساس مذهب و نیروهای وابسته به آن شکل گرفت چون در این دوره 
ایران با سیاست خاص مذهبی بسیاری از جنبه‌های دینی را تحت شعاع خود قرار داده 
بود به علاوه شاهان صفوی سعی در ترویج ولایت شیعه در جنبه‌های هنری و فرهنگی 
نیز می‌کردند. مثلا در ساخت اماکن مقدس معماری و فلز کاری که در آن به کار رفته 
بیشتر سمت و سوی ولایی و شیعی دارد تا عناصر دیگر. به‌طور کلی وجود هنرمندان و 
شاعران و دانشمندان دینی در دربار شاهان متعصب شیعی مذهب صفوی سبب 
می‌شد که هنر و فرهنگ سمت و سوی ولایی داشته باشند." اما یکی از مقاوم‌ترین 
ااهات سس اسان که مایق کمک خاطه وی هاش اطااساک یز 
ایفا نماید وسائل فلزی بودند به ویژه سکه که بالاترین جایگاه را در بین فلزات از نظر 
انتقال مفاهیم مذهبی دارا است" 
از دیگر کارهای بزرگ صفویان برای هویت ایرانی؛ یک پارچه سازی اجزاء پراکنده کشور 
در زیر لقای همگون سازی سازی سیاسی بود که اين مفهوم بر روی آثار فلزی دوران 
صفویه و شاهان که خود را «کلب علی» معرفی کردند نمود بیشتری پیدا کرد. که اين 
نشان دهنده بعد مذهبی و سیاسی حکومت آنها است." اصل ولایتی که ما امروزه به 
نام ولایت فقیه می‌شناسیم بر گرفته از آموزه‌های امام رضا 2" است که به مرور در 
تاریود بعد مادی و معنوی زندگی ایرانیان رسوح کرده‌است. البته باید بدان توجه 
داشت که اين ولایت مداری که ما امروزه با آن آشنا هستیم تا دوران صفویه به دلیل 
خفقان حکومتی کم‌رنگ بوده که با روی کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوی خود 
و نخان کات وهای فان داداست: 
صفویان دارای ایدئواوژی دوگانه بودند که هم خود را نوادگان موسی کاظم و هم نسب 
خود را به یزدگرد سوم وصل می‌کردند با اين حربه هم حس ملی‌گرایی و هم 


۱. افروغ و نوروزی طلب. ولایت اسلامی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی. ص ۰۷۸ 
۲ شریعت, خط نگاره‌های قرآنی در قالی‌بافی و فلزکاری دور صفویه. ص‌۴۵. 
۳ افروغ و نوروزی‌طلب.ولایت اسلامی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی. ص ۰۷۹ 
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تشیع‌گرایی را در جامعه تشدید می‌کردند! به‌نوشتةُ فردوسی تمام هفتاد کیش مذهبی 
در دریای متلاطمی قرار دارند که فقط شیعه به ساحل ولایت الهی می‌رسد." یکی از 
و هه اف هگ ی ریک اس تا 
بحران فرهنگ گذشته دوباره سازی می‌شود تعزیه در میان مردم رواج می‌یابد." در 
ایران خط و هنر ماهیت فردی اسلام را به نمایش می‌گذارند. هنر فلزکاری صفویه 
بازتاب جامعه ای است که شیوه‌های زندگی و اشتغالات فکری و نیز آرمانهای 
فرمانروایان همه و همه از طریق عملکرد و ارزش اشیاء مورد استفادة آن‌ها بیان 
می‌شود. فلزکاری در ایران گویای حالات و روحیات ملی بوده و در تمام پیش آمدهای 


ایران شریک مردم بوده‌است.۴ 


تزئینات فلزکاری دوران صفویه در قالب عناصری چون مذهب تشیع تصوف و عرفان و 
هویت ملی شکل تازه ای به خود گرفت که این امر مشخصه تغییر ذوق و سلبقة این 
عصر است. طبقات متوسط اجتماعی از ظروف ساده و بی پیرایه فلزی استفاده 
می‌کردند ولی بزرگان و اشراف از ظروف فلزی نفیس که فلزی کاری در دوران قبل از 
صفوی به ۲ دسته فلزکاری عامی 9 درباری تقسیم می‌شود اما در دوره صفوی شاهان 
صفوی با سیاست رسوخ عقاید خود در دل مردم و استفاده از حداکثر عوامل برای نیل 
به اهداف خود این دودستگی را کمرنگ تر می‌کنند. یعنی ترکیبی از فلز کاری درباری و 
عامی که دربردارنده تعالیم شاهان و عقاید آنها است ر به وجود می‌آوردند اما این ر 
هفبایه کاطرهسان گرد که خووتورار بقل تین احدآف و گر مه 
ظرف فلزی درباری ر می‌ساختند (البته با محتوای مرسوم مورد استفاده در خاک ایران 
البته به صورت تجملی و چشمگیر از دیگر دستاوردهای مسلمانان در فلزکاری این 
اه ی 

۲. شایسته فر. معنویت دینی در نقاشی‌های دوران صفوی و عثمانی. ص ۰۱۳۸ 
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دوران صفوی) گرایش هنرمندان به تعالیم شیعه بیش از پیش است در واقع از سده 
دهم به بعد برخی از اشکال ظروف گرفته از بناهای مقدس هستند. آنان به کارگیری از 
آیات قرآن در ظروف روزمره مانند بشقاب و درست نمی‌دانستند و کمتر استفاده 
می‌شدند و اعتقاد به اين داشتند که آیات را باید بر روی آثار بسیار فاخر نوشت اما 
استفاده از اسامی امامان و احادیث آنها را باعت افزایش رزق و برکت و خوش یومی 
می‌دانستند. از نوآوری شیعیان برای تبلیغ» تغییر در سبک کتیبه نگاری بود بدین 
صورت که انتهای کلمات را به شکل پرتره‌های انسانی درمی‌آوردند که اين امر به صورت 
معمایی بود که فرد رابه خود جذب می‌کرد و ذهن افراد را درگیر فهم و رمزگشایی آن 
می‌کرد. 
در اواسط دوران صفوی اروپاییان استقبال زیادی از ظروف فلزی ایرانی کردند و این 
مبلغان برای باری دیگر مأمور تبلیغ مذهب در دلْ تعصب و مخالفت با اسلام شدند. 
در این زمان نقوش کتیبه‌ها تغییری نکرد اما به مرور زمان تحولی را فلزکاران در کارهای 
خود به وجود آوردند و آن هم نوشتن کتیبه‌ها با همان مضمون‌های رایج در لابه لای 
آن مبلغان فلزی تعالیم ولایی شیعی را با خود حمل می‌کردند که عالمان و طالبان آنها 
می‌برد که ناچار اروپاییان برای رهایی از اين دغدغه‌ها به سوی شناخت منشع این 
نقوش و تعالیم روی آورند.! 
۵-کتیبه‌نگاری ویژگی شاخص فلزکاری عصر صفویه: 
آنچه که به دور یا حاشیه در بناها و ظروف می‌نویسند که حاوی پیام‌های گوناگونی در 
به خصوص اشیاء فلزی با مضمون پیکار جویی شیعیان پدیدار شد. کتیبه نگاری بر 
روی آثار فلزی صفوی نشان از شاخصه‌های ترویج اصول شیعی است این کتیبه‌ها به 
۳ دسته تقسیم می‌شوند: دعاها و استعانت از پروردگار. نام‌های امامان دوازده‌گانه با 


۱. احسانی. هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران .«ص۱۳۶. 


۶۸[ مجلة جندی‌شاپور 


غالباً ۱۴ معصوم. ذکری به نام حضرت علی و گاهی نیز اشعاری در ستایش از حضرت 
علی همراه با اشارت افراطی و سوزان. در عصر صفویه فلزکاران به علت رواج خط و 
زبان فارسی و تقویت تشیع و ملیت ایرانی اين نوع کتیبه‌ها بیشتر بر روی اشیاء فلزی 
با اشعار فارسی به خط نستعلیق نقر می‌شد. 

اقا از میا شاخ زان یی اسان امه ولایت مه ارس 
فلزکاران و معماران شیعه است بیشترین کتیبه‌هایی که بر روی ظروف فلزی ساخته 
ونان تسوا خی تست کارا هم راکب رازه سا اش 
البته استفاده از عدد علاوه بر این ۵ اصل شامل ۵ تن آل عبا هم می‌دانند. در اینجا 
یک سری از کتیبه‌هایی که به نحوی بارزی از اصول دین را همراه دارند ذکر می‌کنیم که 
قامل تصات کبیرم نصا امضل مین | دایب سا و سا ال که مر فاد 
۳ 
یت ان از هی ولا یه انا یهن اس ان شرع 
صلوات از مهمترین کتیبه‌های شیعی است. مفاهیم دیگری در عرض ارادت به خاندان 
عصمت و طهارت به خصوص حضرت امیر بر روی آثار فلزی یافت می‌شود مثل بنده 
شاه ولایت مدار. در دوران صفویه حب بین علی و خاندان آنها با هنرمندان بر قرار شد 
و کاربرد نام آنها برای برکت بخشی به آثار استفاده می‌شده‌است. 

در دوران صفویه کاربرد نام علی بر اشیاء جایگاه خاصی یافت اگرچه قبل از آن هم 
شیعیان در هر فرصتی برای زینت بخشی به آثار خود از نام آنها استفاده می‌کردند." 


۱. هایسته فرء مقام و موقعیت امام رضا (ع) در تزتیینات کثيبة ای معماری اسلامی با تاکید بر حرم مطهر 
امام رضا (ع)» ص ۲۴. 

۲ فراست. نماد و نمود علی(ع) در هنر فلزکاری. نگارگری. سفالگری بافته ها و منسوجات. معماری. خط و 
کتابت. ص ۸۷۸۶. 


تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه | ۶۹ 
رحمةالّه وبرکاته علیهم اهل بیت از شعارهایی است که تشیع از آن به نحو احسن در 
زمانی به صورت آشکار و در دورانی در لابلای نقوش اسلیمی می‌آوردند.! 
در هنر فلزکاری از آیاتی استفاده شده که ارکان اصلی کتیبه نگاری به‌شمار می‌روند این 
آیات که نمایان گر ولایت شیعه می‌باشند و حتی علمای اهل تسنن نیز آنها را تأیید 
نموده‌اند که الهام بخش فلزکاران بوده‌اند. تعدادی از اين آیه‌ها عبارتند از: آیة مباهله 
(۶۱ ال عمران). آیه مودت (شوری ۲۳ آیه تطهیر (احزاب ۲۳). آیه صادقین (توبه 
۹ اولوالامر (نسا ,)٩۵‏ سوره مائده (آیه ۳ آیه اکمال دین) و (آیه ۶۷ و ۵۵ از 
آیات مهم دیگر که در فلزکاری از آنها استفاده می‌شده‌است: اعراف (۰)۱۷۹ آیت 
الکرسی, توبه (آیه ۳۳) روم (قمتی از آیه ۵ و ۴)." آقر و ریک الاکرم الذی اعلم بالقلم 
علم الانسان مالم یعلم فی القلم وما یسطرون بسم اللّه اعلی مدد یا امام حسین / آیه 
اول تا سوم سوره فتح هو اللّه / یا فتاح انا فتاحنا فتحا مبینا آوردن نام امام علی در 
کنار اين آیات از نشانه اعتقاد راسخ شیعیان در رابطه با ولایت امامان است. در دوره 
صفوی نقر دعای فرج و دیگر دعاهای شیعی که نشانه ارادت هنرمندان و کسانی که به 
نحوی با این ظروف فلزی در ارتباط هستند را نشان می‌دهد." آیه ۲۲ سوره احزاب. 
این آیه به اهل بیت برمی‌گردد.؟ استفاده از این آیات بر روی بدنه اشیاء فلزی به دلیل 
تبرک و قداست آنها و اثر بخشی این آیات است. سوره جمعه هم دربردارنده عمیق 
بهشت و دوزخ و نعماتی که خداوند به پرهیزگاران در آن دنیا می‌دهند. مذهب شیعه 
به انسان و بخصوص زن جایگاهی در خور و والا داده‌است که در فلز کاری و دیگر 
هنرهای عصر صفویه مشهود است.* انت منی علی به منزله هارون من موسی آشاره به 


۱. شایسته فر, مقام و موقعیت امام رضا (ع) در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلامی با تاکید بر حرم مطهر 
امام رضا (ع).ص ۲۵. 

۲ انصاریان : قرآن کریم. به راهنمایی آیت اللّه نورایی. 

۳ توحیدیء مبانی هنرهای فلزکاری» نگارگری» سفالگری» بافته ها و9 منسوجات» معماری و9 خط و کتابت» ص‌ 
۷/۳ 

۴ شایسته فر. جایگاه قرآن» حدیت و ادعیه در کتیبه های اسلامی. ص ۰۷۰ 

۵ زنگی» تفکر شیعه و تاثیر آن بر جایگاه زن در نقاشی ایران معاصر. ص ۵. 


۰ | مجله جندی‌شایور 

امام علی 8 که اين کتیبه را هم در عصر حکومت‌های سنی مذهب داریم هم شیعه 
مذهب که نشانگر اعتقاد راسخ آنها به تعالیم شیعی است با این حدیث از پیامبر که 
من شهر علم وعلی با بهای آن یا این حدیث که کلید درب‌های بهشت در دست علی ۶ 
است:۱ 

از جمله سوره‌هایی که در کتیبه‌نگاری دوران صفویه استفاده می‌شود سوره والعصر 
است که به عصر نورانی پیامبر یا دوران ظهور ولی عصر منسوب می‌کنند. باید 
کاریرداین سوره را برای تذکر به مردم از طریق عالمان دین که وعده ظهور امام زمان را 
می‌دهند. سوره حمد و آیات ۱۸ تا آخر سوره توبه نیز از سوره‌هایی است که در 
فلزکاری زیاد استفاده می‌شده‌است." در عصر سلجوقی تا صفوی کلمات در دعا به 
صورت مجهول و مسجع در کتیبه‌ها به خط کوفی می‌نوشتند اما از صفویه به بعد 
فلزکاران به علت رواج خط و زبان فارسی و تقویت تشیع وملیت ایرانی این نوع 
کتیبه‌ها را بیشتر بر اشیاء فلزی با اشعار فارسی به خط نسخ و اکثر آنها به خط 
نستعلیق نقر می‌کردند." 


۶-تلقین عادت‌محور: 

تلقین عادت محور به دین گونه بود که: یک سری از تعالیم را مانند: آوردن نام علی در 
شروع کارها که. سخت باعث قدرت می‌شود یا گفتن بسم اللّه قبل از شروع به خوردن 
غذا باعت افزایش برکت غذا می‌شود. این تعالیم کاربردشان به این صورت بود که 
افراد به کرات تکرار می‌کردند و اين تکرار باعث اعتقاد آنها می‌شد و این اعتقاد به مرور 
باعث ایمان آنها می‌شد و در پی ایمان آوردن به حقیقت این ذکرها پی می‌بردند که 
این خود دو عامل داشت یا افراد به صورت سخت به آموختن تعالیم شیعه روی 
می‌آوردند یا اگر به خاصیت این ذکرها که دروازه ورودی تبلیغ و آشنایی با مذهب 


۱. شایسته فر. معنویت دینی در نقاشی های دوران صفوی و عتمانی» ص ۰۱۴۲ 
۲ شایسته فر. جایگاه قرآن. حدیت و ادعیه در کتیبه های اسلامی. ص ۶۶. 
۳ احسانی. هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران ء«ص ۰۱۵٩‏ 


تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه | ۷۲۱ 
تشیع بود دست نمی‌یافتند که دلیل آن هم بی ایمانی به آنها بود. یعنی افراد در پی 
تکرار بهآنهااعتقاد پیدا می‌کردنده اما با ايی وجود یکی از بهترین ره‌ها برای تبلیغ در 
سرزمینی مثل ایران که دارای کثرت تفاوت‌های قومی نزادی است بود. و آموختن این 
تعالیم برای مردمی که سواد نداشتند از بهترین حربه‌ها بوده‌است که حتی امروزه هم 
برای تبلیغ از گزینه‌های مطرح است. (گفت وگو با آیت اله نورایی) از ویژگی‌های فلز 
کاری قرن نهم تاقرن پانزدهم به‌کارگیری کتیبه‌های برجسته در ستايش سلطان باذکر 
القابی که نمود ولایت مداری او بود. بدین صورت بود حمد و سپاس برای حاکم و 
فتفاترهای پلدمزتر‌تزیی وفادل رز و داارین فتلطای باداش که سکت‌ها ‏ تن 
می‌کند ارباب سلطان‌های عرب و غیر عرب دلیل نقر این نوع از خودستایی‌ها بر بدنه 
این ظروف چیزی جزء برای مشروعیت دادن به کارها و تصمیمات شاه نیست.۱ 
پیراهن طلسمات اعتقاد به شفا دهندگی در برابر حوادث طبیعی و حفاظت در جنگ و 


آمرزش در آخرت این پیراهن که منقوش به آیات قرآنی و نقوش رمزی است. 
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نوع دیگری لباس موسوم به چهل تیکه که از ۴۰ نوع پارچه متفاوت درست می‌کنند و 
بر روی آن آیاتی در باب شفاعت که در مفاتیح الجنان آمده و ذکرهایی با حروف ابجد 
صفوی است که این لباس برای شفای بیماران به تن آن‌ها می کزدنن: استفاده از اعداد 
مقدس و ذکرهای شیعی و حروف رمزی ابجد نمونه بارز از تلقین عادت محور است. یا 
دستبند پهلوانی که نشانهُ دستبند حضرت علی 8 است. تقدیم به پهلوانی می‌شود که 


سلوک پهلوانی دارد. 


(بازوبند . . پهلوانی 


ءموزه استان قدس. 


دوران معاصر) 


کاسه هایی که با کتیبه‌های قرآنی پوشانده شده است در ادوار مختلف اسلامی به ویژه 
صفوی به صورت قابل توجهی افزایش یافتند اما بیشترین کاربرد این ظروف در اماکن 
مقدس بوده است. استفاده از صلوات کبیره بر روی کاسه های آب خوری با اعتقاد بر 
شفادهندگی از ظروف فلزی که موزه ای از عقاید و کتیبه نگاری شیعی در دوره صفویه, 
است که تا قبل از دوران صفویه ظرفی با اين کاربرد وجود نداشت و مردم معتقد به 
شفادهندگی این ظروف بودند اما برای فال و طالع بینی هم از آن استفاده می‌شد که 
موسوم به چهل بسم اللّه بر لوحی مثلثی در لبه سطح خارجی نام ۱۴معصوم با هفت 
کتیبه مجزا که هشت دایره مزین به خطوط اسلیمی در بدنه آن است. این نوع ظرف 
موزه ای از رموز شیعی است که با توجه به محتوای کتیبه‌ها که حامل سخنی خاص 


تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه | ۷۲۳ 
است ۴۰ عدد مقدس شیعی ۷ عدد مقدس ۱۲ و ۱۴ و... که هرکدام از اين نشانه‌ها 
حامل گوشه ای از آموزه‌های ولایی مذهب شیعه است که فهم آن برای عالم به اين 
مذهب میسر است. در کاسه‌هایی ۴۰بسم اللّه است که در دور آن ۴۰ کلید است که 
کاربرد آن به دلیل تقدس خاص آن در سقاخانه‌ها کاربرد داشته‌است که این به نوبه 
خود استفاده از عدد ۴۰وه۴ کلید و پنجه نماد دستان حضرت عباس است در کنار هم 


خود دریای از عرفان است. 


کاسة چهل بسم للّه برگرفته از سایت 27]20.6050. ۱۷/۷۷۱۷ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

در سطح خارجی ظرف ۴۰ کلید با اعداد و حروف سحرآمیز و طلسمات که طالعبینان به 
اسرار آن اطلاع داشتند که میان ۸ کتیبه مستطیل شکل که در بین ۸ دایره ترسیم 
شده دعای ناد علی به خط نستعلیق نقش بسته به سطح هشت دایره که بر بدنه 
خارجی نقش بسته سوره فلق/ اخلاص/ کافرون/ بقره/ با اشعار تشیع در مدح محمد 
(ص) و حضرت علی ۶ و آیه ۳۴ نور" یکی از دیگر ظروفی که در این دوره در بین 
کسبه بازار کاربرد داشته کاسه‌هایی به نام دخل بوده‌است که در روی بدنه آن اشعار و 
احادیث و دعاهای شیعی بر روی آن و نام امه نقر می‌شده به دلیل اعتقاد به خیر و 
برکت نام‌ها و دعاهایی که به نام بزرگان مزین است. 


سینی فلزی با شمسه دوازده پر یا شمسه حضرت محمد 
پرکازیرگ تین ی قنمسه گزوان: 12۷ خی که باخظا کلیت وه فکرس ور خانعل 
شعاع‌های هلالی دوازده‌گانه نام و القاب ۱۲ امام شیعه را کتابت نمودند. علاوه بر 
نقش شمسه گردان نقش نیلوفر آبی ۱۲پر و نیز با گل نیلوفر با دوازده گل اقماری با 
نام‌هایی از ائمه و احادیت و اشعار صوفیانه با خطوط ثلت نستعلیق به صورت انبوه 
دیده می‌شود با کمی توجه تصویر ذوالفقار امام علی را می توان در بین آن دید. 
موضوع کتیبه‌ها در معماری همانند فلزکاری اسماء الهی نام‌های پیامبر و امه و آیات 


۱. شریعت. زهرا؛ خط نگاره های قرآنی در قالی بافی و فلزکاری دوره صفویه. ص ۰۴٩۹‏ 


تفکر ولایت‌مداری شیعه در هن فلزکاری عصر صفویه | ۷۵ 
و احادیث است که در معماری با زمینه آبی و سفید که حالت عرفانی دارد می‌نویسد. 
اما کتیبه نویسی و جایگاه آن‌ها بسته به کاربرد ظروف و نوع معماری دارد.! 
یکی از معدود مکان‌هایی که تنها معصوم در خاک ایران است و همین امر باعث شده 
در دوران صفویه به آن توجه چشمگیری شود که می‌توان گفت منشع هنر ولایی و 
شیعی در ایران حرم امام رضا است که هنرهای بکار رفته در دیگر اماکن مقدس شیعی 
اه ای ی اه کی ری 
خود اهمیت سیاری قاثل بودند و اين امر باعث می‌شد برای نشان دادن ارادت خود از 
هیچ کاری سر باز نزنند و آن چیزهایی که نمودی از ولایت شیعه داشتند را به نحو 
احسن حراست و تزئین می‌کردند به همین دلیل است که رابطه ای قوی بین ولایت 
تشیع و هنر شیعی وجود دارد. حال آنکه حماسه عاشورا از موضوعات بسیار مهمی 
است که هنرمندان شیعه در طول تاریخ تلاش کردند تا پیام و مفاهیم آنرا به وسیله 
قالب‌های نمادین همچون کلام نقش و حجم در آثار هنری خویش جلوه‌گر سازند. 
فلزکاری عصر صفویه امتداد فلزکاری شیعیان عصر تیموری بود. هنرمندان در این زمان 
با تبعیت از تشیع و فرهنگ ایرانی که در آن روزگار در همه لایه‌های اجتماعی نفوذ 
کرده بود کار می‌کردند." در دوران صفوی به دلیل جایگاه خاصی که برای بزرگان دین 
قائل می‌شدند چهره آنان را صورت هاله ای نورانی ترسیم می‌کردند. که هم در نگاره 
گری و هم فلز کاری این امر مشهود است. شیر در نقاشی‌های صفوی نمادی از حضرت 
ات که فففیای او شیو یروانف وهای اشتاغ قاری شاخ 
شیعیان دارای مفهوم دعا و حدیث و نیز دارای بیان عرفانی است و این کیفیت خاص 
اف اه اه در ها این ات وم 
حقیقت معنوی در جهان مادی اولیا هستند که مقام معنوی آن‌ها در سلسله مراتب 


۱. شکاری نیری. عرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسلامی ایران. ص۰۱۴ 
۲ لطیف‌زاده. تجسمی: بررسی نقش فلزدر اشیاء ویژه عاشورا. مجله هنرو معماری» ص ۱۲۸. 
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هستی به منزله قطب عالم است. نام علی در کتیبه نگاری معماریها و هنرهای دیگر به 
ویژه فلزکاری در کنار نام حضرت محمد (ص) و امامان معصوم به دلیل جانشینی آن 
بزرگان و تأکیدی بر غدیر خم است. هنرمندان از نوشتن این کتیبه‌ها دلیلی داشتند و 
آن هم اين است که فریضه و مسئولیت دینی خود را در مقابل ولایتی که بدان اعتقاد 
داشتند انجام دهند احادیت حضرت محمد (ص) در باب منقبت امام علی 4" که در 
فلزکاری و معماری ایران سنخیت دارند. مانند؛ (ولایه علی بن آبی طالب حصنی فمن 
دخل امن من عذابی) که بیانگر لزوم اهمیت آن حضرت در مذهب تشیع است. 
رسالت تکرار اصول دین برای هنرمندان هميشه دغدغه ای بوده‌است که در اکتر مواقع 
به نحو احسنت آن را به انجام رسانیده‌اند و دلیل آن هم این است که هنرمندان و 
صنعت گران به ویژه فلزکاران قشری از اجتماع محسوب می‌شدند که مابین دو قشر 
خاص روحانیت و حاکمان قرار می‌گرفتند و مانند ترمینالی منعکس کننده عقاید و 
تعالیم آن‌ها بودند و در اکثر مواقع در کاره‌های آن‌ها تضاد یا توافق‌های انديشه ای 
این دو فرقه در کار آن‌ها هم اثر گذاشته و آن‌ها هم از اين راه به نحوه احسنت برای 
ترکتب قایی تخووی ارداخ ‏ ضهای و ناهوس کرد ها دای این اسان 
فلزی سکه. سکه از مبلغانی است که ریالت خود را به نحو احسنت انجام می‌دهد و 
دلیل آن هم این است که همه مردم از هر قشر و طبقه ای که هستند و در هر سنی و 
در هر منطقه ای از ایران یا کشورهای مجاور هستند با آن سروکار دارند و منعکس 
کننده بیشترین تعالیم و اعتقادات رایج مردمی و حکومتی عصر خود هستند. در اینجا 
به مضمون و محتوای سکه‌های دوران اسلامی با تأکید بر سکه‌های دوران صفوی 
می‌پردازیم: از دوران اسلامی حاکمانی که دست به ضرب سکه می‌زدند در پی نشان 
دادن عقاید و تعالیم دین خود بوده‌اند. از دوره اموی تا قبل از سلطان محمدخدابنده 
دای انم ما ارا ابا زو یتی ممعفه سول ال یره 


بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون/ و کتبیه لااله الّه وحده 


. شایسته‌فر. معنویت دینی در نقاشی های دوران صفوی و عتمانی. ص ۰۱۴۱ 


تفکر ولایت‌مداری شیعه در هنر فلزکاری عصر صفویه | ۷۷ 
لاشریک له/ بسم اللّه و... فقط در دوران سلطان محمدخدابنده مضمون سکه‌ها به 
دلیل گرویدن ایشان به مذهب تشیع تغییر می‌یابد و شهادتین و علی ولی‌اللّه و نام 
دوازده امام ضرب می‌شود." اين امر نشان دهنده این است که حاکمان هم در یی 
انتشار افکار و عقاید دینی خود برای ایجاد یکیارچگی مذهبی که در کنار آن به مقبولیت 
سیاسی که هدف اصلی آن‌ها بود برسند. دیگر سیاست‌هایی که حکومت‌ها برای 
همراهی مردم سنی و شیعی استفاده می‌کردند بر روی سکه‌های سربداران می‌توان 
مشاهاده کرد که وجودی که آن‌ها شیعه بودند اشعار شیعه و سنی بر روی سکه‌ها 
استفاده می‌کردند تا مقبولیتی هرچند نسبی بین هر دو قشر پیدا کنند؛ و از ههمراهی 
این دو قشر با حکومت بهره گیرند. در سکه‌های قره قویونلوها آیه ۷ سوره زلزال و 
نقوش هندسی که حامل رموزی بودند را نقر می‌کردند." در دوران صفویه کتیبه‌ها تغییر 
کرد از اشعار فارسی برای تقویت حس ملی‌گرایی و استفاده از القاب و عناوین و 
اسامی امامان 9 شعارها و... شیعی استفاده می‌شد و در کنار آن‌ها از عناوینی برای 
توجیه اعمال خود استفاده می‌کردند که به شرح زیر است: السلطان العادل الکامل 
الهادی 9 و9 الغازی فی سبیل اللّه ۰.9.. فد شاه 9 من التجا ا یت الحق نجا 9... 
غلام امام مهدی و... کلب لین 9... کلب امیر المومنین 9... شاه دین وی موسی 
علی ولی‌اللّه و... اسامی امامان دوازده‌گانه. استفاده از اين القاب برای نشان دادن 
ارادت شاه به ائمه و جانشینی آن بزرگان در حکومت است و در اين دوره ولایت در 
دست حکومت بود و اگر روحانیون هم با اعمال آن‌ها مخالفت می‌کردند به شدت با 
آن‌ها برخورد می‌شد هیچ‌کس حق اظهار نظر دربارة سلوک روش دین را در آن دوران 
جز شاه نداشت.۲ 


. سرفراز و اورزمانی: سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیهء ص ۰۲۲۰-۲۱۷ 
۳1 همان ص ۰۲۲۹ 
۹ همان ص ۰۲۴۸ 
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فلزکاری اسلامی در تمامی دوران حول محور اعتقادات مذهبی و اندیشه‌های ولایی 
کی ام مش تفای نات او وان اه 
ویژه دوران استیلای شیعیان بر مسند حکومت تعالیم و اعتقادات شیعه به صورت 
بارز در آثار پدیدار شد و به ویژه در فلزکاری که حافظه بلند مدت جامعه است به دلیل 
مقاوت این اشیاء در مقابل صدمات برای تزئین و حک تعالیم شیعه از آن استفاده 
می‌شده‌است. کتیبه‌های مورد استفاده بر روی ظروف و همچنین معماری‌ها به ویژه 
دوران صفوی دارای درون مایه‌های ولایت شیعه هستند. 

برای عالمان به آنها رواج اعتقاد به شفا دهندگی و خیر برکت در نام امامان که مزین 
کننده ظروف و... بوده. باعث شد که ایرانیان دست به ابداعاتی در هنر فلز کاری برای 
زیبا جلوه دادن اسامی متبرکه انجام دهند رسوخ افکار ولایی شیعه در تمامی بطن 
متن زندگی مردم ایران و شدت آن در دوران صفویه. ایجاد توازن در حس ولایی 
شیعه و حس ملی‌گرایی در دوران صفوی که باعث اتحاد مردم ایران و پشتیبانی بیش 
از پیش آنها از حکومت صفوی شد. نمود استفاده هنرمندان و به ویژه فلزکاران از رمز 
و راز در فلزکاری و معماری و... برای انتقال افکار و تعالیم مذهب به دیگر نقاط ایران 
که این امر باعت پیوند بین روحانیون و هنرمندان و مردم عامی به دور از ترس 
حکومت و به نحوی هم مکتوب کردن تعالیم برای حفظ آنها از خطر نابود بود. 
استفاده از اعداد مقدس در هنر دوران اسلامی به ویژه صفوی در تمامی ابعاد زندگی 
مردم نمودار است. 

نمود نام اثمه در دوران صفوی و منسوخ کردن خط عربی و ابداع خط فارسی برای 
کتابت در این دوره برای تقویت حس ملی‌گرایی و ایجاد تضاد بین ایرانیان و اعراب و 
پیاده کردن چکیده‌ای از اصول مذهبی شیعه بر روی سکه‌ها که در انتقال تعالیم 
مذهب نقش بسیار مهمی دارد. ترکیب عقاید خرافی با تعالیم اسلامی و نمود آن بر 
روی فلزات دراین دوران مشهود است. نقر ایهام آمیز قوش بر روی فلزات که دارای 
دو بعد مادی و مذهبی بودند. توجه و تزئین آماکن مقدس در دوران صفویه باعث 
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تبذیل این مکان‌ها بهموزه ی آزهترهایی ولایی»ضیقه فنده‌است: انستفاده تفن 
عادت محور برای رواج حس ولایت مداری و نمود برتری و حقانیت شیعه در بین مردم 
با همکاری سه عنصر حکومت و روحانیون و هنرمندان به ویزه فلزکاران برای تبلیغ 
دین. تأکید بر حقانیت علی و خاندانش در داشتن حق ولایت در اسلام از طریق هنر و 
تعالیم روحانیون بود. 
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پیوند فروهر و وحدتِ وجود 


مهرداد قدردان! 
تاریخ دریافت: ٩۷/۸/۳‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۷/۹/۱۲ 
چکیده: 
در این بررسی با پرداختن به تعریف و تعبیر عرفا از وحدت‌وجود از یک سو و نگرش 
به پرتو اهورایی موجودات یعنی فرَوّهر و نیز نفخهٌ الهی مورد اشارة قرآن‌کریم از سویی 
دیگر. تلاش خواهد شد برآیندی پیش رو قرارگیرد که نخست. وحدت‌وجود همیشه. 
چه پیش از اسلام و چه پس از آن. در اين سرزمین مطرح بوده و وجود فروهر با 
تاه لین وه تع شراار مقمی دا ناه غاها موی اوه امش این سا 
تعریف و ریشه‌شناسی واژة فروهر. آغاز و سپس با تعریف و برداشت از وحدت‌وجود 
نزد عرفا و برداشت قرآنی عالم دز 9 ارائه برداشت حکمت اشراق از این موضو ع» 
پیگیری و با رجوع به ادبیات پربار این سرزمین نمونه‌هایی از بازخورد این نگرش به 


دست داده می‌شود. 


۱. دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ۳374760۳۵11.00ع]۷[ 
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۱-مقدمه: 

فرَوّهر در اوستا فروّشی ([2۷25) ۰ در فارسی باستان فرورتی ((0ا12727 در پهلوی 
فروهر است و فُرَوَشی از دو جزء « فْرّ» به معنای پیش و مقدم و «وّشی» از همان وازه 
وخش به معنی بالیدن است. برخی دیگراز اوستاشناسان جزء اول را به همان معنای 
فراز. بالا و جزء دوم را اين بار از ریشة:۷2 اوستایی به معنای پوشاندن و پوشیدن 
می‌گیرند و از آن. همان تعریف فروهر را اراده می‌کنندکه نشان از عالم بالا دارد و آدمی 
را می‌پوشاند و دربرمی‌گیرد که اگر از ريشة ۷۵ اوستایی هم گرفته شود همین معنا را 
می‌شود در نظرگرفت." 

مهرداد بهار. فروهر را از صورت فرضی ۷۵۲۵0۲۵ 172 می‌داند که ۷۵۲۵0۲۵ به معنای دفاع 
و ایستادگی است و در فارسی میانه و نو به شکل گرد درآمده و علت این نامگذاری را 
براساس روایات زرتشتی در انجام خویشکاری و رفتار دلاورانةُ فروشی‌ها در دفاع از 
خویشان و نزدیکان در برابر اهریمن قلمداد می‌کند." دسته‌ای دیگر از پژوهشگران 
ريشهٌ وارهُ فروهر را همان ۷۵۶ می‌دانند اما با معنای باورکردن یا برگزیدن و انتخاب- 
کردنکه آنگاه فروهر. باور نخستین وگزینش نخستین معنی خواهدداد.؟ اين به 
خویشکاری فروهر در اسطورهُ ایرانی آفرینش بازخواهدگشت که سپس‌تر خواهیم- 
همچنین فروهر با ریشفته۷ به معنای پوشیدن را «سرّ» هر موجود دانسته‌اند که با 


سر خفی یا اخفی در اصطلاح صوفیان برابری می‌کند." 


۱. اشیدری دانشنامة مزدیسناء ص۲۷۶. 

1 بهار» پژوهشی در اساطیر ایران ص۰۷۵ 

۳ رایشلت. رهیافتی به گاهان زرتشت. جلیل دوستخواه. ص ۶۴۸ ۶۴۹9 
و عالیخانی» بروسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی. ص۰۱۱۴. 

۵. مزداپور. چند سخن. ص۱۵۷ 


پیوند فروهر و وحدتِ وجود | ۸۳ 
۳-بررسی: 
در سنت زرتشتی فروهر پرتوی اهورایی است که به هنگام تشکیل نطفه با به روایتی 
چهار ماه و ده روزه‌گی جنین" در وجود آدمی به امانت گذاشته می‌شود تا در آینده. 
روان را به سوی آفریدگار رهنمون شود. مسئولیت کار نیک و بد این جهانی آدمی با او 
نیست و پس از مرگ بی‌آلایش چون روز نخست به سرچشمهٌ اهورایی خود بازمی‌گردد 
ولی نام و پیوند با آدمی را به یادگار خواهدداشت. 
در گاهان واژة فروهر وجود ندارد و نخستین بار در قدیمی‌ترین قسمت اوستا پس از 
گاهان یعنی هفت‌هات (بند سوم. یسنای ۳۷) از آن نام برده شده و چنین آمده که «ما 
اهورامزدا و فروهرهای مردان و زنان نیک را می ستاییم» و بر اساس اوستا فرَوّشی 
(فروهر) یکی از اجزای پنجگانةٌ وجود آدمی است که به همراه تن«اعه». جان«<201». 
وجدان «2608» و روان«۳۷27» موجودیت او را تشکیل می‌دهند" که اين اجزا فشرده 
هه آحوم تا ای ات هه رک امه نیت ان وی وه 
اجزای ینج‌گانه مرتباً در یسنای ۲۶ بندهای ۴ و ۶ ۰ فروردین‌یشت بندهای ۱۴۹ و ۱۵۵ 
مورد تأکید است. تنها گاهی جزء پُوی«0۵082» که نیروی درک» تفکر و دریافت آدمی 
است به جای تن«01» قرار می‌گیرد که طبیعی است و جالب توجه اینکه در یسنای 
۳ بند ۴ و یسنای ۲۴ بند ۳۳؛ با خواندن یسنا. خواننده» فروهر خود را نیز ستایش 
می‌کند و جالب توجه‌تر اينکه بر اساس بسنای ۲۶ بند ۲ و فروردین یشت بند ۸۰. 
اهورامزدا نیز دارای فروهر است و اين شاید شوند آن باشد که در اين متون از آفرینش 
فروهر یادکردی نداریم و در بندهش هم. فروهران. مورد خطاب هرمزدند ولی خبری از 
۳ 


آفریده‌شدنشان نیست. 


اما نکتةٌ اساسی در مورد فروهر آنست که این جزء وجودی آدمی تنها جزئی است که 
ارتباط با آفریدگار یکتاء اهورامزدا دارد و چنانکه پیشتر گفته شد. بر اساس اوستا. 


شهزادی. مجموعهٌ سخنرانی‌های رستم شهزادی. ص۸۸. 
۲ پورداود. پشتها. ج ۱+ ص ۰۵۸۷ 
۳ مولایی» بررسی فروردین‌یشت. ص۰۲۰ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


فروهر پرتوی الهی بوده و از طرف خداوند و به هنگام تشکیل نطفه (یا چهارماه و ده 
روزه‌گی) در وجود انسان به امانت گذاشته می‌شود تا روان را به سوی اهورامزدا 
راهنمایی‌کند و پس از مرگ نیز بی‌کم‌وکاست و بدون پذیرش کوچکترین آلودگی 
این‌جهانی به سرچشمهُ خود باز می‌گردد.! 

مولائ: 

آمده موج الست. کشتی قالب ببست باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست 

نکتة شایان توجه دیگر اینکه بر پایة اوستا (برای نموئه بندهای ۸۵۰۷۴۰۲۲۰۲۱ ۸۶۰ 
فروردین‌یشت) تمامی آفریدگان اهورامزدا از فروهر بهره دارند." در عرفان هم تاکید بر 
این است که همه اشیا در هر مرتبةٌ وجودی که باشند تجلی الهی‌اند" و آفرینش جهان 
تجلی ذات حق است. اینک با آگاهی و انديشه براین دو نکته به یک نتیجة مهم و 
اساسی خواهیم رسید و آن اینکه وحدت وجودی که عرفا برآن ابرامی ویژه دارند ریشه 
در این دو نکتةٌ پیش‌گفته دارد که فشردة آن چنین است: 

- وجود آدمی پرتوی خدایی به نام فروهر دارد. 

- سایر موجودات نیز از این پرتو الهی بهره‌مندند. 

وحدت وجود را اینگونه تعریف و تفسیر کرده‌اند که همه هستی از خداست و هستی به 
نوعی تجلی خداوند است. عارفان به هر جا که می‌نگرند. خدا را می بینند و می 
شناسند. چنانکه در قرآن کریم سورة بقره ی ۱۱۵ آمده:«وَلله المشرق والقغرب قَاینما 
ثولوا تم وَجة ال" نیز سرآغاز و سرانجام همه چیز در گاهان اشوزرتشت در بسنای 
۱ بندهای ۸ و ٩‏ همچنین در یسنای ۴۳ بند ۵ همین نکته را یادآور است.* به بیان 
عارفان, وجود در عالم خارج تنها یک مصداق دارد و آنهم خداوند است و بقیه 


۷ مزداپور. زرتشتیان» ص ۰۱۰۲ 

1 پورداود» یشتها» ك 9 ص۸۵2۸. 

۲ چیتیک» طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن‌عربی» مهدی نجفی. ص‌۴۰۴. 
۴ چیتیک» طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن‌عربی» مهدی نجفی. ص ۴۷ 
۵. شهزادی. برگردان گات‌هاء ص ۴۸ و۶۹ 


پیوند فروهر و وحدت وجود | ۸۵ 
موجودات شعاع و پرتو این وجودند (وحدت آفاقی). در قرآن‌کریم هم آمده که: «هُوٍ 
الاول و الخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم» (سوره الحدید آیه ۳) ابن‌عربی 
عارف مشهور هم در این مورد عبارتی دارد که فقط یک وجود موجود است و هر 
وجودی فقط تجلی یا تشعشع ظاهری همان حقیقت واحد است. موجودات در علم 
الهی [عین‌ثابت] موجودند بدون اينکه تحقق بالذات یا وجود در عالم داشته باشند. 
آنها همانند تحقق افکار در ذهن ماء در نزد خداوند موجودند. هیچ چیزی در جهان 
وجودی مستقل ندارد بلکه آنها نشان و اثری از تجلی وجود مطلق‌اند.! 
قاسم‌کاکایی درکتاب وحدت وجود (به روایت ابن‌عربی و مایستراکهارت) از قول ابن 
خلدون. باور متصوفه را در اين باره چنین می‌آورد که: همه موجودات یکی هستند که 
آن ذات ایزدی است و آن در حقیقت یگانه و بسیط است و آنچه تجزیه کنندة 
هاش غارس اس کار اسان رونام ماب یی بسا هیا 
رنگهاست که می‌گویند وجود رنگها. مشروط به بودن نوراست و هرگاه نور ناپدید شود 
رنگها به هیچ رو موجود نخواهند بود. وجود کليةٌ موجودات محسوس. مشروط به 
وجود ادراک‌کننده حسی است. بلکه وجود معقول و وهمی مشروط به وجود ادراک- 
کنندة عقلی است چنانکه اگر فرض‌کنيم ادراک‌کنندة بشری به کلی وجود نداشته آن 
وقت در عالم وجود هیچ گونه اجزا و تقسیماتی وجود نخواهد داشت." 
چنین نگرشی در افکار مردم عهد باستان سابقه دارد«هرمزد جهان را از قوه به فعل 
درآورد و به بهری از آفرینش مینوی خویش صورت مادی و گیتی داد»" و عرفان اسلامی 
نیز که از نیمه اول قرن دوم هجری پدید آمد. پس از آنکه نظام یافت و تکمیل شد. 
هستی شناسی خود راء بر این اصل استوار ساخت که ظاهر جهان. خیالی بیش نیست 
و آنچه اصیل و دارای هست حقیقی است. حقیقتی است در آن سوی این مظاهر. که 


۱. چیتیک» طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن‌عربی» مهدی نجفی. ص۱۷۹. 
۲ کاکایی» وحدت وجود (به روایت ابن‌عربی و مایستر اکهارت). ص۰۷۷ 
۳ بهار. پژوهشی در اساطیر ایران. ص۰۲۱ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 

آن را «وجود» و در تعبیر دینی خود «حق» در برابر «خلق» نامیدند." دين و حکمت در 
ایران کهن. اساس ایمان و تفکر بود. در فلسفةٌ سهروردی. «تأله» واژه‌ای است که 
تحقق معنوی آن در سه منبع ایران. اسلام و یونان به خداگونگی انسان در نظر و عمل 
می‌انجامد. او اين مرتبةٌ فکری و ایمانی را «تأله» نامید و این «أله» در فلسفة 
سهروردی. مکاشفه و شهود را ممکن می‌سازد و حکیم متأّله را برای نیل به غایت 
هستی که نورالانوار است به عالم مثال راهنمایی می‌کند. پیوند عالم مثال با مناجات 
هورخش دو ضلع است که به کمک ضلع «تأله». متلت فلسفهْ اشراق را تشکیل می- 
دهد. در مناجات هورخش. سخن سهروردی ناظر به تقدیس خورشید است اما وی به 
دنبال انديشة طباع‌تام بود» یعنی نوری که انوار عرضی و مجرد از او نشأت می‌گیرد. 
بدون فهم این تاویل نمی‌توان قصد وی را از طرح مناجات هورخش دریافت. توجه به 
خورشید و حتی قسم به آن نیز به تکرار در قرآن‌کریم مطرح شده است." 

در نوشتار «شیخ اشراق به روایت هانری کربن» مندرج در سایت کانون ایرانی 
پژوهشگران فلسفه و حکمت می‌بینیم که هانری کربن اين اشاره را دارد که مفهوم 
طباع‌تام نزد شیخ اشراق شامل مفهوم فروهرها می‌شود. در متون هرمسی هم طباع - 
تام را هادی آسمانی دانسته‌اند که انسان را در رسیدن به حقیقت یاری می‌کند و دکتر 
معین دربارة طباع‌تام آورده است که برای هر یک از افراد انسانی پیش از تولد وی ذاتی 
نورانی آفریده شده که از روز ولادت همراه اوست و حمایت او را عهده‌دار است و چون 
مرگ وی فرا رسد همراه نورانی نیز بدو پیوندد." 

جامی عارف و شاعر قرن نهم هجری در لوایح می‌نویسدکه آنچه موجود و مشهود است 
حقیقت وجود است اما به اعتبار تلبس به احکام و آثار اعیان نه از حیث تجرد از آنهاء 
زیرا که از این حیثیت. بطون و خفا از لوازم اوست. حقیقت وجود همچنان بر حقیقت 
خود است. بر وحدت حقیقی خود است که ازلاً بود و ابداً خواهد بود اما به نظر اغیار 
۱. بثربی. حکمت متعالیه (بررسی و نقد حکمت صدرالمتألهین)» ص‌۱۱۶. 


۲ سیدعرب رهیافت تطبیقی به فلسفةً سهروردی» ص۲۲ ۲. 
۳ معین» فرهنگ معین» ص۷۹۵ 


پیوند فروهر و وحدتِ وجود | ۸۷ 
به سبب احتجاب به صورت کثرت احکام و آثار مقید و متعین در می‌آید و متعدد و 
متکثر می‌نماید.! 
عین‌القضات همدانی. شهید عاشق. می‌گوید که هیچ یک از موجودات ممکن. ذات و 
وجود حقیقی ندارد. وجود حقیقی و ذات واجب تنها از برای خدای تعالی است. .. 
شاهد در این مقام یکی باشد و مشهود بی عدد. ..... شاهد و مشهود خود یکی باشد 
در حقیقت.۲ 
وحدت وجود رکن اساسی تصوف و عرفان است. بنا بر وحدت وجود. تنها یک حقیقت 
وجود دارد و موجودات دیگر همگی جلوه‌ها و شئونات آن حقیقت واحدند. ملاصدر 
می‌گوید چنان که راسخان در علم می‌دانند. وجود با تفاوت و تشکیک. یک حقیقت 
ساری در همه موجودات جهان است. وجود بر یک حقیقت دلالت دارد که آن حقیقت 
واحد در صورت‌های مختلف جلوه‌کرده‌است. نیز داود قیصری (فوت ۷۵۱ هجری) 
بزرگترین شارح عرفان ابن‌عربی می‌گوید. همه آنچه جز آن وجود یگانه باشد. همانند 
امواج دریاست که تنها برای کسانی که از دریا غافل‌اند. قابل اثباتند اما کسی که از دریا 
خبر داشته‌باشد. می‌داند که همه این‌ها امواجی هستند که به وسیلة دریا پدیدار شده- 
اند. چنین کسی جز حقء چیزی را موجود ندانسته. همه را نیستی‌هایی می‌یابد که در 
خیال ماء هست می‌نمایند. بنابراین هستی ماسواء خیال محض است و جز حق 
موجودی نیست." 
در اين که انسان و جهان بهره‌ای آنسری دارند شبهه‌ای نیست. چه به دیدگاه شیخ 
اشراق» سهروردی و چه به باور وحدت وجودی ابن‌عربی. حسن سیدعرب بر این باور 
است که ویژگی خاص نظرية سهروردی و ابن‌عربی در طرح بحث وجود است. جهان 
هستی. اشراق و تجلی آفرینندة آن است که سهروردی آن را ذاتی می‌داند یعنی عالم. 


۱. ابراهیمی‌دینانی» شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهروردی» ص۲۰۷. 
۲ کاکایی» وحدت وجود (به روایت ابن‌عربی و مایستر اکهارت). ص۱۷۱ 
۳. یثربی» حکمت متعالیه (بررسی و نقد حکمت صدرالمتألهین). ص۱۱۴ 


۸ | مجله جُندی‌شاپور 

عین حضور حق است و ابن‌عربی در طور تجلی. برای آفرینش. قائل به ظهور اسماء و 
ات نات 

جامی عارف شاعر گوید: 


ای بر سر حرف این و آن نازده خط پندار دوئی دلیل بعدست و سخط 
در جملهٌ کاینات بی سهو و غلط یک عین فحسب دان یک ذات فقط 


حافظ در این‌باره می‌سراید: 

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 
این بیت مولانا خواندنی است که به نوعی بیان وحدت وجود و در عين حال یادآور پرتو 
اهورایی «فروهر» است: 


من چرا گرد جهان گردم. چو دوست در میان جان شیرین من است 
وی 
نور خود ز آفتاب نبریده است عیب در آینه است و در دیده است 
نور خورشید در جهان فاش است آفت از ضعف چشم خفاش است 
شیخ محمود شبستری: 
وجود اندر کمال خویش ساری است تعین‌ها امور اعتباری است 
حقیقت کز تعین شد معین تو او را در عبارت گفته‌ای من 
من و تو عارض ذات وجودیم مشیک‌های مرآت شهودیم 
همه یک نور دان اشباح و ارواح گه از آیینه پیدا گه ز مصباح 
عبرت نایینی: 
هش سا ی و رسفا شا ها[ هس 
در آینه بینید اگر صورت خود را آن صورت آیینةٌ شما هست و شما نیست 
هرجا نگری جلوه‌گه شاهد غیبی است او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست 


گمان می‌رود وجود پرتو الهی فروهر در موجودات عالم و ماموریتش در نزدیکی 
جستن آدمی به خدای که مایة مینوی‌کوشی است. در برداشت وحدت وجودی عرفا 


بی‌تأثیر نبوده و این اساس عرفان الهی است و بی‌جهت نیست که عرفا انسان را 


. سیدعرب» رهیافت تطبیقی به فلسفهةً سهروردی» ص ۰۲۸۲ 
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موجودی ابدی می‌دانند و می‌توان دلیل آن را همین پرتو الهی دانست زیرا اين پرتو 
تعلق یافته به وجود آدمی دیگر نابود نمی‌شود و به نام شخص به عالم مینو و 
سرچشمهٌ خود باز می‌گردد « تَفَخثٌ فیه من روحی» (سورهْ الحجر آیهُ ۲۹) که مولانا 
به زیبایی اين انديشه را باز می‌نمایاند. می‌توان اندیشید که پر مرغ جاودان نفخهٌ الهی 
يا فروهر باشد: 

طمع مدار که عمر تو را کران باشد صفات حقی و حق را حد و کران زکجا 

اجل قفس شکند مرغ نیازارد اجل کجا و پر مرغ جاودان زکجا 
طبق آموزه‌های اوستایی (برای نمونه فروردین‌بشت بند ۴۹) فروهران هر سال در ده 
روز پایانی سال به عالم خاکی بازگشته و به خانه و خانواده خود سر می‌زنند. مهمان 
مینوی خانواده‌هایند و هميشه در همراهی و همیاری نیکانِ زمینی‌کوشایند و جاودانه 
در پیوند با زمینیان هستند.! روان که پاسخگوی کردار و رفتار دنیوی آدمی است. تنها تا 
سی سال مینوی با گیتی در ارتباط است و از آن پس به فروهر می‌پیوندد و به همین 
دلیل است که مراسم سالگرد درگذشتگان نزد زرتشتیان تا سی سال برگزار می‌شود." 
در متون دینی زرتشتی آمده که از اجزای پنجگانهٌ وجود آدمی که پیشتر گفته شد. دئنه 
یا وجدان در سرای پسین روان را همراهی می‌کند و جان نیز در برخی روایت‌ها به روان 
می‌پیوندد و تن نیز در فرجام و رستاخیز (< برخاستن مرده) پس از تن پسین (معاد 
جسمانی) مینوی خواهد شد و همراه روان. پس جزء ماندگار وجود آدمی که پایه قرار 
می‌گیرد همین فروهر یا پرتو الهی است." 
شمس طبریزی مراد مولانا . انسان را ازلی و ابدی می‌داند." می‌توان گمان‌کرد که این 
بزرگ. تکیه بر این باوردارد که چون انسان از پرتوی الهی و نفخه‌ای خدایی بهره‌مند 
است. می‌توان او را ازلی و ابدی دانست. دراین راستا می‌توان به اين نکته اندیشید که 


۱. مولایی» بررسی فروردین‌یشت» ص‌۹۸. 

۲. شهزادی. مجموعةٌ سخنرانی‌های رستم شهزادی. ص ۹۸ و٩۹.‏ 

۲ همان ص‌ وه و۱۰۴ 

۴ فیضی. شعاع ۳ (غزلیات شمسر طبریزی به روایت دکتر دینانی). چ. ص۰۵1 
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بی‌جهت نیست. در چندین جای اوستا از جمله. یسنای۲۶ بنده۱ و فروردین‌یشت بند 
۵ به فروهرهای آدمیان از کیومرث (نخستین انسان) تا سیوشانس (آخرین آفریده و 
موعود مزدیسنا) درود فرستاده می‌شود و اين شامل بسیاری از انسان‌هایی است که 
هنوز به گیتی نیامده‌اند و بی‌گمان دارای فروهرهای معینی بوده که در سرچشمهٌ 
اهورایی خود به سر می‌برند.! 

از دیدگاهی دیگر نیز می‌توان به فروهر پرداخت. بر پاية اسطورة آفرینش که در متون 
پهلوی مانند بندهش از آن یاد شده. آفرینش توسط هرمز انجام و بر مبنایی از زمان 
اسطوره‌ای دوازده هزار ساله قرارگرفته است که سه هزار سال نخست آن فروهری بوده 
و همه چیز حالتی مینوی داشته و از جسم و حالت گیتیایی خبری نبوده‌است. چنانکه 
می‌دانیم پس از یورش اهریمن (انديشة ویرانگر) به جهان روشنایی. در پایان سه هزارة 
اول ارادة هرمز برانجام آفرینش گیتیایی (مادی) برای فرسایش و نابودی انديشة ویرانگر 
(اهریمن) قرار می‌گیرد. آفرینش گیتیایی (مادی) در سه هزارة دوم توسط هرمز به 
انجام می‌رسد در اين میان نکتةٌ مهم پرسش و پاسخ هرمز و فروهر آدمیان است که 
پیش از تن بخشیدن به آنان و ورودشان به گیتی و عرصه خاکی روی‌می‌دهد: 

«کدام یک شما را سودمندتر در نظر آید؟ اگر شما را به صورت مادی بیافرینم و به تن 
با دروج بکوشید و دروج را نابود کنید و شما را به فرجام درست و انوشه بازآرایم و باز 
شما را به گیتی آفرینم جاودانه بی مرگ بی‌پیری و بی‌دشمن باشید یا شما را جاودانه 
پاسداری [بر ضد] اهریمن باید کرد؟ ایشان بدان خرد همه‌آگاه [آن] بدی را [که] از 
اهریمن دروج بر فروهرهای مردمان در جهان رسد. دیدند و رهایی وایسین از دشمنی 
اهریمن را به تن پسین. جاودانه درست و انوشه باز بودن را [دیدند] و برای رفتن [به 
جهان» همداستان] شدند.»۲ 


۱. مولایی» بررسی فروردین‌یشت» ص۰۱۱ 
۲ بهار. بندهش. ص۵۰. 


پیوند فروهر و وحدتِ وجود | ٩۱‏ 
فروهران پيشنهاد نخست را پذیرفتند. پذیرای تن شدند. گیتی را برگزیدند و پیمان 
سیردند و همداستان شدند که در برابر انديشه ویرانگر بایستند. بجنگند و نیکی را 
گسترش‌دهند و اين می‌تواند همان «بلی» باشد به «السثْ بزیکم» که مورد بررسی 
قرارخواهدگرفت. البته در این راستا عالم فثْل افلاطونی قابل اشاره‌است که افلاطون 
معتقد بود برای هر نوع از انواع موجودات. مثالی است در عالم عقول. مثلاً ‏ نسان یک 
فرد کاملی دارد غیر از این افراد جسمانی در عالم‌عقول و آن فرد. جسمانی نیست سایر 
موجودات نیز هریک فرد غیر جسمانی دارند که آن واسطه در رساندن فیض وجود به 
افراد نوع خود است.! 
پیمان‌سیاری به آفریدگار و همداستانی برای پیکار با بدی‌ها. پیش از پذیرش تن و 
عزیمت به گیتی. خویشکاری آدمیان بر پهنةْ گیتی را ترسیم می‌کند. بر اساس این 
اسطوره. هر یک ازآدمیان طبق پیمان و میتاق ازلی باید در برابر بدی بایستند و با 
سردمدار آن اهریمن (انديشه ویرانگر) بجنگند و در پیشرفت نیکی و گسترش خوبی‌ها 
بکوشند.۲ 
در این پیوند. بهره‌مندی از ادبیات پر بار اين مرز و بوم کارگشاست: 
عطار نیشابوری: 

گفت ای جان چون تو بودی هرچه هست خود بلی گفتی و بشنودی الست 
ول 
منبسط بودیم و یک گوهر همه بی سرو بی پا بودیم» آن سر همه 
یک گوهر بودیم همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچو آب 
چون به صورت آمد آن نور سره شد عدد چون سایه های کنگره 
سعدی : 


نشان بر تختهْ گیتی نبود از عالم و آد که جان در مکتب عشق از تولای تودم زد 


. حسن زادةٌ آملی. هزار و یک کلمه. ج۴. صس۲۰۴. 
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و 

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی 
حافظ: 

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت 

بر این اساس چنین به نظر می‌رسد که آدمی در ازل. در عالم علم حق (اعیان‌ثابته) 
حضور داشته و اینگونه نیست که ناگهانی و تصادفی پا به عرص وجود گذاشته باشد. 
او به هیچ روی» رها و یله و بی‌ارتباط با خاستگاه ازلی و ابدی خود و ذات احدیت 
نیست. شایانذکراست که اعیان‌ثابته هم به صفات حق متصف می‌شوند و هم به 
صفات خلق. اعیان‌ثابته برای خدا معلوم و فی نفسه معقول‌اند. هيچ‌گونه وجودی (چه 
به صورت وجوب و چه به صورت امکان) ندارند. حکم آنها که در حق ظاهر و به حق 
منسوب می‌گردند. اسماء الهی نامیده می‌شود. صفات ازلی نیز که به حق منسوب‌اند به 
اعیان نسبت داده‌می‌شود و چون حکم این اعیان در خلق ظاهر می‌شود این صفات به 
خلق نیز منسوب می‌گردد و برعکس. صفات حدوث نیز که به خلق نسبت داده‌می‌شود 
به این اعیان منسوب می‌گردند. پس‌این اعیان حادث‌اند و قدیم. ابدی‌اند و ازلی. 
حکمت نوری (<اشراقی) تمتیل آینه و سایه را پیش می‌کشد. ولی سایه را نباید 
آهزفی تاشیت این ای ساسا تضو یی با افتاقت هیا وگ ی آزک استا 
عارفان ما حتی از «سایة نوری» سخن می‌گویند. به همین دلیل باید عبارات زیر را مد 
نظر قراردهیم«هرچیزی که ماسوای حق خوانده می‌شود. هر چیزی که از آن به عالم 
تعبیر کنیم. نسبت به حق. همانند سایه برای شخص (یا تصویراودرآینه) است این 
عالم سای خداست» وظيفه نور به عنوان علت پیدایش عالم. در عالم غیب. آغاز می- 
شود. این همان نوری است که تعیینات مکنون و تشخصات منطوی در ذات حق, 
ها تا که مات ماع ال ام بای و او ام ما 
شیر کارانن ض اع لم باللوه دراک مدا همان مان وان 


۱. کاکایی. وحدت وجود (به روایت ابن‌عربی و مایستر اکهارت). ص۵/۸۵. 
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دای ات اه که هر ی اقا اک و ارس اراد 
است که حق خود را در آن مشاهده می‌کند. حق در قوا و قابلیت‌های اسماء 
متعددش. خویش را بر خویش عیان می‌سازد. ولی اسماء مشتاقند که به طور کامل 
عیان شوند. این تجلی وظیفه اسم الهی نور است که صورت متجلی شده (مظهر) این 
اسم. یعنی نور حسی. همان خورشید. صورت‌هایی را که در عالم شهادت منطبق با 
تفای ار کت مود اه یقت وان ار مات وم 
یعنی علت علم است. بنابراین علم ما به عالم فقط به اين اعتبار است که به سایه‌ها 
(بازتاب‌ها) علم داریم و جهل ما به حق به اعتبار آن است که به شخص صاحب آن 
سایه جاهلیم. این سایه هم حق است و هم ماسوای حق. هر چه را که ادراک می- 
کنیم همان وجود حق در اعیان‌ثابتة ممکنات است و برای همین ابن‌عربی براین باور 
است که این عالم توهم محض است و وجود حقیقی ندارد.! 
آنه‌ماری شیمل" هم در کتاب شکوه شمس یادآور می‌شود که عظیم‌ترین هدیه‌ای که 
خداوند به آدمی عطا فرمود آن بود که همه اسماء را به او تعلیم داد و اين توانایی 
آدمی را حکمروای حقیقی زمین و هرچه درو هست کرده‌است" و اين راز خلیفگی 
انسان بر زمین است و آدمی به سبب وابستگی خاص خود با خداوند با خطاب 
خداوندی برگزیده شد و میثاق ازلی تکوین یافت که عالم فروهری و پیمان‌سیاری ازلی 
را بادآوراست. در راستای عالم ذِرّ يا عالم میثاق روایات اسلامی‌که طبق این روایات؛ 
در عالم ذوّ, خداوند عهدها و میثاق‌هایی را از ارواح آدمیان گرفته‌است و اساس عالم 
ذز را از آیة ۱۷۲ سور اعراف دانسته‌اند و تصدیق ازلی آن: «السث بیکم قالوا بلی». «آیا 
من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی.»" 


۱. کربن. تخیل خلاق در عرفان ابن‌عربی» انشااللّه رحمتی» ص۲۹۰ 

۲ (عصصنطگ عنتهع۸2 : عرفان‌شناس. اسلام‌پژوه و شرق‌شناس آلمانی ( -1٩۲۲‏ ۲۰۰۳). 
۳ شیمل: شکوه همس» خن لاهوتین: ۳۴۸ 

۴ کربن. ارض ملکوت. سید ضیاءالدین دهشیری» ص۱۳۲۶. 
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تکفای که باد او آن خالن ای لطف مشتا اینکه تور اه طاشن فزوه صوه 
هیا ال که هه آفریتیی یهاگ دار است هم وا تیه بر خاش 
کافی حلقهْ آفرینش نامگذاری شده‌است. بر اساس باور ایرانیان چه عرفا و چه حکما؛ 
آفرینش خطی نیست بلکه گرد و به صورت دایره است." چون باید از نقطه‌ای (آفریننده) 
آفرینش آغاز و باز با پایان یافتن و فرا رسیدن مرگ به همان نقطه (آفریننده) باز گردد. 
هستی آغاز و پایانی جز در ذات خداوندی ندارد«اتا له و انا الیه راجعون» (سورهُ بقره 
آية ۱۵۶). «آت ثوا منگهی پَئوارویم مزدا بزوم ستوتی متنگها » (ای خداوند جان و خرد 
همانا در منش خویش تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم«یسنای۲۱ بند ۸ »). 
این دایره با حلقهُ آفرینش را دو قوس است که رفتن و آمدن را ترسیم می‌کند و در 
نظر عرفا این دو قوس. یکی نزولی و دیگری صعودی است. قوس نزولی. آفرینش 
جهان توسط خداوند است یعنی از وحدت به کثرت رسیدن. با مشاهده این کثرت و با 
انديشه و سلوک. به وحدت رسیدن و پی به وجود خداوند هستی بردن و به او رسیدن 
قوس صعودی معنا می‌یابد. به بیان فلسفی. وجود از عقل‌کل (از سوی خداوند) آغاز 
می‌شود و پس از پیمودن مراتب عقول به وجود برزخی و بعد از آن به عالم ماده 
می‌رسد این را سیر نزولی نامیده‌اند و از طرف دیگر. وجود سیر دیگری را از 
هیولی(ماده) آغاز می‌کند و بعد از طی مراتب و قطع مراحل حیوانی به برزخ می‌رسد و 
از آنجا به عالم عقل (فنا فی اله) نایل می‌شود و اين را سیر صعودی گویند. در گاهان 
اشوزرتشت بسنای ۲٩‏ بندهای ۱ وه۱. بسنای ۲۳ بندء» بسنای۳۴. بندهای۶ و ۰۱۳ 
بسنای ۴۴ بندهای۶ و ۷ و بسنای ۵۰ بندهای ٩‏ و ۱۱ به این موضوع آشاره‌دارند. در 
این ویژگی از دفتر ادب و حکمت این سرزمین بهره می‌بریم. عطار نیشابوری در تمتیل 
سیمرغ برای بیان وحدت وجود چنین می‌سراید: 


چون سوی سیمرغ کردندی نگاه بود آن سیمرغ این کاین جایگاه 


۱. فیضی. هستی و مستی (حکیم عمرخیام به روایت حکیم دکتر دینانی). ص‌۲۴۵. 
۲ آذرگشسب. گات‌ها سرودهای زرتشت» ص۲۵۰ 
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ور به سوی خویش کردندی نظر بود این سی مرغ ایشان. آن دگر 
ور نظر در هر دو کردندی به هم هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم 
بود این یک آن و آن یک بود این در همه عالم کسی نشنود این 
و 
هک همم داز کی 
مولان: 
فرقه برخیزد و شرک و دویی وحدت است آندر وجود معنوی 
مثنوی ما دکان وحدت است غیر واحد هرچه بینی آن بت است 
ما عدم‌هاییم و هستی‌ها نما تو وجود مطلق و هستی ما 


آنها که طلبکار خدایید. خدایید بیرون ز شما نیست. شمایید شمایید 

ذاتید و صفاتید. گهی عرش و گهی فرش در عین بقایید و منژه ز فنایید 
اما نکتةٌ درخور نگرش در پیوند با ازلیت. ابدیت و آفرینش, پاسخ به این پرسش 
تاک ی ها و ی کم ی تفا 
آمده باشد؟ اینجا باید به دقت تفاوت وجود و موجود را سنجید و بر آن انديشه کرد. 
موجود می‌تواند آفریده یا حادث باشد. آیا برای وجود نیز چنین رویدادی منطقی 
است؟ آیا پذیرش عقلی دارد؟ بی‌گمان خیر! چون وجود برابر هستی است و به شود 
هست بودنش نمی‌تواند حادت باشد. پدیداری هستی از نیستی مفهومی ندارد و تنها 
موجود است که می‌توان در مورد هستی و نیستی‌اش نظر داد و جالب اینکه حتی 
نیستی یک موجود برابر عدم آن نیست یعنی موجود معدوم (نابود) نمی‌شود تنها 
تغییر ماهیت می‌دهد پس چیزی از موجودیت جهان نابود شدنی نیست تنها ماهیتش 
تغییر می‌کند.! نیستی یعنی نیستی وضع موجود نه فنا و نابودی. به طور متال آدمی با 
پذیرش مرگ وجودش معدوم (نابود) نمی‌شود بلکه ماهیت پیشینش معدوم و 


۱. فیضی» هستی و مستی (حکیم عمرخیام به روایت حکیم دکتر دینانی)؛ ص ۰۲۷۲ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 
ماهیتی جدید اختیار می‌کند. «وجود». تکلیفش معلوم است. برابر هستی است و نه 
می‌توان آن را حادث شمرد و نه معدوم و نابودشدنی دانست. نکته اینجاست که چون 
ی هت ان وهی 
شیخ اشراق سهروردی بر این عقیده است که اگر در دار وجود. واجب‌الوجودی داشته 
باشیم. ماهیتی ورای هستی[وجود] نخواهد داشت. بنابراین. واجب بالذات وجود 
بحت و هستی صرف بوده که هرگز چیزی او را مشوب نمی‌سازد و هستی در هستی؛ 
خود صرف هستی است و صرف شیء تکرار و تثنیه نمی‌پذیرد و آنجا که هستی صرف 
است فرض ثانی برای آن امکان‌پذیر نیست. زیرا آنچه غیر وجود است ثانی وجود 
نیست و آنچه وجود است چیزی جز صرف وجود نخواهد بود. هستی [وجود] صرف؛ 
واحد به وحدت عددی نیست تا بتوان برای آن ثانی درنظرگرفت. وحدت وجود صرف. 
وحدتی است که ثانی سوز بوده و غیر نمی‌شناسد. هستی نه از چیزی ناشی شده و نه 
برای چیزی است و نه به چیزی منحل می‌گردد. محل و موضوعی نیز نمی‌توان برای 
هستی درنظرگرفت. هستی. فاعل همه فاعل‌ها و صورت همهُ صورت‌ها و غایت همه 
غایت‌هاست.۲ 
و حکیم امیر ابوالقاسم میرفندرسکی چه زیبا و بسنده. جانمایهُ سخن را آذین‌بسته: 
چرخ با این اختران» نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بررود بالا همان بااصل خود یکتاستی 
نیست حد و نشانی کردگار پاک را نی برون از ما و نه بی ما و نه با ماستی 
انديشه بر این چند جملهٌ گذشته کارگشاست تا بتوان موجودیت انسان. جزء فروهری 
یا نفخه الهی. ابدی بودن انسان. وحدت وجود و در مجموع آفرینش و هستی را در 
جایگاه والای خود مورد بررسی و انديشه قرارداد. 


۱. همان ص۲۸۴ 
۲ ابراهیمی‌دینانی» شعاع اندیشه و شهود در فلسفةً سهروردی» ص ۶۱۷ و ۶۱۸. 


پیوند فروهر و وحدتِ وجود | ۹۷ 
وجود پرتو الهی فروهرکه همان نفخ خداوندی است و مطابق بینش اوستایی از 
اجزای وجودی آدمی معرفی شده. خود می‌تواند زیرساخت برداشت وحدت وجودی از 
هستی قرارگیرد که عرفا در نظم و نثر و حکما در متون اشراقی بدان پرداخته‌اند. آنجا 
که عرفا در تعریف وحدت وجود همهٌ هستی را از خداوند دانسته و تجلی آفریدگار» به 
هر جا نگریسته‌اند. خدای را دیده و بر این باورند که وجود در عالم خارج تنها یک 
مصداق دارد و آنهم خداوند است. برآیند اين خواهد بود که اساس وحدت وجود. 
می‌تواند نفخ الهی باشد و پیمان سیاری و همداستانی در این عرصه. یادآور عالم ذرّ با 
عالم میثاق روایات اسلامی است. 
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وضعیت دینور در عهد آل حسنویه (۴۰۶-۳۳۰ ق) 
داریوش نظری ! 
مجتبی گراوند " 
بشیر آذرجو" (نويسندة مسئول) 
تاریخ دریافت: ٩۷/۸/۱۹‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۷/۱۰/۲۲‏ 
چکیده: 
حیات اجتماعی هر منطقه مبتنی بر حفظ و درونی کردن ارزش‌های فرهنگی در نسل‌های جدید 
است که باورها. آداب و رسوم. هویت و نوع نگرش مردم آن منطقه در حال و آینده را شکل 
می‌دهد. برای رسیدن به اين امر مطالعه و شناخت هویت تاریخی آن منطقه امری ضروری 
است. چرا که ساختار جامعه امروزی در تمام ابعاد اقتصادی. اجتماعی. مذهبی و... بر پایه 
رخدادها و شرایط گذشته است که منجر به ساخت فرهنگ بومی آن منطقه می‌گردد. با اين 
اوصاف مطالعه تاریخی دینور برای شناخت عمیق‌تر از پتانسیل‌ها و چالش‌های موجود در آن 
را باید از اهم فعالیت‌ها قرار داد. در اين راستا مقاله فوق می‌کوشد با بررسی پیشینه تاریخی 
دینور بخصوص اوضاع سیاسی. اقتصادی و مذهبی آن در عهد آل حسنویه به عنوان اولین 
حکومت محلی شکل گرفته در غرب ایران. جدا از معرفی گوشه‌های از تاریخ این منطقه, 
تحلیلی بر رابطه دوسویه دینور و آل حسنویه و دست آوردهای آن داشته باشد. 
وازگان کلیدی: دینور. آل حسنویه. مذهب. اقتصاد. 
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۰ | مجلة جُندی‌شاپور 

۱-مقدمه: 

گرچه حفاری‌های باستان شناسان و تحقیقات جدید. در منطقه دینور حکایت از آن 
دارد که قدمت این منطقه به هزاره‌های پیش از میلاد می‌رسد. اما از نظر گزارش‌های 
تاریخی از این شهر و حکومت‌های موجود در آن تا قبل از ورود اسلام به ایران و 
نبردهای که بین ایرانیان و اعراب مسلمان در غرب ایران رخ داد و موجب مطرح شدن 
بسیاری از مناطق آن شد. گزارش مکتوبی از دینور وجود ندارد بخصوص در مورد وجه 
تسمیه آن. که اشارتهای موجود بیانگر آن است که دینور بعد اسلام به این منطقه 
اطلاق شده است. با ورود اسلام به ایران دینور با عنوان ماه کوفه در منابع مورخین 
اسلامی معروف و با وجودعلما و فقهای بزرگ برخاسته از آن همچون ابو حنیفه 
دینوری. ابی گچ ابوالقاسم دینوری و...اعتباری برای خود کسب نمود. اگر چه 
گزارش‌های مورخین اسلامی از اوضاع سیاسی, اقتصادی و مذهبی این منطقه تنها 
محدود به اشارت‌های کوتاه در شرح حوادث آن زمان در غرب ایران است که دینور را 
نیز شامل می‌شده است. اما مطالعه آن برای روشن ساختن گوشه‌های از تاریخ منطقه 
غرب ایران امری ضروریست. چرا که با مطالعه علمی منطقه دینور در چارچوب روابط 
سیاسی» مذهبی و اقتصادی آن با دارالخلافه کوفه و پس از آن بغداد و دیگر شهرهای 
مهم منطقه جبال می‌توان بسیاری از مجهولات تاریخی دینور و حتی فراتر از آن منطقه 
غربی ایران را روشن ساخت. در اين میان قرن چهارم به دلیل قدرت گیری ایلات غرب 
ایران و وارد شدن آنها به بازی‌های سیاسی و جنگ‌های قدرت که منجر به تشکیل 
حکومت‌های محلی همچون آل حسنویه شد. می‌تواند از مهمترین دوره‌های تاریخی 
برای مطالعه گذشته دینور باشد چرا که با توجه به اهمیت و اعتباری که این حکومت 
در آن زمان یافته بود و رقابت‌های سیاسی و نظامی که حکام آن با امرا آل بویهی 
داشتند. منجر شد که بار دیگر مناطق غرب ایران مورد توجه مورخین اسلامی قرار 
گیرد. بخصوص در ابعاد سیاسی. اقتصادی و مذهبی که گزارش‌های مورخین در مورد 
حکام این حکومت و آثار بجای مانده از آنها می‌تواند در مطالعه تاریخ غرب ایران 
رهگشا باشد. با این اوصاف در این مقاله کوشیده شده است که با شیوه کتابخانه‌ای و 


وضعیت دینور در عهد آل حسنویه (۴۰۶-۳۳۰ ق) | ۱۰۱ 
گردآوری گزارش‌های ارائه شده از سوی مورخین اسلامی و تجزیه و تحلیل آنهاء به 
شیوه توصیفی - تحلیلی به مطالعه دینور در عهد آل حسنویه پرداخته و تأثیرات 
شکل گیری این حکومت بر منطقه دینور در ابعاد فرهنگی» اقتصادی و اجتماعی را 
مورد بررسی قرار دهد. 
۳-وجه تسمیه دینور: 
اگر چه در پی کاوش‌های باستان شناسی و تحقیقات جدید. سابقه تاریخی شهر دینور 
به هزاره‌های پیش از میلاد می رسد. اما از نظر تاریخ مکتوب و گزارش‌های مورخین از 
این منطقه. به نوعی باید ورود اسلام به آن ر مهمترین حادثه برای معرفی آن دانست. 
چرا که تا پیش از ورود اسلام به ایران» این منطقه به مانند بسیاری از مناطق در غرب 
اتت هت وا توس ربارب مان ه بایان دمم وین که 
بغداد دارالخلافه عباسیان نیز با وجود پتانسیل‌های بالا در ابعاد تجاری. اقتصادی و9 
که موجب گردهمایی هر سال یکبار بازرگانان مداین» کسری و دیگر بازرگانان در آن 
می‌شد!. تا پیش از دارالخلافه شدن دهکده‌ای بیش نبود. با اين اوصاف می‌توان گفت 
که منطقه دینور اگر چه از نظر موقعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه مهمی به شمار 
مهم غرب قلمرو ساسانی قرار داشته و به همین جهت است. که در منابع نامی از آن تا 
سقوط ساسانیان وجود ندارد. 
ورود اسلام و جنگ‌های که در غرب ایران بخصوص جنگ نهاوند که مسلمین آن را 
افو ام ریم وه اسان ناویا فان و 
ساختار شهری غرب ایران به وجود آورد. از یک سو موجب ویرانی و بی اعتباری بسیاری 
از شهرهای مهم جبال شد و از سو دیگر موجب مطرح شدن بعضی دیگر از مناطق نه 
چندان مطرح گردید. دینور را باید از زمره شهرهای مطرح شده بعد از اسلام دانست. 


۵ طبری» تاریخ طبری»ج۰۴ ص ۰۱۵۰۶ 
۲ همان ج‌ه» ص ۰۱۹۵۷ 
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به گونه ای‌که واژه دینور را بعضی از محققین جدید برگرفته از واژه دين آور می‌دانند که 
به جهت آمدن دین جدید. یعنی اسلام به ایران و فتح منطقه دینور به صلح است. اما 
آنچه را که در گزارش‌های مورخین اسلامی در مورد وجه تسمیه شهر دینور می‌توان 
مورد بررسی قرار داد کلمه ماه دینار است. در این مورد در گزارش‌های مورخین 
اسلامی دو نوع گزارش متفاوت وجود دارد که در هر کدام از اين گزارش‌ها اين نام ( 
ماه دینار)؛ به یکی از شهرهای نهاوند و دینور نسبت داده شده است. درگزارش دینوری 
در اخبار الطوال در مورد زد و خوردهای بعد از نبر د نهاوند این چنین آمده است : «در 
جنگ بین ایرانیان و اعراب. ایرانیان شکست خوردند و فرمانده آنها به نام دینار اسیر 
شد و بنا به درخواست خویش. او را نزد حذیقه فرمانده سیاه اعراب بردند و پس از 
نوشتن صلح نامه. دینار بر دروازه حصار نهاوند آمد و خطاب به کسانی که در حصار 
بودند گفت در حصار را بگشاید و فرود آیید که امیر شما را امان داده و درباره سرزمین 
ها ی اه کر رای فووی انا همین یت انا ماه 
نامیده اند»." باقوت حموی نیز با ذکر همین داستان درباره اینکه ماه دینار همان نهاوند 
است با ذکر نقلی از حمزه بن حسین اصفهانی.آن را رد می‌کند و ماه دینار را همان ماه 
دیناور می‌داند." جدا از دو گزارش فوق, گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که اگر چه در 
آنها به بررسی جایگاه ماه دینار پرداخته نشده است. اما برای رسیدن به رابطه موجود 
بین وجه تسمیه دینور و ماه دینار بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. از جمله این 
گزارش‌هاء می‌توان به گزارش بلعمی اشاره کرد که در مورد دینار چنین می‌آورد: 

«پس از نبرد نهاوند؛ حذیقه را خبر آمد که آن هزیمیان به همدان گرد آمدند. قعقاع 
بن عمرو را بفرستاد تا ایشان را اسیر کند و اندر همدان دهقانی بود نام او دینار و ملک 
همدان و ری او را بود. آن دهقان پیش او باز آمد گفتا مرا سوی امیرتان بر تا با وی 
صلح کنم. قعقاع او را بیاورد سوی حذیقه و صلح کرد بر همدان و صلح نامه بنوشت و 


۱. دینوری. اخبار الطوال» ص ۰۱۷۲ 
۲ حموی. مجمع البلدان. ج۷ ص ۲۷۶. 
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همدان را به صلح بگشاد و نهاوند به شمشیر. و نهاوند را ماه البصره خوانند و دینور را 
وه یگ ری ارس 
آنچه که در گزارش بلعمی مهم و قابل بررسی است. آن است که بر خلاف گزارش‌های 
پیشین. دینار نه به عنوان حاکم بلکه دهقان معرفی می‌گردد که صاحب ملک در 
همدان و ری بوده است. با توجه به جایگاه دهقان در آن زمان که برخلاف امروزه که به 
کشاورزان جز اطلاق می‌شود. به طبقه مالک و صاحب مقام در زمان ساسانیان گفته 
می‌شد" که مسلمانان پس از فتح ایران» برای اداره قلمرو مفتوحه خود و جمع‌آوری 
خراج و جزیه از آنان مدد می‌گرفتند. می‌توان چنین استنباط نمود که اداره دینور در آن 
ره وا امه رت سای این مالک ام داد 
منطقه جبال بوده‌اند. با اين اوصاف با توجه به گزارش بلعمی که از فتح نهاوند به 
شمشیر سخن می‌گوید و همچنین. شرح نبرد نهاوند در گزارش‌های مورخین اسلامی 
که علت نامگذاری آن به دلیل منطقه رخداد این نبرد. یعنی نهاوند بوده است. می‌توان 
این چنین جمع بندی نمود با وجود تفاوت‌های در گزارش‌های فوق, چون در هر سه 
گزارش ملک دینار به صلح و پس از نبرد نهاوند. توسط مسلمین فتح شده است. باید 
آن را خارج از منطقه نهاوند جست که مسلمانان پیش‌تر آن را به نام شناخته بودند. 
حال با توجه به نزدیکی نهاوند و دینور می‌توان گفت که ملک دینا همان دینور بوده 
است که در گزارش‌های ابوالفرج اصفهانی و قرن‌ها پس از او حموی به آن اشاره کرده 
است و گزارش دینوری که ماه دینار را همان نهاوند می‌داند. را می‌توان به جهت نزدیکی 
این دو منطقه و تکیه بر این خبر که دینار حاکم آن زمان نهاوند بوده است. دانست که 
اگر چه خود در گزارش نبرد نهاوند از آن منطقه بنام نهاوند یاد می‌کند اما تحت تاثیر 
همین گزارش به اشتباه ماه دینار را نهاوند معرفی می‌کند. بنابراین در وجه تسمیه 
دینور باید گفت که برگرفته از واژه ماه دینار بوده است که به مرور زمان به دینور تبدیل 


۱. بلعمی,تاریخنامه طبری» ج۰۲ ص ۵۱۵. 
۲ کریستین سن» ایران در زمان ساسانیان» ص‌ ۵۵ ۰۲ 
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شده است. در مورد کلمه ماه دینار نیز اين واژه مشتق از دو واژه دیگر یعنی ماه و 
دینار است که با وجود اشارات بالا دینار. ر باید دهقان صاحب ملک در آن زمان 
دانست که طبری او را از خاندان قارن معرفی می‌کند" و در مورد واژه ماه نیز با وجود 
گزارش‌های مختلف به مانند باور حموی که ماه را یکی از علل باریدن باران در نزد 
ایرانیان و تاثیرگذار در رسد کشاورزی معرفی می‌کند. از این رو ماه را پیشوند مناطق و 
شهرهای حاصلخیز می‌داند" و همچنین نظریه محققین جدید که ماه را برگرفته از 
و نه ایرانیان هیچکدام از حکومت ماد آگاهی نداشتند به گونه‌ای که همانطور که در 
شاهنامه نیز آمده است حکومت‌های پیش از ساسانیان. به پیشدادیان و کیانیان 
تقسیم می‌شده است. حال باید گفت از آنجا که ماه دینار نام ارائه شده از سوی 
مسلمانان به ملک دینار است می‌توان ماه ر به معنا سرزمین» حکومت معنا کرد که 
بلعمی نیز در گزارش خود». ماه ر واژه‌ای پهلوی و به معنا مملکت و پادشاهی ف دنک 
در اين صورت ماه دینار. معنا سرزمین دینار می‌دهد که به گزارش‌های مورخین 
اسلامی نزدیکتر است. لذا دینور مخفف سرزمین دینار است که در زمان ورود اسلام از 
دهقانان بزرگ و مالک سرزمین دینور بوده است. 


۳-دینور در عهد خلفای آموی و عباسی: 

با ورود اسلام به ایران و سقوط بسیاری از شهرهای مهم آن. فرصت برای بعضی دیگر 
از مناطق به وجود آمد که از زیر سایه نام این شهرهای مهم بیرون آمده و ذکری از آنها 
در منابع به میان آید. از جمله این مناطق می‌توان به دو منطقه دینور و نهاوند اشاره 
کرد که با سقوط تیسفون. در منطقه جبال از اهمیت خاصی برخوردار شدند. بخصوص 
دینور که با وجود بزرگان علمی و فقهی همچون ابن قتیبه دینوری, ابوحنیفه دینوری 
۱. طبری. تاریخ طبری» ج۵» ص ۰۱۹۵۵ 

۲. حموی» مجمع البلدان» ج۵. ص ۰۴۹ 


۰۳ ر.که» به مقدمه مجمع التواریخ و القصصء ص ۱۴. 
۳ بلعمی. تاریخنامه طبری» چ۳ ص‌ (۸(۸ 
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ابی گچ ابوالقاسم دینوری از امه فقهای شافعی و...معروفیت بیشتری یافت. اما جواب 
اينکه چرا این دو منطقه پس از فتح اسلام در جبال اهمیت یافتند را می‌توان در 
گزارش بلعمی از وقایع بعد از نبرد نهاوند یافت که در این مورد این چنین آورده است: 
/ نهاوند شهری خرد است آن همه سیاه برنداشت (منظور سیاه مسلمانان در نبر نهاوند 
است.) و به دو نیم شدند هر چه سیاه بصره بود به نهاوند فرود آمدند و هر چه سیاه 
کوفه بود به دینور فرود آمدند این را ماه البصره خواندند و آن را ماه الکوفه.» اسکان 
موقت اعراب مهاجم از یک سو سبب مطرح شدن شهر دینور گردید و از سو دیگر این 
اسکان موجب شد که دینور نیز به مانند خیلی دیگر از مناطق ایران. به موجب داشتن 
زمین‌های کشاورزی بین فاتحین جدید تقسیم شود. به گونه ای‌که مورخین در 
گزارش‌های خود از اقطاع بعضی از بزرگان عرب همچون عمرو بن سعید خبر می‌دهند 
که در زمان مختار به دست عبداللّه بن حر جعفی به آتش کشیده شد." نزدیکی دینور 
به دارالخلافه کوفه و حوادتی که در آن زمان در عراق رح داد اگر چه سبب معروفیت 
دینور به نسبت ساسانیان شد. اما باز با وجود این اعتبار تا مدت‌ها در منابع گزارشی از 
حاکم نشین شدن این شهر وجود ندارد. اولین حاکم گزارش شده برای دینور در کتاب 
اخبار الطوال دینوری است که در آن خبر از گماشتن عبداللّه بن حارت برادر اشتر از 
سوی مختار بر ماهین و همدان پس از فتح کوفه می‌دهد." که ماهین در منابع 
اسلامی به دو شهر نهاوند 9 دینور اطلاق می‌شده است. 
با سقوط خلافت اموی و قدرت گیری عباسیان. زمین‌های دینور بنا به گزارش‌های 
موجود به زمین‌های دولتی تبدیل شدند. که از سوی خلفا عباسی به صورت اقطاع به 
امیران و سپهسالاران به جهت فتوحات و پیروزی‌های آنها داده می‌شد. در زمان بالا 
گرفتن کاو عنم فبجان و جتیشن: ایک پس از آنکه عبدالله ین طا هو این هه را براي 
مبارزه با بابک انتخاب نمود. بجز امارت دینور» املاکی در دینور نیز به صورت اقطاع به 


۳ مان من ۳۳۷ 
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او داده شد که دینوری در گزارش خود از وجود تاکستانی آباد منسوب به عبداللّه بن 
طاهر خبر می‌دهد. بعد از عبدالله دینور دوباره» به صورت اقطاع به فرزند او محمد 
سپرده شد." در زمان خلافت معتصم با انتخاب افشین به عنوان جانشین عبداللّه بن 
طاهر در نبرد با خرم دینان» دینور جزیی از امارت افشین ( منطقه جبال) در آمد و او 
پس از گرفتن حکم بخشش هرثمه بن نضر ختلی ولایتدار مراغه. او را به ولایتداری 
دینور گماشت." با سرکوب شدن جنبش خرم دینان که در دینور پیروانان بسیاری یافته 
بودند. اداره دینور مستقیما زیر نظر خلفا عبای قرار گرفت. به گونه ای‌که در زمان 
خلافت معتمد. او در تقسیم قلمرو خود. مشرق جهان اسلام را به برادرش ابواحمد 
موفق سپرد. که دینور نیز جزیی از آن به شمار می‌رفت و درگزارش‌های مورخین از این 
تقسیم بندی. در کنار مناطق مهم آن زمان همچون بغداد. ری. کوفه. خراسان. فارس؛ 
طبرستان. سیستان و سند. به صورت مستقیم از آن نام برده شده است."موفق نیز از 
جانب خود یکی از نزدیکانش به نام راشد را به عنوان ولایتدار دینور معرفی نمود که تا 
مدت‌ها امارت دینور را بر عهده داشت. با مرگ راشد. معتضد خلیفه وقت خود آهنگ 
جبل نمود و در دینور» فرزندش ابومحمد را بر ری و زنجان و ابهر و قم و همدان و 
دینور گماشت.؟ با ضعیف شدن قدرت خلفا عباسی در اداره قلمرو اسلامی. قدرت‌گیری 
امرا و طوایف ایلات بخصوص در منطقه جبل و عراق عرب در اوایل قرن چهارم 
هجری اداره دینور تا حدودی از تحت نظر مستقیم خلیفه خارج شده و هر زمان در 
دست امیر جدیدی قرار می‌گرفت. 

مهمترین مشخصه منطقه جبل و عراق عرب در اوایل قرن چهارم را باید وارد شدن 
ایلات به عرصه سیاست و قدرت و تبدیل شدن بسیاری از روسا این ایلات به امیر 


۱. همان ص ۴۴۴. 

۲ اشپولر. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. ج۲. ص ۰.۲۹۲ 
۳ طبری, تاریخ طبری» ج ۰۱۳ ص ۰۵۸۸۹ 

۴ همان ج۵ ص ۶۴۴۵. 

۵. همان. ص ۶۶۵۶ 


وضعیت دینور در عهد آل حسنویه (۴۶۶-۳۳۰ ق) | ۱۰۷ 
دانست که به نوعی می‌توان آن را عصر تغییر نظام‌های خان - ایل به امیر - امارت 
نامید. از جمله این قدرت‌های جدید که پیش‌تر به صورت طوایفی در منطقه 
می‌زیسته‌اند و در قرن چهارم به امارت رسیدند از دو حکومت آل حمدان و آل 
حسنویه می توان نام برد. که هر دو در زمان قدرت خود بر دینور نیز حکومت 
می‌کرده‌اند. با اين اوصاف در بررسی منطقه دینور در اواخر قرن سوم تا قدرت‌گیری 
آل حسنویه که برای مدتی بار دیگر اهمیت سابق دینور را تجدید نمود. می‌توان چنین 
گفت که به دلیل ضعف خلفا عباسی و قدرت‌گیری ایلات منطقه و روسا آنها. دینور در 
این زمان تحت سیادت این روسا ایلی اداره می‌شده است. به نحوی‌که در حمله 
ابوعلی محتاج سردار سامانی به غرب ایران که دینور و نهاوند به دست برادر او فضل 
فتح شد. بنا بر گزارش طبری کردهای آنجا از او امان خواستند و گروگان دادند." که با 
توجه به اين امرکه در آن زمان کرد به معنا کوه نشین و به طوایف ایلی اطلاق می‌شده 
است. باید گفت که منظور از کردهاء ایلات محلی دینور است که با توجه به گزارش‌های 
متعدد که از چیرگی پنجاه ساله ایل عیشانیه قبل از قدرت گیری آل حسنویه در دینور 
خبر می‌دهند. در آن زمان به جای گماشتگان خلیفه. حکومت دینور در دست ایل 
عیشانیه بوده است. با این اوصاف باید گفت که دینور نیمه اول قرن چهارم به جای 
هی اس ای هی تورط اق ادا مف فق ها رها 


۴-دینور در عهد آل حسنویه: 

با افول قدرت خلفا عباسی و قدرت گیری امرا و طوایف موجود در غرب ایران و عراق 
امروزی. دینور نیز تحت این تفییرات سیاسی. از منطقه‌ای با حاکمیت واحد و منتصب 
از سوی دستگاه خلافت به محلی برای نزاع های طوایف و ایلات منطقه تبدیل شد که 
در پی این نزاع‌هاء شهر و اقتصاد دینور آسیب‌های جدی دید. با تسلط آل حسنویه بر 


منطقه دینور, اگر چه این حکومت خود نیز از زمره طوایف قدرت گرفته در قرن چهارم 


۱. ابن مسکویه. تجارب الامم. ج۵. ص ۰۳۶۷ 
۲ طبری, تاریخ طبری. ج ۰۲۰ ص ۰۱۶۲ 
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هجری بود که برای سیادت بر دینور و دیگر قسمت‌های غرب ایران» زد و خوردهای 
نظامی با دیگر ایلات داشت. اما در سایه اقدامات موسس این سلسله یعنی حسنویه 
بن حسین و تثبیت قدرت آن بر تمامی منطقه جبال در عهد بدر بن حسنویه که 
پایتخت او مأمن بزرگان سیاسی زمان بود. سبب شد که در پی بازسازی و توجه حکام 
آل حسنویه. دینور در تاریخ آن زمان هر چند کوتاه اهمیت گذشته خود را باز یابد. 
اولین حاکم از سلسله حسنویه که موسس آن نیز به شمار می‌رود. حسنویه بن حسین 
است که ابن اثیر او را سرکرده لشگری از برزیکان که برزینه نامیده می‌شد. معرفی می- 
کی لش اه انیت فا مدب سنا مش اقا با ماه خی اشعگ‌هاع 
قدرت بین ایلات منطقه غرب توانست قلمرو خود را آنچنان وسعت بخشد که به 
عنوان مهمترین سرکرده ایلی در منطقه جبال معروف گردد. ابن اثیر در معرفی 
حسنویه بن حسین, روند قدرت گیری و گسترش قلمرو او را در طی گزارشی این چنین 
تشریح می‌کند: 

«حسنویه سرکرده لشکری از برزیکان بود که برزینیه نامیده می‌شد و دایی‌های او و 
غنائم فرزندان احمد که دو سرکرده لشگری بر صفوف دیگری بودند که « عیشانیه» 
نامیده می‌شدند و در نواحی « دینور» و « حمدان» و « نهاوند» و «صامغان» و پاره‌ای از 
نواحی آذربایجان تا مرز شهر زور حدود پنجاه سال چیرگی داشتند. هر کدامشان چند 
هزار نفر را فرمانده بودند. غانم بسال سیصد و پنجاه در گذشت. پس از او فرزندش 
ابوسالم « دسیم» بن غانم در قلعه خود در « قسان» جای پدر را بگرفت تا اینکه 
ابوالفتح بن عمید. او را از آن محل براند و کارش را بساخت و قلاع او را از قسانها و 
غانم آباد و غیرهما تصفیه کرد. احمد بسال سیصد و چهل و نه درگذشت و پس از او 


۱. ابن اثیر, الکامل» ج ۰۲۱ ص ۱۲۰. 
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فرزندش ابوالغنائم عبدالوهاب, بجای پدر مستقر گردید. تا آنگاه که شاذنخان او را به 
اسیری گرفت و تسلیم حسنویه نمود و قلاع و املاکش را متصرف شد». 
با این اوصاف اگر سال ۳۵۰ را افول قدرت ایل عیشانیه بدانیم باید گفت آنها از سال 
سیصد به بعد بر دینور و دیگر نواحی ذکر شده مسلط شده‌اند. چرا که بنا برگزارش ابن 
اثیر پنجاه سال در این نواحی حکومت کرده‌اند. با توجه به گزارش طبری از دادن 
گروگان و گرفتن امان‌نامه توسط ایلات دینور و نهاوند از ابوعلی محتاج در سال ۳۳۵ 
هجری, می‌توان گفت که در آن زمان بزرگان ایل عیشانیه بوده‌اند که پس از شکست از 
سپهسالار سامانی از او امان‌نامه گرفته‌اند. اما مسئله‌ای که اینجا وجود دارد» گزارش- 
های متعدد از اوایل قرن چهارم در مورد دینور است که از حکومت آل حمدان بر 
دینور تا سال ۳۱۷ هجری" و همچنین کشتار عظیم مردم دینور و غارت آن توسط 
مردآویچ در سال ۲۱۸ هجری" خبر می‌دهند. که در این صورت باید گفت که تسلط ایل 
عیشانیه بر دینور تا مرگ مردآویچ و خلافت راضی باللّه که ضعف او در اداره مستقیم 
دارالخلافه و عراق عرب موجب پیدایش منصب امیرالامرایی گردید. نباید رخ داده 
باشد. بلکه پس از آن صورت گرفته است. که دینور در پی حمله مردآویچ و غارت و 
کشتار عظیم او و خارج شدن از اداره مستقیم دستگاه خلافت آبادانی خود را از دست 
داده و تحت سیادت ایلات منطقه بخصوص ایل عیشانیه قرار گرفت. لذا در زمان 
قدرت گیری حسنویه و تسلط او بر شهر دینور این شهر دیگر شکوه سابق خود را 
نداشت. به گونه ای‌که منابع از ساخته شدن مسجد جامع این شهر توسط حسنویه 
خبر می‌دهد که با وجود گزارش‌های متعدد از بزرگان دینی - فقهی برخاسته از این شهر 
همچون عبدالقاهر بن عبدالرحمان دینوری بزرگ مذهب ثوریه و ابی گچ ابوالقاسم 
دینوری از اثمه فقهای شافعی و جمعی دیگر از فقها و بزرگان علمی. این فرضیه که 
مسجد جامع ساخته شده توسط حسنویه بن حسین اولین مسجد جامع این شهر 
(. ابن اثیر» الکامل» ج۳۱» ص ۱۲۰. 
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بوده باشد. کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. بلکه منطقی‌تر آن است که بگوئیم با بروز 
جنگ‌های قدرت در منطقه جبال قرن چهارم بخصوص بین ابلات موجود در دینور و 
غارت و کشتاری که مردآویچ در این شهر براه انداخت. ویرانی‌های بسیاری به بار آمد که 
یکی از قسمت‌های آسیب دیده بی شک مسجد جامع آن بوده است که در زمان 
حسنویه بار دیگر تجدید بنا شده است. لذا یکی از علت های که حسنویه بن حسین 
برخلاف فرزندش ابوالنجم بدر. پایتخت خود را از سرماج انتقال نداد و به استحکام 
قلعه آن پرداخت را می‌توان ویرانی آن زمان دینور دانست که سبب شد با توجه به 
اسکان ایل برزیکان در سرماج. حسنویه آن را همچنان به عنوان پایتخت نگه دارد و با 
ساختن قلعه به استحکام آن بیردازد. اما با تمام ویرانی‌های که بی‌شک در آن زمان 
دینور وجود داشته است. نام و آوازه پیشین آن سبب شده است که حسنویه بعد از 
سرماج به آبادی آن بپردازد که بی‌شک مهمترین شهر قلمرو حسنویه به شمار می‌رفته 
است. اهمیت شهر دینور در منطقه جبال به حدی بوده است که بدلیسی قرن‌ها پس 
از آل حسنویه در گزارش این سلسله آنان را به عنوان حکام دینور و شهر زور معرفی 
می‌کند." در مورد حسنویه گزارش‌ها بسیار کم و مشابه هم هستند که محدود به شرح 
تسلط او بر دینور و دیگر قلمرو ایل عیشانیه و ساختن قلعه سرماج و مسجد جامع 
دینور است. با مرگ حسنویه اگر چه قلمرو او بین فرزندانش تقسیم و از یکدیگر جدا 
شدند." اما می‌توان بختیار را انتخاب حسنویه برای جانشینی دانست. چرا که هم قلعه 
سرماج و هم تمامی اموال و ذخایر خود را به او سیرد.؟ 

وارد شدن پسران حسنویه در رقابت سیاسی و جنگ قدرت بین شاهزادگان بویهی 
سبب شد که عضدالدوله به قلمرو آنها حمله کرده و بعد از تصرف تمامی قلمرو 


۱. ابن کتیر البدایه و النهایه. ج۶ ص ۰.۲۴۲ 
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حسنویه. ابوالنجم بدر را به عنوان گماشته خود و وارث حسنویه به حکومت برساند. 
توانایی عضدالدوله در اداره قلمرو خود و سرکوب دشمنانش سبب شد که نه تنها بدر 
که گماشته او بود. بلکه دیگر قدرت‌های موجود در ایران و عراق عرب نیز جرات انجام 
مه هی که لت و کت 
بین شاهزادگان بویهی» اين فرصت را به بدر داد که با بهره گیری از این رقابت‌ها به فکر 
وسیع کردن قلمرو پدری خود باشد. اعلام حمایت بدر از فخرالدوله سبب شد که در 
سال ۳۷۷ هجری شرف الدوله حاکم بویهی بغداد» سردار خود قرانکین جهشیاری را به 
سوی او بفرستد که ابن اثیر شرح آن را درگزارشی کامل این چنین می‌آورد: 
«در سال ۳۷۷ شرف الدوله سیاهی انبوه مجهز کرده و قراتکین جهشیاری که بزرگ 
سرکرده سپاه بود بفرماندهی سیاه قرار داد و به سوی بدر بن حسنویه فرستاد که دو 
سیاه در دشت قرمیسین فریقین با هم تلاقی کردند و چون پیکار مبان آنها روی داد. 
بدر منهزم گردید... قراتکین و همراهانش چنین گمان کردند که بدر بدنبال کار خود 
رفته و کارش گذاشته است پس از اسبان خویش فرود آمدند و در چادرهای خود 
پا کدی شنم سای ی یی کت رکه تفا تاخت و اسان تاعی که 
فرصت سوار شدن بر اسبان به آنها نداد و کشتاری بس عظیم از آنها کرد...».؟ 
آنچه از این گزارش می‌توان استنباط کرد. این است که سیاه شرف الدین از عراق به 
کرمانشاه آمده است. در اینجا اگر چه قرمیسین در منابع به معنا عام آن تمام 
کرمانشاه را در بر می‌گرفته است." اما در این گزارش قرمیسین به معنا عام بکار نرفته 
است. بلکه از دشت قرمیسین یاد شده است که می‌توان آن را مکانی در نزدیک دینور 
دانست که قلعه سرماج نیز در نزدیکی آنجا قرار داشته است. لذا می‌توان گفت که با 
توجه به گزارش‌های دیگر از شرح نبردهای بدر با همسایگانش. در زمان حمله قراتکین 
جهشیاری پایتخت بدر همچنان قلعه سرماج بوده است. اما بعد از این بیروزی و با 
۱. این کثیر. البدایه و النهایه. جع ص ۳۴۳. 
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توجه به مشکلات دولت //1 بویه» ابوالنجم بدر توانست بر دامنه قلمرویی خود افزوده 
و بر تمام اعمال جبال و نواحی وابسته بدان مستولی گردد" و به سبب این فتوحات در 
سال ۳۸۸ هجری از دیوان خلافت منشور امارت يافته و به ناصرالدوله ملقب گردید.۲ 
با افزايش قلمرو بدر و گرفتن منشور حکومتی از دستگاه خلافت پایتخت او نیز تغییر 
یافت. اگر چه منابع به صورت آشکارا نام پایتخت جدید بدر را نبرده‌اند اما اشارت‌های 
موجود در گزارش‌ها حاکی از آن است که بدر بعد از خارج شدن از قلعه سرماج» شهر 
شاپورخواست را به جای دینور به عنوان پایتخت انتخاب نموده است. بازپس‌گیری 
علوان و قرمیسین ( مراد کرمانشاه امروزی) توسط بدر از ابوالفتح بن عناز در سال 
۲ باگی ای امن ات هی تایعفت وه راز ماه و ما 
مناطق جنوبی‌تر منتقل کرده است. چرا که در پی مداخله بدر در امور عراق و حمایت 
اد اتف تام در اسگیکفی بان شون ات تفیل شوتی ای فاص 
سرکوب کرد. عمیدالجیوش را به قصد گوشمالی بدر فرستاد. برخلاف گذشته که سپاه 
آل بویه به قرمیسین حمله می‌کردند. در این نبرد عمیدالجیوش در جندی شایور اردو 
زد. که بدر با فرستادن سفیر با او مصالحه کرد" وجود این گزارش و اشاراتی دیگر در 
گزارش نبرد بدر و پسرش هلال و سخن از دز شهر شایورخواست که پس از آن که 
هلال بر پدر خود شورید و بر او چیره شد. در این دز استقرار یافت و پس از آن نیز 
چون بدر با کمک سیاه فخرالملک شاپور خواست را دوباره پس گرفت» شهر ژور را به 
اه یاه که مفاس ان آخمیت این مه ای اه اش اه ایا عوااه این ماه 
غنایم به دست آمده از شاپور خواست توسط فخرالملک نیز که منایع آن را چهل هزار 
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دینار و چهارصد هزار درهم بجز جواهرات و جامه ها و سلاح ها ذکر می‌کنند. از 
گزارش‌های مهم در باب اهمیت دز شاپور خواست برای بدر است. چرا که وجود این 
همه غنایم در یک دژ معمولی توجیه پذیر نیست. حال اگر به گذشته تاریخی شهر 
شایور خواست ( خرم آباد امروزی) و دز آن توجه کنیم خواهیم دید که این منطقه 
قبل از ورود اسلام نیز از شهرهای مهم به شمار می‌رفته است. که وجود این سبقه 
تاریخی و دز مستحکم آن بی‌شک با توجه به جایگاه و اهمیتی که بدر بن حسنویه در 
آن زمان یافته بود از مهمترین علل انتخاب آن به جای سرماج و حتی دینور بوده است 
که ها زان ان کل موسیاه خسن تفت فتازهای ایاخت مه و روا 
شده بود. از نظر سبقه تاریخی نیز پس از شاپورخواست قرار می‌گرفت. شاید بدین 
دلیل است که ابن خلدون در توصیف قلمرو بدر» شاپورخواست را قبل از دینور عنوان 
می‌کند و قلمرو او را چنین معرفی می‌کند: « شاپورخواست. دینور. نهاوند. اسد آباد و 
مقداری از اعمال اهواز" اگر چه بدر پس از سرماج. شاپورخواست را به عنوان 
پایتخت خود انتخاب کرد و برای آبادی قلمرو خود بخصوص در نواحی لرستان 
اقدامات بسیاری از جمله ترمیم بل‌های ویران اين منطقه به مانند پل کشگان که 
برمبنا گزارش آمده در کتیبه یافته شده از پل ترمیم آن از سال ۳۸۹ تا ۳۹۹ طول 
کشیده بود" و همچنین پل کله هر و پل دختر؟ را انجام داد. اما آبادانی دینور نیز طی 
حکومت او بی‌شک مورد توجه بوده است. چرا که بعد از شاپورخواست. در گزارش 
ابن خلدون دینور به عنوا ن دومین شهر ذکر شده است که به مانند شهر شاپور- 
خواست و بروجرد. در آن ضرابخانه ایجاد شده بود.* حال اگر گزارش خواندمیر در 
مورد اقدامات بدر را درست بدانیم که در مورد اقدامات او چنین گزارش می‌دهد که 
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جدا از اصلاح جاده‌ها. چاه‌ها و عمارت‌ها در ایام دولت خود غیر از سرای و حمام. 
زیاده از دو هزار مسجد بنا کرده است. ۲ باید بگوئیم بی‌شک با توجه به موقعیت 
تجاری و اقتصادی دینور که جدا از قرار داشتن در مسیر همدان - بغداد. پتانسیل 
بالایی در کشاورزی داشت و از نظر شهرسازی نیز بعد از شایورخواست. دومین شهر 
مهم قلمرو آل حسنویه به شمار می‌رفته سهم زیادی از این اصلاحات و آبادانی‌ها در 
آن صورت گرفته است. حال آنکه دینور از نظر سیاسی نیز در زمان بدر بخصوص در 
ایام درگیری‌های بین بدر و پسرش هلال اهمیت گذشته خود را باز یافته بود که مردم 
آن و دیگر مناطق اطراف به حمایت از بدر برخاستند. شرح نبرد بدر و هلال و چرایی 
رخداد آن را ابن اثیر این چنین بیان می‌کند: 

«سبب اختلاف این بود که مادر هلال از شاذنجان بود. پس از ولادت هلال مادرش را 
کنار نهاد و هلال دور از پدر بزرگ شد و پدر را بدو میلی نبود...چنان دید که او را از 
خود دور کند. و صامغان را به تیول بوی داد. هلال هم آسودگی خویش در آن میدید 
شا تفه ی دای کاس که نامسا امه 
بدرفتاری پیشه نمود ابن ماضی صاحب شهر زور و موافق با پدرش بود. بدر فرزند خود 
هلال را از معارضه با آبن ماضی نهی کرد. وی سخن پدر را نشنیده و ابن ماضی را 
تهدید کرد. بدر نامه‌ای در این باره به پسرش نوشت و وی را تهدید کرد که هر گاه 
متعرض چیزی بشود از چشم خود دیده است. جواب هلال بر نهی پدر این بود که 
سیاه خود گرد آورد و شهر زور را محاصره کرد و آن را گشود و ابن ماضی و خانواده‌اش 
را کشت و دارائی آنها را هم گرفت. خبر این ماجرا به بدر رسید و او را بسی ناراحت و 
گذاشت و شروع بجلب و استمالت سیاهیان بدر و بذل و بخشش بآنها کرد. و بخاطر 
بذل و احسانش. باران هلال فزونی گرفته و بآنان بذل و بخشش نمود. مردم از بدر. 
بسبب امساک او از وی روگردان شدند. و هر کدام از آنان, - مردم- به صاحب خود 


وضعیت دینور در عهد آل حسنویه (۴۰۶-۳۳۰ ق) | ۱1۵ 
پیوست و بر دروازه «دینور» هر دو گروه با هم تلاقی کردند همینکه مواجهه آنها بنظر 
رسید کردها بسوی هلال گرویدند. و9 بدر اسیر و گرفتار شد ۳۳ 
ایجاد اختلاف و نبرد پس از آن بین بدر و هلال سبب شد که دینور به نوعی به عنوان 
پایتخت دوم آل حسنویه در آن زمان به شمار رود. زیرا اگر چه در حمله فخرالملک در 
پبی حمایت از بدر» هلال در دژ شایورخواست محاصره و تسلیم شد. اما سکونت 
هلال در شهر دینور پس از نبرد دینور. در زمان اسارت پدر و نامه نگاری‌های او و 
همچنین تدارک سپاه در دینور برای حمله به سوی ابوعیسی گماشته بدر در اسد آباد. 
را تا حدودی می‌توان این چنین تفسیر کرد که در آن زمان برخلاف بدر. هلال با توجه 
به حمایت ابلات کرمانشاه و کردستان از او قصد داشته است دینور را به عنوان 
پایتخت انتخاب کند. که نامه نگاری های بدر به گماشتگان 9 همسایگان و حملات آنها 
به هلال سبب ننشنده بود که به دلیل استحکامات دژ شاپور خواست به آنجا یناه ببرد. 
هلال پس از شکست پدرش در نبرد دینور. او را به خواست بدر به یکی از قلاع 
کردستان فرستاد" اما بدر پس از استقرار در قلعه خود و شکست و اسارت 
گماشتگانش از جمله ابوعیسی به سوی دربار بغداد روی آورد که بهاء‌الدوله. وزیر خود 
فخرالملک را با سیاهی گران به سوی او فرستاد که پس از آنکه هلال توان مقابله با او 
ر در خود ندید تسلیم شد و دژ شایور خواست ر با تمام اموال موجود در آن به 
فخرالملک تسلیم کرد به شرط تسلیم نکردن هلال به بدر. فخرالملک تمام اموال 
موجود در دز را به غنیمت گرفت و هلال را با خود به بغداد برد." بدر با واگذاری شهر 
زور به فخرالملک. بار دیگر دژ شاپورخواست را پس گرفت و برای احیا دوباره قدرت 
خود. دست به فتوحات جدید زد که در حمله به حسین بن مسعود کردی او را در 
قلعه «کوسجه» محاصره کرد. وچون زمستان فرا رسید بدر برخلاف نظر سیاه که از 
سرما در رنج بودند به ادامه محاصره نظر داشت که سبب شورش سپاه. کشته شدن و 
۱. آبن اثیر. الکامل» ج۰۲۱ ص ۰۳۲۲ 


۲. همان. 
۳ همان. ص ۳۲۴. 
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از هم پاشیدن سپاه او شد. پس از آنکه سیاه بدر. جسد او را گذاشته و فرار نمودند 
حسین بن مسعود از پناهگاه خود پایین آمده و دستور تفسیل و تکفین او داد تا 
جنازه را به مشهد علی علیه السلام حمل و در آنجا دفن کنند.! کشته شدن بدر را باید 
آخر شکوه حکومت آل حسنویه و منطقه جبال بخصوص دینور دانست. چرا که بعد از 
او اگر چه تا مدتها جانشینان او حرکت‌های را برای به دست گرفتن قدرت انجام دادند 
اما هیچکدام نتوانستند به مانند بدر اقتدار را در این حکومت به وجود آورند و بیشتر 
به مهره‌ای در دست شاهزادگان بویهی قرار گرفتند که از وجود آنها در رقابت‌های خود 
بهره برداری می‌کردند. 

با مرگ بدر بن حسنویه. جلال الدوله حاکم بویهی بغداد برای مانع شدن از تصرف 
قلمرو او به دست رقیب خود. شمس الدوله. هلال را که پس از شکست از فخرالملک 
در بغداد به سر می برد. آزاد کرده و با تجهیز او با سباه و سلاح. روانه جبال کرد." در 
نبرد پیش آمده بین هلال بن بدر و شمس الدوله. هلال شکست خورد و پس از 
وب روک تیان شوه ی که ره قصاص غو غیوا لماک ماکان کش ۳ 
دیگر بازماندگان بدر که برای تجدید حکومت او با رقبا خود درگیر شد می توان از طاهر 
بن هلال بن بدر نام برد که در زمان بدر به قلمرو او حمله کرد اما پس از شکست از 
جد خود در سال ۰۴۰۳ به شهر زور حمله کرد که بدر به منظور باز پس گیری 
شایورخواست. آن را به فخرالملک وزیر بهاء الدوله سپرده بود. با شنیدن خبر حمله 
طاهر به شهر زور. فخرالملک در نامه‌ای او را سرزنش و مورد عتاب قرار داده و فرمان 
آزادی اسیران را داد که طاهر با آزاد سازی آنها از سوی فخرالملک به امارت شهر زور 
رسید.؟ با کشته شدن هلال. طاهر بار دیگر به قلمرو جدش حمله کرد. که او نیز از 


۰۱ مجمع التواریخ و القصص. ص ۰۴۰۵ 
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هه و اش تم ها نی 
به قتل رسید." با این اوصاف با مرگ بدر. قلمرو او به تصرف شمس الدوله بویهی در 
آمد. اما ادامه یافتن جنگ‌های قدرت در بین شاهزادگان آل بویه و رقابت‌های ایلات 
منطقه جبال برای گسترش قلمرو خود سبب شد که امنیت و شکوه غرب ایران بعد از 
یک دوره آرامش و آبادانی در عهد بدر بن حسنویه. از بین رفته و به صحنه تاخت و تاز 
ایلات تبدیل شود بخصوص شهر دینور که بارها به صحنه جنگ سرداران بویهی و 
فرزندان ابوالشوک از ایلات منطقه تبدیل شد 


۵-مذهب در دینور عهد آل حسنویه: 

اگر چه نمی‌توان از منابع تاریخی که در آنها ذکری از آل حسنویه آمده است. گزارش 
کامل و روشنی از مذهب آل حسنویه و شهر دینور یافت. اما وجود اشارت‌های 
کوچکی در منابع» به مانند دفن کردن ابوالنجم بدر بن حسنویه در مشهد امام علی 8 
و یا پررنگ بودن مذهب توریه در دینور قرن چهارم. در کنار آثار مذهبی به جای مانده 
از این حکومت و بررسی سیر تفکر و تحولات مذهبی در دینور و فراتر از آن. ایران و 
جهان اسلام پیش از روی کار آمدن آل حسنویه می‌تواند تا حدودی ما را در بررسی 
گرایش‌های مذهبی شهر دینور و امرا آل حسنویه کمک کند. پس از فتح دینور توسط 
مسلمین. گزارش‌ها حکابت از آن دارد که در قرن سوم. ساکنین دینور با ظهور جنبشس 
بابک به مذهب خرم دینان گرایش پیدا می‌کنند که جنبشی بر ضد حکومت و مذهب 
حکومتی بوده است. ابن ندیم در کتاب الفهرست مناطقی از ایران را که دارای گرایش 
به بابک بودند را اين چنین معرفی می‌کند: « خرم دینان که به سرخ جامگان معروف 
شده‌اند از پیروان مزدک‌اند که در آذربایجان. ری. لرستان. دیلم. همدان و دینور 
پرا کنده‌اند.»" اينکه آیا گرایش به خرم دینان در عهد آل حسنویه نیز در دینور همچنان 
وجود داشته است يا نه؟ جای بررسی بیشتر دارد چرا که. بنا بر گزارش مقدسی در 


۲ راوندی» تاریخ اجتماعی ایران.ج ۰۲ ص ۰۱۸۶ 
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اواسط قرن چهارم در دینور و اصفهان گرایش مردم بیشتر به ثوریه از مذاهب اهل 
حدیث بوده است. که این گرايش در قرن بنجم رو به ضعف نهاده است. با این 
اوصاف بنا بر گزارش‌های مورخین در دینور پیش از آل حسنویه دو نوع گرایش به 
مذهب وجود داشته است. یکی به تاسی‌پذیری از دین اسلام و مذهب آن زمان. یکی 
از مذاهب اهل سنت و دیگری مربوط به بازگشت به باورهای کهن این سرزمین یعنی 
خرم دینی است که باید آن را در نظام اجتماعی این منطقه جست. چرا که با نظر گرفتن 
این موضوع که اگر چه ایرانیان بخصوص طبقه کشاورز با آشنایی به اسلام به آن 
گرویدند» اما نباید این گرایش را به معنا بریدن کامل از عقاید مذهبی پیشین دانست. 
بلکه این مردم باورهای مذهبی خود را با دین جدید درآمیختند و یکی از دلایل رشد و 
مطرح شدن آیین‌های قبل از اسلام در قرون دوم و سوم هجری از جمله خرم دینان 
به این دلیل بوده است و چون امروزه نیز بسیاری از باورهای سنتی از جمله مقدس 
بودن نور و آتش در غرب ایران وجود دارد امری به گزاف و دور از واقعیت نیست اگر 
بگوییم در عهد آل حسنویه نیز هنوز اعتقادات زردشتی در بین مردم دینور وجود 
داشته است» اما این به معنا ادامه یافتن پیروی از خرم دینان و مطرح بودن این دین 
در مردم دینور آن زمان نیست. چرا که همانطور گفته شد بنا بر گزارش مقدسی مردم 
دینور در قرن چهارم بیشتر بر مذهب ثوریه بوده‌اند. این تغییر عقیده را می‌توان در 
انتخاب شهر دینور توسط عبداللّه بن طاهر به جهت سرکوبی خرم دینان دانست که 
پس از پا کسازی این شهر از پیروان بابک به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب دینور 
که هم در نزدیکی دارالخلافه بغداد به جهت بهره گیری از نیروهای خلیفه بود و هم به 
نوعی مرکزیت این شهر در بین مناطق طرفدار جنبش بابک یعنی منطقه جبال امکان 
مبارزه با بابک را برای او آسانتر می‌ساخت. تا واگذاری حکومت طاهریان به اوء دینور را 


مقر خود قرار داد" سرکوب جنبش بابک به نوعی پایان کار خرم دینان در منطقه جبال 
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بخصوص دینور بود چرا که بس از آن دیگر گزارشی از حرکت يا حمایتی از جنبش‌های 
مذهبی - ایرانی در این منطقه نمی‌بینیم. حتی در شورش صاحب الزنج که از نظر 
قلمرویی نزدیک به شهر دینور بود. گزارشی از کمک مردم دینور به اين جنبش جدید 
نیست." حال اگر گزارش مقدسی را در مورد مذهب مردم دینور در قرون چهارم و 
پنجم درست بدانیم باید بگوییم که برخلاف اوایل قرن سوم. مردم این منطقه به 
سوی مذاهب اهل حدیت ( ثوریه) سوق يافته بودند که موسس آن سفیان بن سعید- 
التوری در اواخر قرن دوم می‌زیست و اساس آن تمسک به احادیت برای استخراج 
احکام دینی بود." بی‌شک جدا از ولایتداران دینور که از نزدیکان خلفا بودند. گرایش 
بزرگان مذهبی برخاسته از این شهر به مذهب ثوریه همچون عبدالغافرین عبدالرحمن- 
الدینوری فقیه بزرگ ثوریه در بغداد که مقدسی مرگ او و نبود جانشینی شایسته برای 
او را علت ضعف این مذهب عنوان می‌کند." در رشد و گرایش مذاهب اهل حدیث در 
این منطقه بی تاثیر نبوده است. با اين اوصاف در عهد قدرت‌گیری آل حسنویه در 
دینور. مذهب اصلی مردم این سرزمین. توریه از مذاهب اهل حدیث بوده است. به 
گونه ای‌که ساختن مسجد جامع توسط حسنویه بن حسین نیز در شهر دینور" بیانگر 
مسلمان بودن مردم این منطقه برخلاف قرن سوم است که اکتریت به مذهب خرم 
دینان گرایش يافته بودند. 
جدا از مذهب مردم دینور موضوع مهم دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد. گرایش 
مذهبی حکام حسنویه به عنوان امرا این منطقه است. که در این باب بجز اشارت‌های 
که در مورد مذهب بدربن‌حسنویه به عنوان بزرگترین امیر اين سلسله در گزارش‌های 
مورخین آمده است. محدود گزارش‌های مذهبی از آل حسنویه مربوط به حسنویه بن 
حسین موسس این سلسله است که خبر از ساختن مسجد جامع شهر دینور و 


۱. ر.ک: ممتحن. نهضت صاحب الزنج 
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فرستادن مبالغ نقدی سالانه به حرمین توسط او می‌دهند. که نشان از مسلمان بودن 
ادا اما هی اف ارس ای ماش کی ارس وا 
محدود مشخص کرد. حال آنکه برخلاف حسنویه. با توجه به گزارش های بیشتر از بدر 
فرزند او می‌توان گفت که او در زمان حکومت خود دارای گرایش‌های شیعه بوده 
است. به گونه‌ای که «هر سال سه هزار دینار از برای نعل اسبان و سایر ضروریات راه آن 
جماعتی که از همدان به تجف تردد می‌کردند» مقرر ساخت»." اگر چه با وجود 
گزارش‌های متعدد از مذهب بدر می‌توان گفت که بدر در زمان خود به شیعه بودن 
اقتیار تاه استه ابا فحوه تتافض هی مواازن گراش‌ها ناوات هم افتایات 
مذهبی بدر. این پرسش را به وجود می‌آورد که او به چه نوعی از شیعه گرایش داشته 
است. زیدیه. اسماعیلیه و با امامیه؟ و دیگر اینکه آیا بدر شیعه اعتقادی بوده است. 
یا به دلیل شرایط خاص زمانی خود. تظاهر به شیعه بودن داشته است؟ مهمترین اثر 
مذهبی به جای مانده از بدر بن حسنویه. زیارتگاه زید بن علی 8" در شهر شاپور 
خواست ( خرم آباد) امروزی است. که بنا بر کتیبه موجود در آن. در سال ۴۰۴ هجری 
بفرمان بدر بن حسنویه ساخته شده است." که با توجه به کشته شدن زیدبن‌علی ۶ در 
کوفه در سال ۰۱۲۸ این سوال پیش می‌آید که این زیارتگاه به چه منظور ساخته شده 
است؟ از نظر زمانی باید گفت که قدرت‌گیری بدربن‌حسنویه در زمان اوج شکوفایی 
مذهبی و سیاسی شیعیان بوده است. تشیع در آن زمان با توجه به قدرت گرفتن آل 
بویه در ایران و عراق. آل حمدان در شمال کنونی عراق و سوریه. فاطمیان در شمال 
آفریقا و مصر. قرامطه در بحرین و...رونق بسیاری یافته بود. که با توجه به حمایت 
مردم جبال از جنبش‌های معترضی نسبت به حکومت مرکزی, گرایش به مذهب زیدیه 
نیز ممکن است به دلیل سیاست اعتراضی این مذهب به حکومت مرکزی که معتقد 
به قیام به شمشیر بوده‌اند در غرب ایران شکل گرفته باشد و به دلیل شکل گیری 
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حکومت آل بویه و گرایش فرزندان بویه در آغاز کار خود به مذهب زیدیه. بدر به 
جهت تمایل به عضدالدوله به این مذهب گرایش یافته باشد. اما با توجه به تاریخ 
ساخت این زیارتگاه در سال ۴۰۴ هجری. این فرضیه که بدر بن حسنویه به دلیل 
نزدیکی و حس ارادت به عضدالدوله به مذهب زیدیه گرایش یافته است را کم رنگ 
می‌سازد» حال آنکه عضدالدوله خود نیزء به دلایل شرایط سیاسی - مذهبی آن زمان و 
نیاز به حفظ خلافت عباسی به جهت همراه ساختن مسلمانان که بیشتر متمایل به 
مذاهب اهل سنت بودند. به حکومت خود. از ابراز به مذهب زیدیه خودداری می‌کرد 
و به مذهب امامیه گرایش داشت چراکه در صورت گرايش به زیدیه. طبق اصول 
مذهب زیدیه باید خلیفه را برکنار می‌ساخت و این یعنی ایجاد هرج و مرج در قلمرو 
آل بویه که بیشتر آن را سنی مذهبان تشکیل می‌دادند. با این اوصاف نمی‌توان گرایش 
بدر بن حسنویه به زیدیه را به دلیل سیاسی دانست. حتی نمی‌توان ساختن این 
زیارتگاه را به دلیل گرایش آل حسنویه به مذهب زیدیه دانست. چرا که حسنویه به 
حسین موسس این سلسله با وجود ساختن مسجد جامع در دینور و کمک‌های زیاد به 
حرمین (مکه و مدینه) اقدام به ساخت این زیارتگاه نکرده است. در حالیکه توان 
ساختن این چنین بناهای مذهبی را داشت. از دیگر چراهای که می‌توان در این مورد 
پرسید. این است که چرا بدر در آواخر عمر خود و پس از ۳۵ سال حکومت این کار را 
انجام داده است؟ چرا اين بنا را در قرمیسین ( پایتخت اولیه آل حسنویه) نساخت؟ 
علت انتخاب شهر شایورخواست برای ساختن این بنا چه بوده است؟و... با توجه به 
مباحث مطرح شده و چراهای فوق. می‌توان چنین استنباط کرد که اگر چه بدر بن 
حسنویه دارای گرایش‌های شیعی بوده است. اما از نوع زیدیه نبوده و علت ساخت 
زیارتگاه زید در شهر شاپورخواست را می‌توان به دلیل تمایل مردم این منطقه به زیدیه 
دانست که جدا از زیارتگاه زیدبن‌علی ۲۶ وجود آرامگاه ابوالوفا بن زید در کوهدشت نیز 
تا حدودی بیانگر تمایل به زیدیه در لرستان آن زمان است. لذا ساخت زیارتگاه زیدبن - 
علی 8 نیز توسط بدر را می‌توان به جهت گرایش‌های شیعی او به آل علی # و کسب 


رضایت مردم شایپورخواست به عنوان پایتخت آل حسنویه در اوج ساختن 
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زیارتگاه‌های برای پیروانان زیدیه در سرتاسر ایران جهت عنوان کرد. بنابراین علت 
ساخته نشدن چنین زیارتگاهی در دینور را باید در گرایش مردم دینور به مذهب توریه 
برخلاف مردم شاپورخواست دانست که از قرار معلوم در آن زمان گرایش به مذهب 
زیدیه داشته‌اند. جدا از مباحت مطرح شده. تدفین بدر توسط دشمن خود. حسین بن 
مسعود پس از کشته شدن بدر توسط سیاهیانش. در نجف اشرف کنار مشهد 
امیرالمومنین علی # بیانگر این امر است که بدر در زمان خود بر مذهب شیعه بوده 


است و شیعه بودن او نیز در میان امرا هم عصر او مشهور بوده است. 


۶-اقتصاد دینور در عهد آل حسنویه: 

مناطق غربی ایران در عهد باستان به دلیل رشد شهرنشینی و قرارداشتن در مسیر 
شاهراه تجاری ابریشم که به تیسفون پایتخت دوسلسله اشکانی و ساسانی منتهی می- 
شد. از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار بودند. اما با ورود اسلام. غرب ایران محل 
تلاقی سپاهیان ایرانی و اعراب مهاجم گردید و پس از فتح کامل ایران نیز این مناطق 
تحت اداره امیرنشین کوفه قرار گرفت و به دلیل بی‌توجهی این امرا نسبت به راه و 
شهرسازی و همچنین مراقبت از راههاء پل‌ها و کاروانسراهای تجاری. اهمیت تجاری 
خود را از دست دادند و به مرور زمان با قدرت گیری ایلات. ناامنی و حمله به قافله‌های 
تجاری در آن معمول گردید. به گونه‌ای‌که حسنویه بن حسین موسس سلسله آل 
حسنویه خود نیز با امن کردن اين راهها و گرفتن خراج از قافله‌ها به جهت حمایت از 
آنها. امرار و معاش می کرد. منطقه دینور نیز به تبع از شرایط اقتصادی و اجتماعی 
غرب ایران تا قدرت‌گیری حسنویه بن حسین که دینور بار دیگر مورد توجه قرار گرفت؛ 
موقعیت ممتاز تجاری خود ر از دست داده و به نوعی کشاورزی آن مهمترین مشخصه 
اقتصادی آن محسوب می‌شد. وجود گزارش‌های از میزان خراج این شهر که به عنوان 
خراج همدان و دینور در منابع از آن یاد شده است همچون گزارش یعقوبی که در 
شرح مالیات جیال در حدود سال ۶۰ هجری. مالیات دینور و همدان را چهل میلیون 
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درم یاد می‌کند! و وجود باغ‌ها و زمین‌های اشراف و امرا در این شهر همچون تاکستان 
عبدالله بن طاهر که دینوری از آبادی آن در عصر خود خبر می‌دهد". زمین کشاورزی 
عمرو بن سعید که توسط عبداللّه بن حر جعفی در زمان حرکت مختار به آتیش کشیده 
شا را موی این تین تسیر زد که مالبات دیتوی هداز اسلام ان شراخ وین 
های کشاورزی آن گرفته می‌شد که این جدا از آن دسته از زمین‌های هست که در دینور 
جز زمین‌های دولتی به شمار می‌رفت که از سو خلفا به بعضی امرا همچون خاندان 
طاهری در راستا قدردانی از آنها در قبال کاری مهم داده می‌شد. با اين اوصاف باید 
گفت که اقتصاد دینور با ورود اسلام به ایران از اقتصاد تجاری- کشاورزی به اقتصادی 
کشاورزی تنزل یافت. با مرگ حسنویه در سایه اقدامات ابوالنجم بدر. اين سلسله از 
یک حکومت ایلیاتی به حکومت بزرگ تبدیل شد که از سوی دستگاه خلافت منشور 
حکومتی دریافت کرد.؟ این تغییر جایگاه سیاسی. تاثیرات بسیاری بر سیاست‌های 
الفی: « سیاست بدر بن حسنویه در مرتبه‌ای بود که در تمامی ولایت او دزد و راهزن 
پیدا نمی‌شد و اگر سوداگری یا مترددی را شتری پر بار در راه می‌ماند او از روی 
اطمینان شتر ربا بر گذاشته به شهر می آمد و حاریت بلدان شتر را با بارش به شهر 
می‌آوردند و به صاحبش می‌سپردند و این رسمی بود که در زمان حکومت او هیچ کس 
از او تخلف نکرد.»* این تغییر سیاست در خاندان آل حسنویه بی‌شک برگرفته از تغییر 
جایگاه و رشد قلمرو و مالیات جمع آوری شده در آن بود. که موجب شد بدر بر خلاف 


فکر رشد تجارت و راهداری قلمرو خود برآید که در سایه آن می‌توانست مالیات و سود 


. یعقوبی, تاریخ یعقوبی. ج۲. ص ۰۲۷۷ 

۲ .دینوری. اخبار الطوال. ص ۰.۴۴۵ 

۲ همان ص ۲۴۲. 

۴ ابن اثیر. الکامل. ج۰۲۱ ص ۲۵۷. 
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بیشتری کسب کند که لازمه حکومت‌داری بود. بدر در اين راستا به ترمیم پل‌هاء راهها 
و ساختن کاروانسراها روی آورد به گونه‌ایکه خواندمیر از اصلاح چاه ها و عمارت ها و 
ساخته شدن بیش از دو هزار مسجد بجز سرا و حمام توسط بدر خبر می‌دهد. این 
اصلاحات و توجه به راهداری سبب شد که بار دیگر تجارت و عبور کاروانان از دینور 
رونق بگیرد. زیرا با توجه به گزارش آصف قزوینی از مقرر ساختن سه هزار دینار توسط 
بدر برای مهیا کردن نعل اسب و سایر ضروریات راه جماعتی که از همدان به نجف تردد 
می‌کردند." می‌توان چنین استنباط کرد که در زمان بدر. عبور کاروانیان شاه‌راه تجاری 
ابریشم از ایران به بغداد بار دیگر از طریق راه همدان - کرمانشاه - بغداد صورت می- 
گرفته است. که با توجه به جغرافیا مناسب شهر دینور و آبادانی آن که دومین شهر 
مهم قلمرو بدر به شمار می‌رفته است. بی‌شک یکی از شهرهای محل اسکان و عبور 
این کاروانیان» شهر دینور بوده است. از دیگر اقدامات مهم توسط بدر زدن سکه و 
ایجاد ضرابخانه بوده است که منابع از سه شهر صاحب ضرابخانه در عهد بدر یعنی. 
شاپورخواست. دینور و بروجرد نام می‌برند. که با این اوصاف باید بگوئیم با توجه به 
نبود گزارشی از وجود ضرابخانه در دینور پیش از اين. ضرابخانه مزبور. نخستین 
ضرابخانه دینور به شمار می‌رفته است. که بی‌شک در مطرح کردن دینور به عنوان 
شهری تجاری در آن زمان بسیار متمر ثمر بوده است. بنابراین پس از ورود اسلام به 
ایران و حمایت فاتحین جدید از اقتصاد کشاورزی به جای تجارت. موجب افول 
اقتصاد بازرگانی در ایران و به موجب آن تبدیل شدن شهر دینور به شهری با اقتصاد 
کشاورزی شد که زمین‌های حاصلخیز آن از سوی خلفا به صورت اقطاع به امرا و 
بزرگان سپرده می‌شد. اما پس از روی کار آمدن بدر و توجه او به تجات و راهداری بار 
دیگر دینور از شهری متکی بر اقتصادکشاورزی به شهری با داشتن اقتصاد کشاورزی - 
تجاری تبدیل شد. 
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نتیجه: 
روی کار آمدن آل حسنویه در غرب ایران را باید از مهمترین حوادث در غرب ایران 
دانست. که در سایه شکل‌گیری آن و گزارش‌های که مورخین در بررسی این حکومت از 
خود به جای گذاشته‌اند. می‌توان بسیاری از ابهامات سیاسی, اقتصادی و مذهبی غرب 
ایران را مورد بررسی قرار داد و به مجهولات تاریخی این منطفه پاسخ داد. آل حسنویه 
از زمره حکومت‌های ایلی بود که در قرن چهارم هجری به دلیل شرایط سیاسی آن زمان 
غرب ایران و عراق امروزی توانست با وارد شدن به جنگ‌های قدرت اعتباری برای خود 
فراهم کرده و به عنوان اولین سلسله محلی منطقه جبال تشکیل حکومت بدهد. 
حسنویه بن حسین اگر چه منابع او را به عنوان موسس حکومت آل حسنویه معرفی 
مد ی ارم موش سا ان اه فا ای ما 
به گونه‌ای‌که در منابع نیز از او به عنوان امیر برزیکان نام برده شده است. حال آنکه 
نبود دیوانسالاری و تشکیلات اداری - نظامی مانع از آن می‌شود که حکومت او را 
حکومت به معنا واقعی آن زمان دانست. این کمبودها سبب شد که بدر بن حسنویه با 
ایجاد ضرابخانه در شایور خواست. دینور و بروجرد و ترمیم جاده‌ها و رشد تجارت و 
اقتصاد در قلمرو حکومتی خود. اقداماتی در جهت تغییر این حکومت از یک حکومت 
خان - ایلی به حکومتی امیر - امارتی انجام دهد. تصرف جبال و گرفتن منشور 
حکومتی از خلیفه و لقب ناصرالدوله سبب شد که اين حکومت توسط خلیفه و 
ف رت ها اي یه هت وی ما وا متام وی که ای 
اعتبار تاریخی برای غرب ایران به وجود آورد. مسئله مهم دیگر رابطه دینور با آل 
حسنویه است که شکل‌گیری این حکومت بار دیگر اعتبار و شکوه سابق دینور را که در 
پی تاخت و تازهای ایلات منطقه و تاراج و کشتار سپهسالاران نامی آن زمان همچون 
ابوعلی محتاج سپهسالار سامانی و مردآویچ موسس سلسله آل زیار. تنزل یافته بود. 
به آن برگرداند. موقعیت مناسب جفرافیایی دینور که جدا از نزدیکی به دارالخلافه 
بغداد. بر مسیر جاده ترانزیتی منتهی به بغداد قرار داشت. در کنار پتانسیل کشاورزی آن 
موجب شد که با توجه به نگرش مثبتی که بدر بن حسنویه به تجارت و آبادانی قلمرو 
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خوع تافیت اب الا نها شاهها واختی مسا رها یمان ستاو اون 
شهر . دینور از نظر اقتصادی و تجاری به اعتباری دست یابد که حتی پیش از آن در 
زمان اداره مستقیم دینور توسط گماشتگان خلفا نیز به آن دست نیافته بود. از نظر 
سیاسی نیز اگر چه دینور هیچ گاه به صورت رسمی به پایتخت آل حسنویه تبدیل 
نشد. اما با توجه به گزارش مورخین که از دینور به عنوان دومین شهر مهم آل 
حسنویه پس از شاپورخواست در زمان بدر نام می‌برد و اهمیتی که این شهر در زمان 
هلال یافت. سبب شد که دینور شرایط متفاوتی نسبت به اوایل قرن چهارم در خود 
تجربه کند و از یک شهر ویران خیلی زود آبادانی پیشین خود را به مانند قرون دوم و 
سوم که تحت اداره مستقیم خلفا قرار داشت. را باز یابد. 
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ایزدیناه. حمید. لرستان درگذرزمان و تاریخ. تهران: انتشارات اساطیر. ۰۱۳۸۴ 


بدلیسی» امیرشرف‌خان. شرفنامه تاربخ مختص رکردستان. به قلم محمد عباسی. تهران: نشر 
حدیت. ۰۱۲۷/۲ 


بلعمی, ابوعلی. تاریخنامه طبری. ج۲. چ۲. به تصحیح محمد روشن. تهران: انتشارات 
سروش» ۱۳۳۸ 

بیات. عزیزالله. تاریخ ایران از ظهو راسلام تا دیالمه. چ۲. تهران: انتشارات دانشگاه شهید 
بهشتیء ۰۱۳۷۰ 


وضعیت دینور در عهد آل حسنویه ۴۰۶-۳۳۰ ق) | ۱۲۲ 


تتوی» قاضی احمد و آصف خان قزوینی. تاریخ الفی. ج۳. به تصحیح غلامرضا طباطبائی 
مجد. تهران: انتشارات علمی و9 فرهنگی. وکس(۱ 


ترکمنی آذر. پروین. دیلمیان د رگستره تاریخ ایران. تهران : انتشارات سمت. ۰.۱۲۸۴ 
حموی. یاقوت. مجمع البلدان. ج۷. تهران: انتشارات میراث فرهنگی» ۰۱۲۸۷ 


-1۳-۸0 


دینوری» ابو حنیفه. اخبار الطوال. چ۴. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر نی. 
۳۸۳ 


صفاء ذبیح اللّه. تاریخ ادبیات د رایران. ج۱. چ۸. تهران: انتشارات فردوس, ۰۱۳۷۸ 


طبری. محمد بن جریر. تاربخ طبری. ج۴. چ۵. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات 
اساطیر. ۰۱۳۲۷۵ 


قاسمی. سید فرید. تاریخ خر مآباد. خرم آباد: انتشارات افلاک» ۰۱۳۷۵ 


کریستین سن. آرتور. ایران در زمان ساسانیان. چ۶. ترجمه رشید یاسمی. تهران: دنیای کتاب؛ 
۳۶۸ 


کریستین سن. آرتور. مجمع النواریخ و القصص. چ۲. به تصحیح ملک الشعرا بهار. تهران: 


مستوفی. حمداللّه. تاریخ گزیده. چ۲. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران: انتشارات امیر 
کبیر. ۱۳۶۲. 


مسعودی» ابوالحسن علی بن حسین. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ۲ چ۲. ترجمه 
ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات امیرکبیر» ۰.۱۳۲۶۲ 


مقدسی, ابو عبداله محمد. احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. ج۲. ترجمه علی نقی 
منزوی. تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران» ۰۱۳۶۱ 


ممتحن. حسین علی. هضت صاحب الزنج. تهران: انتشارات داتشگاه شهید بهشتی. ۰۱۳۶۶ 


فرهنگی. ۱۳/۱ 


فصل‌نامةه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال سوم شمارة ۲ زمستان ۱۳۹۶ 


زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارة پادشاهی بوران و 
خواهرش آذرمید خت! 


آنتونیو پانائینو! 
ترجمهٌ سامان رحمانی " 
تاریخ دریافت: ٩۷/۸/۲۲‏ 


تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۰/۹ 


فرویاشی نهایی شاهنشاهی ساسانیان به‌دنبال یک دور هرج و مرج نظامی و 
مبارزه‌های داخلی اتفاق افتاد. زمانی که پادشاهان کوچک یکی پس از دیگری زیر فشار 


۱ تلفظ اسم ملکه مشکل است. معمولاً به صورت آذرمیگدخت «دختر آذرمیگ» خوانده می شود. (رجوع 
شود به(0۷۵0وصا) اسل-عتصمته ععلهت 54 .م,1895ادنل0 و همچنین رجوع شود به 01200176 
7 قسمت دوم این اسم مرکب سازگاربا عنوان 60ع7708ع06/1161 ۵062 است ( در یونانی. فارسی» عربی 
و سریانی).در مقابل» شکل تایید شدة به ظاهر واقعی دورة پهلوی بر روی سکه‌های زمان سلطنت این ملکه به 
صورت آذرمیندوست (450صتصصوعض ,0«50رصته) می باشد که توسط ,1983 0001 صفحات -٩۹۷‏ 
۳۲ جداول ۱۱-۸و به ویژه ص.۱۰۳و همچنین توسطصعبل۸ ۱۹۸۶. ص۲۱۳ ثبت شده اند.اگر خوانش 
قسمت اول آن یعنی 42871010» که بر روی سکه ها قابل رویت است. مورد حمایت منابع جدید از زبان های 
دیگرنیزباشمد. از طرفی باید خاطر نشان سازیم که ريشة «1- به خوبی با معنی "محبوب" سازگار نیست. بعلاوه 
اینکه خوانش 0051 به جای 00 بسیار عجیب است.در واقع. ما به اسم های دخترانه ایی که به 0051ختم 
شود. برخورد نکرده ایم. در حالیکه اسم های مختوم به 106 بسیار معمول بوده است. از طرف دیگر نیز 
می توان فرض کرد که 0۷56 همان 411161107 مناعع1 است. و 106 درمنابع اخیر بر پایهٌ الگویی کلی تر بوده 
است و همچنین تحت تاثیر اين الگوی کلی بوده است.. بعلاوه تمام سکه های دورة ساسانی که دیده ام 
دارای 5 می باشند نه > اما باید اين نکته را نیز در نظر داشته باشیم که گاهی اوقات این دو حرف به یکدیگر 
مبدل می شوند.( متل ضرب سکه دور خسرو دوم).به این دلیل تصمیم گرفتم که تلفظ 10:۶ این کلمه را 
حفظ کنم. اما با رونوشت که مشخص شود این حرف به صورت 5 نوشته شده است. 

۲ استاد دانشگاه بولونیا 

۳ کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز حعمی.انقم۵0 5۵۴۵2986 


زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارةُ پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۳۹ 
و نفوذ اشراف و فرماندهان نظامی می‌آمدند. متأسفانه سلسله سااسانیان که بنام گرگ 
و میش شناخته شده. به شکل پویا و متناقض آنگونه که بوده مورد مطالعه قرار 
نگرفته‌است در حالی که به خودی خود ارزش تعمق کردن را دارد. در واقع نمی‌توان 
چنین لحظه تاریکی را تنها در ایران اسلامی شده یا در چهارچوب تعارض و جنگ با 
امپراتوری بیزانس در نظر بگیریم. 
قصد و هدف بحث حاضر تمرکز و توضیح اجمالی سلطنت ملکه بوران" یعنی اولین 
شاهزاده خانمی که توانست به مقام پادشاهی ساسانی در سال (۶۳۰-۶۳۱) دست 
پیدا می‌کند. و نیز خواهرش آذرمیدخت (۶۳۱) آخرین زنی بود که توانست به این 
امتیاز دست پیدا کند. می‌باشد. "همانطور که می‌دانیم عمدتاً از منابع عربی» سریانی, 
ارمنی و یونانی. سرنوشت هر دوی این دختران خسرو پرویز دوم )۵٩۰-۶۲۷(‏ خوشایند 
نبوده است. طبق گفته طبری بوران توانست یک سال و چهار ماه قدرت را در دست 
نگه دارد (اما به گفته شالبی این مدت فقط ۸ ماه بوده است). از سوی دیگر من فکر 
می‌کنم که ما باید بررسی کنیم که در آن لحظه آیا مردی در خاندان سلطنتی زندگی 
می‌کرده است يا خیر؟ یا برعکس اینکه آیا ملکه بوران و سپس خواهر او نتيجه یک 
انتخاب سیاسی میان احزاب مختلف پس از یک مبارزه قوی و خونین در داخل 
خانواده سلطنتی بود؛ در واقع طبق گفته طبری. بوران" توانست یک سال و چهار ماه 
قدرت را در دست نگه دارد؛ (اما به گفته ثعالبی این مدت فقط ۸ ماه بوده است). 


۱. رجوع شود به 120 .2 ,1966 حعاو0 087 ۷۵۶ 
۳۲ ۱ ,1987 ]عمط :70 .۵ ,1895 تاوتا را ببینید. 


۳ رجوع شود به: 
۰ ,1983 ۲0۵ :337 .0 ,1983 ۳۳۲۵ :259 .2 ,1951 صحصصطهتدان :498499 .وم ,1944 حمعصمافتنط) 
73-4 00۰ ,1990 صصقصصمم‌تطمگ :170-172 
5 ۲0۵1ظ0۳) حمدام5زصاهتظ عع0 وخ .صمتصحوهه هل )2۵ ما2 تعجاجتض نا تموت۵ظ تم ماطم‌نطم8ع0) .4 
۱ ۷۵۶ مممم۷۵۹ مممصممقعظ فص جمم‌صاتمایقارظ ممطم‌تانطتا دسج غنصه فصن )2امفتمجانا رکتع‌ماه [ 
390-۰ .00 ,1879 ۱۵/068 ,م۵100 
می توان رجوع کرد به نسخة فارسی تاریخ طبری (ترجمهٌ بلعمی) 
جمنکزع۷ 12 ناو فتاه رتتدطاه۰1 ۷۵210 -صمجا-ززیدز1-صمجالعصصصصهه 22-۷۲0 رطاخ 08 میامتصمیط) 
5 - 00102 - ۳2۲15 4 فاتزمکناصهع و1 وقتمرج0 تصصم ۱ظ 04مصصهط ۱۷۲۵ تل۵-باطاظ م0 مصقوهم 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


در حالی که پایان سلطنت او به طور خلاصه بیان می‌شود (به دلایل طبیعی مرده. 
کشته يا خفه شده است).۲ همچنین طول سلطنت آذرمیدخت تنها ۶ ماه طول کشید؟ 


349-۰ .00 ,(بدون تاریخ) عت2ط رعطفنسع م10 رععهطاصها20 مصمصع۲1 ۸۱۲۰ تدم پوتطاتعتمدن اه 
عع منتاعدعول 1 06 ۳۵۲96 06 عز۲0 ععل ع«1ما5ذآ])این اظهارات توسط ۷۲1:000تایید شده است. 


,۳6۲66۵ 12 06 و6اتنامتاصه ومععهتل سای فمتتمصه] ۷ مد مت م0 صقفعظ بل متع9 رععل‌تصهووه 
و2 ,مج 06 متاوع91۷ ,یه تهج روعتصهووهی وعل متافهصول 12 0 وذ۲۵ عع فعللنم0عهه وع1 تناو اه 
6 6۲ راحم‌صمصم‌عن 0صعتع صنال عقتام0 مووعمصترم فصا بظ کصآمهصهتنا۳۴۵ :411-412 .عط ,1793 
6 ,27زطجط٩‏ م0 همجمج ومل هیا تم تمه )تعتمدم ملاظ .عمتافیاز 12 تمصعع: متنه) 2 منوتاممو 
6 1۵286 16 50۲5 ۲۵۲5۵5 عع1 جوم عنم 606 ]270 نان بمتن 12 0 رها 1 م6۵ تنامتهمرمم 1 ۵ ۲۵۴۸۷۵۱۵ 
و مج متنق نامه روعع0۳) وم فمطامماتصصنا ععمصز0۳0 و1۵ عصعل فعملرم ععل قصصمل ۵ ,۲2۲۷2 
مج هوک( بل )صهووزمصه۲۵60 وق رم مارهب اممژن۲ نم رو تن تقتتطجطه ٩‏ م0 فصعفتانهم 
صه 00 .ع۵11 2۷6۵ 6اتمصه )1 بعتتمی 12 06 فرط 16 02ص تا جه )جا0صهتتاوظ ]نع ]270 تا[ 
6 .۳۵۲69 وعو 0 تفص نج هم باه ما27 تنان ومصطمونمم. ق فرماممه صقتع صنا تتتتامطظ. رگ 
۵ 006 ,(106) طم210ناع ت۰1 18 فصعل 16 م6 .مصوقة 08 فرمصط عهتاو له صه صنا 2۵165 )تام 

107(۰) نطه۲ا0ظ ]معط 18 ۲2۵۵0۲۲۵ 56 08 0118606956 ماع 


:64 0۰ ,۳۵۲۹65 165 ۲015 وم 0170اعتا مطائلق 21-12 .1 
۲ مختصرً اينکه بنا بر گفتة تئوفانس این شخص به مدت ۷ ماه. طبق نظر فردوسی ۶ ماه و طبق 
نظرسبتوس ۲ سال حکومت کرده‌است. طبق نظر طبری به دلیل بیماری از دنیا رفته‌است اما طبق نظر یک 

سریانی با نام مستعار 0ذن ,1 ود 601060 .1۷5 وی را خفه کرده‌اند. 
۲« 0من0ه رلتصحوعهه تصتااه ناعع0 ما٩‏ ۹۱112 موه ماکع) 0۷۵تاظ صّاً مد متام نزمه مممتمتت) 
,1893 1100 مطامطآمم) 2 1889 صه باصمه معمافتلهاصهتر0 ومل فمتمممن ۷1118 بل فعاعه طا رتتتت .[ 
:(3-36 ۲۳۰ 

رجوع شود به: 

,)67تاصعصصصمی هیا اماموه‌طامدا علتممی موه مصمفام‌عممفنمتعط تهنیدن وم مزا رقلم10ق بط[ 
عع متصصمهاه حمط‌تانهونیک1 تعل. موعقلت صعطم‌وزرم) کت طم‌کنطامموماتطی بعل .مامتها ومصا راز 
ص متام زجممم صیامتومط بتتنان :33.ه ,1893 م۱۷۷1 رفظ .128 رتم۷۷ ص صماگمطمعصموو1 ۱۸ 
۰ ,1903 وتتوظ رحتمصت۷ معتصمتصن ۲۷۰ ویاصم1 - 16۲2 موه .۷۵۵۱۵ ,مق بتترگ ومتما مت 
۰ .بویژه ,13-32 


رجوع شود به: 
6(۰ 06 موتومتت) مصصمزعماوع لا متماکن]] 
6 امومع 1 مع۷خ عقطمی تقل0ظ ٩.0.‏ دوم قناطانامر عصاهیج ما1۵ .(11) متایوظ مصوفن‌رناهر[ 
.[579 .0 ,1919 ۲2۲18 ,4 ۳2۶۵16016 -- .]2411 مطم1 روتلماممترن0 متعما20ظ ,01۲1۱۷۵2:] 


۳ به دنبال طبری این اثر آمده است. رجوع شود به این صفحات: 

۰ 206016 مداووزمن4ص )نع دصهصتامی صهمتصصهاو1-عصج صوزعماعنط تمرم فتوظ رمهل‌ما ون بلطاتا0 ۷2 
197-98 .00 ,1883 1/46 بقتطه)ا۲۱0 بط] 

شرح وقایع ملل باستان ترجمه و ویرایش شدة 1879 ط00حما ,0۳.۹2 صفحهة ۰.۱۲۳ 


زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارة پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۳۱ 
به رغم کوتاهی پادشاهی آنهاء افتخار پادشاهی به زنان. نه تنها از لحاظ تاریخی بلکه از 
نظر توسعة ایدئولوژی ساسانی. بسیار مهم است. مسئله‌ای که در اینجا قابل مطرح 
شدن است چگونگی ارزیابی سلطنت آنها است. آیا باید به سادگی آن را به عنوان 
نشانه دیگری از انحطاط شدید در نظر بگیریم یا راه‌های دیگری برای توضیح این رویداد 
وجود دارد؟ خصوصاً نمی‌توانیم به پیشنهادهای قابل توجهی که توسط یوزف 
ویسهوفر" مطرح شده است بی‌توجه باشیم. که عقیده دارد هیچ دلیل شگفت‌آوری در 
مورد سلطنت زنان در ايران دوره ساسانی وجود ندارد. در حقیقت. همانگونه که وی 
اشاره دارد در قرن سوم میلادی شاهد حضور قوی زنان و شاهزاده خانم در کتیبه‌های 
رسمی (مانند کتییةٌ شاپور اول در کعبةٌ زرتشت)»" همچنین سکه‌هاء مهر و موم و 


۱ 
۰ ,1۵1104 ۲2۵512610 بل عنامهم] ,)0۵۲۱۳۷۵۱0 :۲.۷ )60101 بع2 تتطشا صباتلهصمم عتقصمصصنطهموآ 8 
19۰ 


رجوع شود به متن عربی» 0.28 , 0۳0۷5[ 
:270 .0 ,1901 1۵8008 رتصاعم م1 ۵ .60 رز ,اعتعزه 1 ,1۷6۹127/23 «طتهمچنین به 
در مقابل» 22770180 باید ۴ ماه حکومت کرده باشد اما طبق نظر ۱۵00697 
(176 .0 ,1903 ۲2۳15 ,11 ععطما ره‌تتماعتط 1 0 اه ما62 12 06 1۷۲۵ می) مسموم شده است. 
رجوع شود به :15 .0 بل ,22 .2 با ر۸۳۵[65 ,۲۱۵22 نامه ,12912771 
فردوسی به سادگی نشان مید هد که حکومتش در ماه پنجم شکست خورده است. رجوع شود به شاهنامه. 
2 ۰ ,۷۲۲ ,۷۲01 .0 
طبق نظر 1۷125-101 وی شانزده ماه حکومت کرده است. 
83(۰ 0۰ بلقططز1۷]0) 11 رل و16 .0 با ,۸2165 ره۳]2102 :322 .0 م1 1۷۲0107 


۱. باز رجوع شود به :393-394 .00 ,عاط‌نطهوع0 رتتهطاه ]1 

در اینجا بحث بر سر مدت زمان کوتاه حکومت 050292061 امری بسیار مهم نیست. طبق نظر طبری وی 
به مدت یک ماه بین 0720 و ۸22۳012 حکومت کرده است. اما وی متل بیروز پسر ۱1۳:20-0050250 با 
از جانشین های بدشانس ۸22712 بوده است. در مورد پادشاهی 50722 و ع۸227101 


رجوع شود به 
.(735-737 .00 ,۳6۲565 065 و۲01 و6 1۲0ماون۱ رعهها ما2۵ ,۲۱ 6۴) اطانله 21-12 


۲. رجوع شود به: 
(174-175 ,و0 ,21996 232-233 .وم ,1998 ماقطهوهز ۱ 


3. 10/۹۶ ۰ 
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جواهرات داده‌های هستیم که اجازه می‌دهند به طور جدی به به نقش بالای زنان 
خاندان سلطنتی آگاهی پیدا کنیم. همچنین باید توجه داشته باشیم که زنان و به ویژه 
زنان نواده سنت قانونی ساسانیان به ویژه در تقسیم میرات خانوادگی و به عنوان متال. 
در استقلال اموالشان از اختیار شوهرشان» دارای یک سری امتیازهای بوده‌اند عنصری 
و و ۱ 
رویداد سلطنت زن در ایران ساسانیان به عنوان یک شکل واقعی از رهایی زنان قابل 
قبول است؟ اولاً نمی‌توانیم در ارزیابی مثبت وضعیت زنان در قانون‌های ساسانیان از 
محرومیت هایی که قبلاً توسط باژملومه" متمرکز شده اند فراتر رویم. بار ثلومه کسی 
که آشکارار اظهار داشت زنان به عنوان یک جسم حقوقی هستند و نه یک موضوع 
قانونی. می‌خواهم تاکید کنم با وجود اين که تصور ایرانیان از سلطنت به شدت مردانه 
بود"؛ پادشاه رئیس کشیشان و کلیسا بود که روحانیون زن را مناسب آن نمی‌دانستند. 
در حقیق کمال فیزیکی مرد برای عملکرد بالای وی ضروری بود و وجود هر نقصی برای 
خروج شاهزاده خانواده سلطنتی از جانشینی کافی بود. حکومت مذهبی نظامی و 
سیاسی پادشاه به صورت آشکارا در یک مراسم (با زعام) پیچیده ظهور می‌یافت. که بر 
نسبت‌های اسامی و بیزانس تاثیر گذاشت"*. در واقع چند همسری بودن یادشاه به نظر 
نمی‌رسد حقوق خود را در حرمسرا و بستگانش از پیشرفت قوی هر نوع استقلال 
سیاسی حمایت کند. علاوه بر این یک ملکه در قدرت. به عنوان پادشاه (اگر در واقع 
انیم تفاي اففانه تا یم شرت وی سا تما فقرت 
سرپرست. فعالیت می‌کرد. 


۱. رجوع شود به: 
646-۰ .00 ,1983 صهتصهط‌ترع۲ 
ولکه[انگ کصمنه طامتمتصم0تصهوهه مصا باه:۲ من م72 کطمم۳ ممصمصمطرمآههاتماه طمهل؟ :7 .0 ,1924 .2 
٩0۵۵ ۵0009۱۵ ۰‏ وفع رقطمعگ صع)‌صمو مصموتعظ )طمنط رعدنع ععل )امزمان0 صعل م8 

۳ رجوع شود به: 
605-8 00۰ ,1971 ۳61۲151 15 .242-257 00۰ ,1959 عمهتعجه10 ۱۷۷ 
605-۰ .00 ,1971 توتتازعظ .4 
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اما ما نمی‌دانیم که چه چیزی برای دو ملکة حاکم یعنی بوران و آذرمیدخت اتفاق 
افتاده است. البته می‌توانیم فرض کنیم که آنها نحت سرپرستی هیچ شخصی نبوده‌اند. 
اما ما باید در نظر داشته باشیم. همانطور که مارب ماتسوخ (در نامه ۲۹ مارس ۱0۳۲9۰۰ 


اشاره کرده «زنان» بدون سرپرست در دورهُ ساسانیان وجود داشته‌اند. آنها به وضوح 
جایگاه اجتماعی بسیار بالایی نداشتند» هر چند که به طور کافی نباید به پایین‌ترین 


اقشار جامعه هم متعلق باشند. (همچنین در مورد زنانی که هیچ سرپرستی ندارند 
(۳31-58) مراجعه کنید.! 


آنها می‌توانند بیوه‌هایی باشند که بدون سرپرست مرد در خانواده باقی مانده‌اند. در 
مورد این مسئله ما سعی خواهیم کرد بعداً به آن بيردازیم. بنابر همه اين دلایل. فکر 
می‌کنم که دو نمونه شناخته شده پادشاهی زنان در اواخر تاریخ ساسانیان تأیید 
شده‌است و هنوز با تعدادی از مشکلات و تناقضاتی که بوران به تخت سلطنت رسید 
مواجه هستیم. به منظور درک اینکه آیا او واقعاً در قدرت بود یا اینکه او به راحتی به 
پادشاهی رسید اما بدون هرگونه قدرت واقعی همان‌طور که می‌دانیم (عمدتاً از طبری," 
همچنین از تئوفاس" 6070005 و منابع دیگر) که پس از مرگ قباد شیرویه (۶۲۸) 


0 ۷۵۳۵۵68 ,(1 016 ۵۱۹۱۵۷۳۲ 024۳ 1 ۰۱۸۵۵40 رایع کوک کمرا .1 
۰ .0 ,1993 6206170 :210 .0 ,1981 ۷۷169020 بطعتان.۷ 

۰ .2 ,۳۵۲96۲ تم عاطمتط0وع۲) .2 

۷ 0 :505 .0 ,1 ,1839 مقصط0ظ رتصه‌ععهلن فتصصعما معمتعصهعع۲ ن رهتطامهعمصمتطن) .3 
00682 06۵۷مع11 هه ۵ م۲60۲ و2۱۵۵ ۵۲ متام رتم1 ۲۳۳ واع (۲]۵010810 .1.6) 
4 ۳0 8۶ ۲۵0۲00 .720۵62068 «06مع1] هه ممامتاممق ۳ وجمان ۲00۲0 0 68 ۸۵80۲ 
۷ 001286006۷(ع 710100 ۲00۲۵۷ 10 20۵۵0۵0 0۵۲۵ 870080 و0۵ و۲ 1۵0۲60۵۷۲۵ 
۲ ۵068۵0 جع ۱۵۲8۵0۲00۲۵ ۵۵0۳ ۲16۵00 ۵۱ 0982۵۷۲8 ع8 «۲۵0۲0 .800 و۵ 1806060۷] 
8 ۲0۵۲ ماع و۳ 112206 ۲۵ متام و مايا و1۲ 21۵6۵60۵ 00008۵0 
۵ 118006۷ ۲۵۷ مامرممق رد هه ۱۵ رها م2۵۵0 ۲ 107۵ ج۵م۵مایر0۵ م0عع8ع0ه 
۰ ۲ ۱۵۵۱ ۲۸۵۵0/۵06 ۲006 

,284-813 بل - ماکنا! حماومه بقع م2 مصتاص22ظ .رموومگممن) ومصهطاممعط1 ۵۶ مامتممتطن مظ1 
۲ 220 0عهه]۷ ۰ بط 

9 , ,1997 0:00 ,0621765 .0با همکاری 


,02406 مج 66 کتتامآمرمرناو 0تمعلاظ مامتامقصضا ماه وم0۵ مهمتا وهی وتصصعم1 دنامن دناتعت۵ع0 .4 
۷ 88 ۳۳۵800۷ ۲۱۷ :735-736 .00 با 2040ظ ,1838 محصصمظ رصن‌هممصمی صصناهتتمای ۲۷ 
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احتمالاً از ظاعون (اما با توجه به متابع دیگر شاید از خوردن زهر) پسر هفت ساله او 
اردشیر سوم (۲6۶۲۸-۶۲۹ با حمایت ماه آدور گشب رئیس میز سلطنتی (0/20522) 
دربار توانست تاج گذاری کند. 

بر اساس تمام این دلایل هنوز هم بر این باورم که دو نمونه شاخته شدة پادشاهی 
زنان که در اواخر دوره تاریخ ساسانیان ذکر شده‌اند. مملو از مشکلات و تناقضاتی 
هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند و اين کار را با تعمق روی شرایط به 
حکومت رسیدن بوران و به ارث بردن تخت سلطنتی توسط وی آغاز می‌کنیم با این 
هدف که آیا وی واقعاً وی حکومت را در دست داشته‌است یا تنها تاج را بدون داشتن 
هیچ قدرتی به ارت برده بود؛ بنابراین می‌توانیم مجموعه‌ای متناقض از وقایع را ببینیم: 
پس از قتل یک پادشاه کوچک. اما مشروع (اردشیر سوم جوان) توسط فرخان شهرواز 
غاصب واکنش شدید اشخاصی را به نام دفاع از خاندان سلطنتی, که نیز از امتیازات و 
احتمالاً استقلال مذهبی نیز برخوردار بودند را به همراه داشت. اما در مقابل هر سنت 


۰ 0۵ ۱0۵/۲8۵۸۵۷۵ 80۲0۵10۵6۵ 07۵ رعا08۵008660 ۲0۱ ۱00270]07۲ ۲۳۳ 07006۵0۵8 
6۷ ۲۵ ۵ ۲608 و2۱۵۵ ۵ ماما (070مع1 جاع 0اه (و0ام۲]۵01۵ .1:6 2206۷ 
06 ۲0۵0 070۵8۲ ۱۵ ۵۷ ری 0 01۵ ۲۵۵۲۵۷ 0م060فقظ ماع ۱۵ رو000۵۵ 
۱0۵6 26۵6۵۵00 0006۵0 ۲۳ مک ۵ 09۵۵۲۵ ۵ ۲۵۵۲۵۷ 1 و۷0 
۷ ۱7126۵ ۲00۲00 ۵0مالر۵۵) م0 ام۲عر ۵۵اه تم ی 0 6۱۵0۲68 102 چا1۳ ر0001۵۵0 
۷ ۲۱ 6۵۲ ۳۵۵0/08 ۲006 0726 ۲1۶۵6060۷ ۲ ماعشام۵۵ ۲ 7۲۲۲۷۵۲۵۵ 010706۷۲0۵5 
۱. رجوع شود به 730 .0 ,۳۵۲565 065 ۲015 065 115)01۲6] رتطاثلة 12 
برای انطباق تاریخی با منابع غربی رجوع شود به 25 .0 ,1871 صححص]:۷]0 با ارجاع به 
۰ ,1829 م2صعمظ با ,۷۵۱ ]18001 تصاهانین مصمتقصومعد ه ۱۵۲ معط .عع) دملامعصرگ ومنع۵1ع0 
(679 


۲ رجوع شود به 1987 50200221 
طبق 566۲ 0۶ 0۳0016 عطاء این پادشاه پسر 5170 و یک بانوی رمی بنام 076ظ 
(() ۸201 0۲ (555-556 ,552-553 00۰ ,4 ۳2۶۵10016 - ,2۲11 1086 رکتلهاصهت0 ۴2۵۵۵10812) 
(31 .0 رلتصم‌تنک مصهمام‌عممدناهرع تهنیان ۷۵۵ مزر رمله۱۵۱0ظ .6۶) تیان 0۶ م1متصمتطن مطا 
پادشاه را شیرزاد می خواند.(116 .0 ,1888 ۲1060 ,5عمع 0 ۷۰ .60 ,21-0672 تحطلل) کن۲92072 
این موضوع توسط شهبازی (101067) مطرح میشود که این پادشاه در مین مردم از محبوبیت کمتری 
برخوردار بوده چون مادرش رومی بوده است. اما وی اين دلیل را قانع کننده نمی داند زیرا که شیرویه و 
بوران نیز فرزندان یک شاهزادة رمی به نام ماریا بوده اند. 
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(يا بهتر در تناقض) در به سلطنت رسیدن یک شاهزده خانم یعنی بوران دختر ارشد 
خسرو پرویز نمود پیدا کرد. به‌طور متناقض. شکستن این سنت به نام همان سنت (و 
احتمالاً به منظور از بین بردن یک غاصب بود) توسط یک گروه از اشراف محافظه کار 
که به عنوان پادشان هیچ‌کس جز یک عضو از خاندان سلطنتی را قبول نداشتند. 
شاخته شد. این واقعه به خودی خود نشان می‌دهد که چقدر سخت و دشوار 
بوده‌است که یک جانشین بر حق و شرووع از نزاد ساسان پیدا شد. به همین دلیل 
زنان برای ورود به قدرت مناسب تشخیص داده شدند؛ که این امر خود نشان دهنده 
اهمیت سنت‌های ساسانیان بود. به‌طور آشکارا ثعالبی می‌نویسد که وزرگان و 
اشرافیون مجبور شده‌اند بوران را به به دلیل فقدان جاشین مرد به سلطنت برسانند. 
ما می‌توانیم بیشتر در مورد این واقعه صحبت کنیم. که در هر صورت تأیید می‌کند که 
با وجود بحران‌های عمیق و رادیکال به نظر می‌رسد در شاهنشاهی ساسانیان یک زن از 
خاندان ساسان قدرتش قانونی تر و مشروعیت ش قابل قبول بود به تا بتواند به 
بالاترین مقام یعنی سلطنت برسد تا هر اشراف‌زاده یا شخصی که از خون ساسان 
نبوده‌است این تغییر جسورانه در پادشاهی ساسانیان در کشورهای دیگر نادیده گرفته 
شد. طبق گفنة ثعالبی. در واقع محمد (ص) سلطنت بوران را به عنوان نشانه‌ای از 
فرویاشی در نظر گرفت. در حالی که هرا کلیوس از شنیدن این خبر شگفت زده شد 
به طور کلی همه منابع به نظر می‌رسد بر ویژگی‌های این ملکه. شاید به عنوان بازتابی از 
از سوی دیگر. من فکر می‌کنم که باید بررسی کنیم که آیا هیچ مردی در آن لحظه در 
خانوادة سلطنتی زندگی می‌کرده يا خیر؟ یا برعکس یادشاه بوران و همچنین خواهر او 
ثمرة انتخاب سیاسی میان احزاب مختلف پس از یک رشته مبارزات سنگین و خونین 
در داخل خانوادة سلطنتی بوده. در واقع ثعالبی می‌گوید به جزء آذرمیدخت پسر 
دیگری از خسرو دوم به نام فرخزاد وجود داشته به نظر می‌رسد که اين پسر پس از 
کشتار برادران و خویشاوندان به دست شیرویه به علت سن بسیار کم خود از نظر 
همگان پنهان و زنده ماند. طبری وجود فرخزاد را تأیید می‌کند و می‌افزاید یک 
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شاهزادة سلطنتی نجات يافته و در قلعة در نزدیکی نجیبین توسط رئیس دربار سلطنتی 
به نام ذاذویه نگهداری می‌شد. 


چنین تصمیمی به شدت با مخالفت. فرخان شهروراز. فرمانده قدرتمند زمان پادشاهی 
خسرو پرویز (۵۹۱-۶۲۸) و مرزبان بخش غربی امپراتوری با حمایت هراکلیوس" در 
انطاکیه شورش کرد رو به رو شد. 

او مدائن پایتخت ساسانیان را گرفت و پادشاه جوان را کشت در سال ۶۲٩۹۳‏ یا در 
آوریل ۶۳۰ میلادی بر اسا مانگو)." اینجا بود که فرخان شهرواز (با توجه به توّفانس و 
تاریخ پاسکال) بر آن شد تا جانشینی را از میان خانوادة ساسانیان برای سلطنت کردن 
پیدا نکند. اما همانطور که غصب تاج و تخت قبلاً توسط بهرام چوبین )۵٩۰-۵۹۱(‏ 


انجام گرفته بود. با حمایت هراکلیوس" این جرأت را پیدا کرد که خود به تخت 
سلطنت تکیه کند. این رویداد از یک طرف بحرانی رادیکال که در آن ابدئولوژی 


۱. رجوع شود به 25 .۲ ,1871 حصحصل:1۷0 ( با ارجاع به علقط)کد صمع‌نجم‌ته عطا 


,727-729 .00 ,1 ,1837 مفصحومظ فصن میامز۷ 00 اتتافطوعع صتاصهی:۷۵ تقآم‌طمنه 20) 
((733 
مم رلتفمه۱۵ مه عتطاتوظ بن) مه عمتامنتجا اه مها رتم فمتتنقتم عم تفت و۷2 .2 
۲ ,۱۷۵۲۵۵۲ 06 عمتطبحظ م8 مونهجصه 1۵6 رتم0 ومتتتهرم وم :233 .۵ ,1873 فتتهگرمصهفتاومو 
۰) 244 .0 ,1962 کتنعظ ,تمتصهت مصصم1 باقلامظ ) کوج عنم آ6 ۲۵۷۵۵ رمللله‌استام) 0۵ ۲2۷۵ 
654(۰ 
همچنین رجوع شود به 56671 0۶ 001016 که دلایل شخصی شورش ۹2۳7708 را بیان می‌کند. 
(340-541 .00 ,4 عزیامزم۳2۵ - .]2۶۲1 م10 رعناهادمندن0 12ع۳۵۵1۵) 
مسئلةٌ مهم مشارکت 1985 ۱۷/۵20 است که با جزئیات به توصیف شرایط سیاسی سال ۶۲۶که 
22 را درمقابل 11 هب6 قرار داد می پردازد. 


۳بعضی منابع قتل 111 ۸۲025617 را به ۳8۲6۵2 25۷9127۷ نسبت می دهند. رجوع شود به 
-381 .00 ,1987 21حطاطهدای,[ 33-37 وعاقاظ فاص ,1998 وتاست/۱۷۵1600 .۶ :382 
بویژه صفحهٌ ۱۱۴ 


۴ رجوع شود به .111-112 .0 ,1985 1۷120820 
از طرف دیگر, باید خاطر نشان سازیم که ترتیب وقایع زمانی پيشنهاد شده توسط ۷2220 با اطلاعات سکه 
شناسی مربوط به دورةُ ملکه بوران تداخل دارد. 


5. ۲۲0۱0۷ 1953, 00۰ 887-0۰ 
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سلطنتی به خطر افتاده است را تایید می‌کند از سوی دیگر باید به اين نکته هم اشاره 
کنیم که ظرف چند روز گروهی از نجیب زادگان دربار یادشاهی که تحت رهبری پُسفرخ 
بود و توسط چندی از بزرگان حمایت می‌شد قتل غاصب را سازماندهی کردند. در 
حقیقت به گفه طبری" طی یک عملیات نظامی پسونح به کمک دو برادر خود فرخان 


شهرواز را به قتل رسانیدند. که تنها ۴۰ روز" از پادشاهی‌اش می‌گذشت. سپس ارتش 


اگرچه قتل فرخان شهروراز به طور متفاوتی توسط ثعالبی" توصیف شده‌است در 
حقیقت پادشاه باید در طول یک رژه نظامی با اصابت ثیر به قتل رسیده باشد. 


نویسنده در اینجا به ووضح عمق یاس و ناامیدی خود را از نجیبان و مرزبانان برای این 
پاهاه اضای سامانان فان کف کیت رکه کی یگ رش شهووی ۶ 
بیان می‌کند این خود آذرمیدخت بود که ترور فرخان شهروراز غاصب را بر عهده گرفت. 
به این گزارش بعداً خواهیم پرداخت.* در هر صورت اگر تفسیر پيشنهاد شده صحیح 


388-۰ .00 ,۵۲56۲ ۵۲ عاجم‌تطموعن) .1 
۲ طبق نظر (505 .0 ب ,تط20ع۲۵80)) وعصدعم۲۳60 دو ماه کامل. 
در 735 .0 بصتتاتلجهم‌صمن ناه تاماوناط .ومصه‌تلع): این 52025 است که اردشیر را کشته و ۸ ماه 
حکومت کرده است. همچنین به دست نوشتة 
فص مدمه نمی مط)‌فتروو ‏ مصمام‌عمعونمتمط تهتنان صو۷ . مذنا. رقلم۵10 .6۶) تلننات 


(3.ظ ,32 .0 باتع‌تاحه‌صصمی 


0۳0.345 ,۲6۵۲565 065 ۲018 065 ۲115017 .3 
رعاالعاتتام) 0 ۳۵۷۵۲ 6۲ ,۱۲۵۲۵۵۲0 06 مات .۲ :244 .و هلاه .۲ ,645 .مه رد00 ومتتتهج دمن .4 
182۴2۰233۰ 


۵. بیشتر از اين به مسئلة دوران حکومت کوتاه خسرو سوم ]11 25:۵ پسر خسرو سوم ]11 9727۷ و 
نوف هن( خسرو اول که به یادشاهی منطقه شرقی امیراتوری دست یافت و توسط حاکم خراسان 
کشته شد. وارد نمی شویم. 

۶ رجوع شود به 111-117 .0 ,1985 1۷2080 

همچنین اظهار نظر ۷۵20[ در مورد پسر 5۵۳۷/۵787 یعنی 166185( بسیار مهم است. این امر بر اين 
دلالت دارد که 16625 نیزهمانند دخترش ۱16 که به همسری 1۳600051015 فرزند وبانآمه:ع۲1 ودطتات۷]2( 
در آمد مسیحی بوده است. این اظهارات برگرفته از 05عمطومعز 0۶ دمزعماکن؟ است. 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 
مسیحیت را در پادشاهی ساسانیان ایجاد کند را ارائه داده و این اقدام واکنش شدید 


این شاهزاده بعد از حکمرانی خواهرش آذرمیدخت برای مدت کوتاهی به تخت 
در واقع طبق لیست طبری شاهد بادشاهی کوتاه یک روزه خسرو پسر مهر گشنسب (از 
نسل دور اردشیر بابکان): پادشاهی چند روزة فرزادخسرو (یکی از فرزندان خسرویرویز) 
و ظاهراً پادشاهی چند ساعته پیروز فرزند مهران گشسب. او پسر چهاربخت دختر 
یزدانداد پسر خسرو و انوشیروان بود." ما به طور خلاصه می‌توانیم خسرو سوم نامی را 
بیاد بیاوریم پسر قباد شیرویه. پسر خسرو و خسرو پرویز (اما برخی از مورخان او را به 
کرده بود." می‌دانیم که او در میان ترکان زندگی می‌کرد" و طی یک درگیری نظامی در 
غرب کشته شد.* 


هورمیزاد* به نوبه خود توسط ارتش شهروراز مُرده (۶۳۱) احتمالاً با نوعی ۵۲11616] 
اگوی تا ای یوس اه بات سوت ره 


رجوع شود به: 
,2004 مصتقصعوط «مه ([صتفوژم 4ص ,21 .۵ رتم ون .60 رتم۲۵۷1 عظ ) 105 .2 0۳.6 ,۷]2080[ 
822-4 .00 


5 ,۴۵۲۹65 065 ۲015 065 مبذم)5ن۲۱ .1 
۰ 0 ,۴۵۲565 065 ۲016 065 مماونا۲ .2 
۳ رجوع شود به 557 .0 ,4 ۲۵۵610۵16 - 2۶۱۲۲۰ 1056 روتلمامهنر) منعما0ه؟ راتععو ۵۶ م1منجمعط 6 


4. ۲118]0170 065 1۲015 065 ۳6۵۲5۹6۹, ۰ ۰ 


۰ .2 ,۳6۲56۲ 06۲ عاطمتط0وع) .5 
بط)اطاصمصصع از ومطمعتصع1 رتاوتا؟ ,6۴ :434 433 .0 رته۳۵۲6 عم معطمنطموع0 رتتوطج 1" یامه »۱۵101 .6 
39(۰ .8 ۵.9 

حکومت کوتاه 110720 در آثار زیر ذکر شده است. 
(161 .۵ به‌تاوهنعاهعع ملتمادن روتتعحاعمصظ ‏ :506 ,505 .99 مك بقعلطصه2مه۵:ظ)) وملنطام0عظ[ 
ححصعصصد م0) 28 .و م1871 صصعصلتم۷ . چر736 .ط بل بوصم متدمافت دمصمتهعن 
(ومنع۵)0ک1 ومصصهداه[ 

۷ رجوع شود به 115-116 .00 ,1985 1۷۲2020 


زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارٌ پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۳۹ 


سپس علیه یزدگرد سوم مبارزه کرد. به گفته سبئوس" او نوه خسرو پرویز بود. تنها 
پس از این آخرین نسل خسروء قدرت به فرخزاد خسرو داده شد." با همان نام خسرو 
او همچنین توسط سبئوس (که اغلب گیج کننده ذکر شده) در منابع دیگر یاد شده 
است. جای تعجب دار د که چرا فرخزاد خسرو بی درنگ به تخت سلطنت نرسیده 
است. 

می توانیم حدس بزنیم از سوی دیگر اگرچه ما می‌توانیم به درستی متذکر شویم که او 
مانند برخی دیگر از اعضای خاندان سلطنتی به نوعی گروگان در دست محافظانش 
(اشراف) بود که احتمالاً منتظر فرصتی مناسب برای معرفی کاندیدای خود برای من 
اعتقاد دارم که او فضا و جایگاهی نداشت زیرا همانطور که مشاهده خواهد شد 
مبارزه سنگین در داخل خانواده سلطنتی به یک نزاد متفاوت ترجیح داده شد. 

اکنون باید بر روی یکی دیگر از مسائل دشوار تمرکز کنیم؛ بایستی گفت بوران یک 
گروگان در دست اشراف زاده هایی بود که علیه فرخان شهروراز شورش کردند. 
همچنین باید به اين نکته اشاره کنیم اردشیر سوم جوان پسر قباد شیرویه آلت دست 
ماه گشنسب بود. آیا او واقعاً حکومت می‌کرد؟ پاسخ روشن باید در حال حاضر باقی 
بماند. همچنین باید توجه داشته باشیم که بوران بعد از انتصاب ش توسط ارتش. 
پسغرع را رسماً به عنوان وزیر خود انتخاب کرده. شاید اين بدان معنا باشد که وزیر 
اقتدار و سلطة واقعی را در پس پرده به دست آورده است. اما باید گفت ما هیچ خبر 


جدیدی در مورد او نداریم و چنین نتیجه گیری به نظر می‌رسد تنها غیرمحتمل باشد. 


در این اثر اهمیت این امر که 10۳0170 پسرش را به خدمت ک5دانه۳16:2 فرستاد مورد تاکید قرار گرفته 
است. این رخداد توسط 160۳00۲05 2171200 توصیف شده است. 


4 .0 ,1879 عتتاطاوتماعظ اک مصهتصقا۲2 با بدا .۵0 رصله۲۵ ز لوممملونمه لو۵00٩‏ ,۹۵0605 .1 
0 ۵ 0و0 تنل ام ع مصم10002. رمحمصه 2 مممتمییل 11۵2 بهتدماه 
نل تیگ ناععه شالوه۷ نا رتمتاملعهتن۳ تیگ نل ماصمصصتایهمزن ام تصملهنا0۵ .4 بهع‌تاهتعهاظ) 
۰ .0 ,1904 ۴27156 ,560605 ۱6۷۵0۲۵ تهج فباتآم1۳۱۵:2) ۵تز0]وذ۲۲ ,تعامع]۷[ ۳۰ :99-100 .۵ظ ,(۲۷۵۵۵218 
0 .0 ,وتاتآممنع1۳]۱ متتماوتا! یامه :100 .0 هدما .2 

طبق نظر 560805 وی ۳۵۲۲0024 را که شاهزادةُ ۸00708022 بود به عنوان حاکم برگزید. 


۱۴۰ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


از سوی دیگر نمی‌توانیم روایت‌های مختلف دیگر را نادیده بگیریم؛ بر اساس سخه که 
توسط مورخ ارمنی نوشته شده است. ۲۰-۱۴ (و توسط دیگر منابع ارمنی" تایید 


می‌شود. ملکه تتعصدط (بوران<) همسر 0۳۵2 فرخان شهروزاز به ارمنی بود. به گفته 
حمزه" علقصصه و کلمنطه۲اعظ واقصصهض):۳ او خواهر شیرویه بود. (که هر دو از ماریا 


احتیاط پیشنهاد کرد" و به دنبال آن توسط *00۳00010880) گفته شده۲ بر اساس یک 


۰ .0 ,1895 10511 .1 
۰ ,19 ,15 ,00.11 بآ ,۸۵165 ,۲12022 .2 
,۲06۵۵ ۳4.۰ رکعلقصصه تصتل‌صی‌مهله مهط‌تهتمجط و۴ وله صتحصصهع. متاهاصمن ...3 
<) ۱۷۲۵۲۱۵ هه ]009 ]۰ :1052 ,لمع ,889-71236 بعامم ,1863 فتتهظ بآ ,02662 ۳۲۵00۱0۵12 
العنه بیط مفقط را همع میتصصهتت و و۹6 رازن مصتماا 50۲0۲ معتومن) مهبان بقل متوعن) ررصق:6ظ 
ومع اه هوو1 ,تفن متقصتوم جوم ما موه لماعت تمه میاوفیتصصصناط رصصتتاتاماتم 
تجنوم 6 نان مطه0ه) موم مصتعصمه صهه‌تنان ‏ ازقصعع۱ صقومد اقمهز مصتعنا باقع عاهصتمصع 
۲۵8269 تعاطا م3 باقع فتاامع]100 صتمل باژ2صوع۲ فتاطاتعصمصهر فیامامتال بلقت عتتا مقتععن) 
هاهاطانه مصعمصع۷ مناووو مالومم‌صهاصا عمنمص اه مهتان بقتأت م2تععن راطهمصهصجته صناوهد افوظ 
0 6 باده داقصتتگومه مصعع صز معقط ام جوعوصمصه ممنهتان له ماه 1688۵858 متام باقع ۳2016۷۵ 
6006۳ 
همچنین رجوع شود به ویراست جدید ۲00۲ .]۷ که متن کوتاه تری دارد. 

,44 وتاص ]1 تمزطاوتظ 90۳0)۵۲۵8 ب471 800 رصمتیل‌صه‌هاه مهم فمتطل وبا قعل ارم #صعاقصصم و2رز 
267-268[۰] 96-99 00۵۰ 2150 566 :(275) 110 .00 ,1985 0۱0۷۵8[ 
,16۳12 ومع موتاه ]آ. رتماطاهته ممممام‌تنوی ,0نق روعاقممم تصتنل‌صه‌عاه مقطام‌بهتموظ تتط وتا 
1906-0۰ و۲271 ,]۷۲ عباجون[" 

مقال1983 74ع:ظ به ویژه صفحه ۲۳ که دربارة "نقوش روی سکه" ماریا است بسیار مهم است. 


۲6۱00061 ,۲001,]۵10218 16 .0 15 ,۷۲11 ,مهت1ماعن۲1 بهااهعمصصل۹ دماکلها رطنمعط ]1 .4 

1972, 0. 313(, 

قمنامعاه160 همسر 1۷]20162 ظاهرا سه دختر داشته که همگی از جمله خود وی توسط ک2ع۳(0 غاصب 

زندانی و سپس کشته شده اند. اما طبق ععحصدطم؟ ۵۶ مامنومیت عطا. ۲اتذآاهمسر ۷]2۷2102,دختران و 
5 در یک صومعه محصور شده بودند. 

رجوع شود به: 

ماگ رتمصته‌یلگ .۲ موب تماقا فص مها رماطمتطهععن روعلق‌امصن ومت‌لهانطممعط ]1 

1985, 00. 222-223, 20 8. 1180 21 0. 64 

۰ 0 ,06 لصهتا وتان ما باعتاطاقا .5 


۰ .0 ,1987 )طمصتاق .6 
۷ رجوع شود به: 4681 ماه دالناه معفتیژه مافع] ۷0مباط تا مد نتب رحصتتطنچممهم ممعتصمنطت 1126 
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زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارٌ پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۴۱ 
رت ام ی دیفم اد ان افیا رک رهاظ 
سیاسی در برنامه‌ای که او ر به قدرت رسانده بود. مشارکت داشته است؛ این دورة 
ای تاو خی شاه کی ساره ود کل راطی بو اقا یک شام سا 
ماه طول کشیده است. همانطور که توسط ملک و کووتین اشاره شد. ما از وجود 
سکه‌های متعلق به حدود دو سال یادشاهی اردشیر سوم آگاهی داریم؛ بنابراین اگر او 
رسیدن بوران پس از ۱۷ ژوئن ۶۲۹ تا ۱۶ ژوئن آغاز شد و این جاری دوم ۱۷ ژوئن ۶۳۰ 
تا ۶ زوئن ۶۲۱ خواهد بود. 
به عنوان یک پیش فرض می‌توانیم به یاد بیاوریم که طبق نظر مسعودی؛ شاهزاده 
خانم آذرمیدخت بود که ترور فرخان شهرواز را به عهده گرفت. عقيدة که توسط 
۳۵۵۷۵۲ (۱۱/۲۵۴) مطرح شده بود. اما با وجود همه این منابع همانطور که نولدکه 
هم اشاره کرد. که به احتمال قوی به بوران اشاره دارد و اين فرضیه کاملاً قابل اعتماد 
این دیدگاه را تقویت می‌کند که بوران به تنهایی بر روی تخت سلطنت قرار نگرفته 
است. به عقیدهٌ من ازدواج زودهنگام بوران با فرخان شروراز به نظر غیر محتمل 
می‌رسد. در واقع» چنین اتحاد یک زن از خانواده سلطنتی با یک فرد قدرتمند به طور 
کلی, قدرت شیرویه پادشاه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد." از سوی دیگر می‌دانیم 
که سیاست‌های ازدواج در سلسله‌های ایران این بود که شاهزاده ها را در خرم به 
عنوان زن پادشاه محدود سازند تا مانع به قدرت رسیدن سایر خانواده‌های سلطنتی و 
همچنین رجوع شود به: 

32 .9 60۱۱۱۵ 0 ۱۱۵۵۲۹۵ ۷۱۳۵۵ موه و۱۵۲۵ 0۱۱ ۷۵۲۱ ۲۱6 ع)اع]۷۵ 


۱/۹ 


,00۱۵1116 06 2۷۵۲ 6 ,۱۷/۵۵۵۲ م0 تمتطانعظ .۵ :244 .۵ باقلاه۲ .9 ,645 .مره رتم وملتتهج وم .1 


182۴۰233۰ 
۰ .0 ,1998 عتاتیت)/۱۷]21610 .2 


۲ ا/ مجلة جندی‌شاپور 


(مدعیان تاج و تخت) شود. برای یک یادشاه ازدواج با خواهر خود معمولی بود و 
چنین اتحادی میان دو فرزند مستقیم خسرو دوم و ماریا می‌توانست توضیح قوی 
سیاسی و اتحاد خوبی برای هر دو باشد. یک راه حل این است فرض کنیم بعدا 
فروخان شهروراز با بوران پس از شورش او به منظور قانونی کردن قدرت خود ازدواج 
تا این وا تک فرهاشت کف سیسات اطعا ای فرش یی وا 


ما نمی‌توانیم اين را نادیده بگیریم که دو ملکه فعالانه در سرنوشت امپراتوری شرکت 
داشتند و نیز در مبارزه برای قدرت حضور داشتند. 

ارزیابی انتقادی از منابع نشان می‌دهد که تعدادی از سکه‌های هر دو ملکه* وجود دارد 
و در مورد سکه‌های بوران به مدت سه سال (ظاهراً ۶۳۱-۶۲۹ آشکارا تایید شده 
است." سومین سال پادشاهی در ۱۷ ژوئن. ۶۳۱ آغاز خواهد شد در آن زمان سکه 
های نقرة در سکستان (5) ضرب می شد. تا آن هنگام بوران قبلاً جان خود را از دست 
داده بود. به هر حال ما می توانیم فرض کنیم فرخان پس از شورش اش با بوران به 
منظور قانونی کردن قدرتش ازدواج" کرده (البته به زور).* 


به ویژه صفحهٌ 1994,۱۱۸ 46تحصصط‌وهه ۲1۵ .1 
۲. در مورد ۸22۳0120 حداقل هفت نوع سکهٌ متفاوت تایید شده اند. رجوع شود به 
۰ مهآنامنان2 طا ,1880 صصقصلت۱۷۵ معلم معو زوطمرجعمتاهزها طاز۳ ,167 ,11/52 ,1986 عامصعنت0 
162(۰ ,144 
118-۰ .00 ,1998 علاین/۱۷]21۵1 «مه صرح 209 :2 بل ,1986 0121001 .3 
۴ 3 0 ,1998 ولاتن۷1216/0 . فرض را بر این می‌گیرد که «با توجه به اینکه هیچ کدام از سکه‌های آن 
دوره برای ضرابخانة مرکز امپراتوری شناخته شده نیستسکه‌های سال سوم سلطنت پس از مرگ منتشر 
شده‌اند.» 
0.112۰ ,۱۷2080)1985 .5 
که معتقد است تاج گذاری شهروراز در ۲۷ آوریل ۶۰۰ انجام شده. قابل پذیرش است. اگر واقعاً چهل روز بعد 
مرده باشد. یعنی تقریباً ۶ ژوئن ۶۰۰ تاج گذاری بوران درست قبل از پایان سال ساسانی جشن گرفته 
شده‌است. پس می‌توان آن چند روز قبل از نوروز ۱۶ ژوئن ۶۳۰ را به عنوان اولین سال پادشاهی بوران به 
حساب آورد. در هر صورت باید متذکر شویم که چاپ سکهّ جدید در چند روز برای یک ملکه امری غیرممکن 
نبوده‌است» همان‌طور که دوست و همکارم صحتله ]۲۶.۷ نیز اين امر را تأیید می‌کند. بسیار واضح است که 
اطلاعات در دسترس ما بسیار متناقض, پراکنده و گیج کننده است. قسمتی از آن به این دلیل است که 
بخاطر شرایط فعلی اراقة یک راه حل قطعی هنوز امری پیچیده و فرضی است. 
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همچنین باید توجه داشته باشیم که بوران نه تنها درهم‌های نقره‌ای» بلکه اشیاء 
تبلیغاتی طلا و برنز را نیز در آن دوران ضرب کرده که بسیار حائز اهمیت بوده‌اند. اين 
قطعاً نتيجه یک تصمیم سیاسی می‌باشد؛ که حتی سکه‌هایش را از قباد (کواددویم) 
دوم و اردشیر سوم متمایز می‌کند در حالی که به نظر می‌رسد ظاهر سکه‌های او 
(بوران) نزدیک به پدرش خسرو دوم می‌باشد. به طور خاص. سکه طلایی منحصر به 
فردش به وضوح یک کارکرد تبلیغاتی را به نفع حکومت جدید توسط ملکه نشان 


طلایی نیز چنین تأثیری را در خارج از امپراتوری نشان می‌دادند." تنها دینار طلایی که 
می‌شناسیم متعلق به سال دوم سلطنت بوران است (احتمالاً تنها سکه دست نخورده 


پادشاهی او بود)» پشت اين سکه. نوشته‌ای دشوار دارد که توسط ۷" مشیری؟ 9 ژینیو؟ 
تفسیر و خوانده شده است. ۱020۳7027 عهصزمتا ۷28202۱ د۵ "از تحفة خدایان و با 


شکوه" «ملک و کورتیس پیشنهادی متفاوتی ذیل نظر 6 .۸.1۰ "ارائه می‌کنند. 
جقان که آن‌فنته شوه شعاعانه._ [آبیت ]ور غالی که آغی| مورک ایگوه انا 


خوانش کرده 127027 6ج طفمه« 22 حقطعع و من اینگونه ترجمه می‌کنم! ۳(بوران) 


۰ ۴ ,1998 وتاعت/۱۷]2100 .1 
۲. موز آثار هنری در بستون. رجوع شود به: 
,100-4 .0 ,1983 06601 200 1983 ممه 117/۷۷ .167 ,37 .۵1 ,116 .0 ,1998 وتاتین/۷]21۵10( 
۰ ۷۲۵01۶ .3 
۰ .۱ ,11/52 ,1986 .4 
۰ .0 ,1998 وتاعست/۱۷21010 .5 
696-۰ به ویژه صفحات 1986 .6 
7. رجوع شود به مشارکت ۳107۷56 در جلسةٌ حاضر. عناوین سلطنتی ساسانی: مواجهه با منابع. 
۸. به نظر می رسد این ساختارهای کوتاه به دنبال الگوی استفاده شده در دورة خسرو دوم ]1 2657۵ باب 
شده بودند» در آن دوران بروی سکه ها نوشته هایی مانند: "خسرو شاه شاهان .طالع بلند" و " بی باک کنندةٌ 
دنیا" بوده است.همانطور که توسط همکار عزیزم (0عطلمه۳) عسطله۷۷-عزد۱0 منهک نیز ذکر شده ای 
امکان وجود دارد که شعار روی دینار ملکه 82700 با شعار روی دینار آ 21075127 در سن ۴۴ سالگی( که دنیا 
را کامیاب کرده) برابر بوده باشد. و همچنین طراحی دینار 3270 به دور پدرش ]1 260570 بر می گردد. رجوع 
شود به: 
39-0 .وم ,1994 موجه زر ومتقام 20) 45 بط ,190 ,0.176-177 ,1993 ععا(ه۷]0۹12-۷۷[ 
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جهان را از شکوه خود ساخته است". همچنین بر روی دیگر سکه این عبارت یافت 
می‌شود:! 
0 طهنه/۳< مع:30 به معنی بوران افزایندةٌ شکوه [است]. یک مفهوم که دوباره بر 


روی سکه آذرمیدخت تایید شده است: 20704 طمته۳< نت۸27 «آذرمیدخت 


افزایش‌دهندةٌ شکوه.» ما همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که بوران و آذرمیدخت 
همانند هر یادشاه پیشین» یک تاج مناسب ر به دست می‌آورند.۲ این واقعیت به 


وضوح نشان دهندة تفییر در ایدئولوژی سلطنتی است. اما آنچه قابل توجه است این 
است که در سکه‌های آذرمیدخت به نظر نمیرسد ابتکار جدیدی ایجاد شده باشد (در 
واقع بخشی از نوشتة نام ملکه دنبال کننده الگوهای خسرو(پدرش) می‌باشد)." 

به ویژه تاج بوران از لحاظ بختی عناصر و ابتکاراتی که دارد مستحق توجه می‌باشد. 
دارای اصالت است زیرا به واقع دارای ارزش‌های خاص سیاسی و ایدئولوژیک با شمار 
قازل تشه ازساه‌های افلاکی زستاتمام می‌اشگ: 

به دور از هرگونه گمانه‌زنی, باید فرض کنیم که به سلطنت رسیدن بوران یقیناً به دنبال 


یک تصمیم و انتخاب سیاسی انجام شده است. در واقع او دختر ارشد خسرو دوم 
وق وی که صالی اگوی آو دوشن حاندن شلظ هو نتوین رو عایل 
توجه ترین فرد ممکن برای سلطنت بود. طبری تایید می‌کند؟ (او این گفته به طور 


۱. به پیروی از (54 ۲۰ ,1971) 0601 باید متذکر شویم که جنبه های زنانگی این بانوان بسیار به تصویر کشیده 
نشده اند. احتمالا به این دلیل که " قلم زن ها بیشتر به تصویر کشیدن مردها عادت داشتند تا زن ها" 
مقايسة 0001 در مورد تصویر بانوان رمی 5۵10۳102 همسر کتاصهنالهن0 و تصهناه‌دت۸ دصته6۷و نیز بسیار 
جالب است. ازطرف دیگر نیز در اینجا به مرور اظهارات 

209-2 00۰ ,1 :11-16 .00 , ,۷01 ,1972 نت۷۲0[ 
می پردازیم. وی( با ارجاع به سک تازه کشف شده 6عن۸227 که در سال اول ضب شده بود) پیشنهاد 
داده است که آن پیکر مردانه متعلق به۳10:۳۵20 -«مد۴ ( ۷۲ ۳10:50۲270) است که همزمان با اين ملکه 
حکومت کرده است. رجوع شود به 190 .2 ,111/2 ,تلظ طا رتامطعنن. 


176-۰ 00۰ بل ,1972 نت۱۷0 .2 
۰ .0 ,۴6۵1565 065 ۲016 065 ۲115017 .3 
0۰ .0 ,۲۵۲66۲ 06۲ عاطم‌نطع5ع0) .4 
۰ ۱ ,۳6۲565 065 ۲016 065 مماونا۲ .5 
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خلاصه توسط تعالبی تایید می‌شود) که بوران پس از ورود به قدرت نامه‌ای به مردم 
ایران فرستاد؛ او به روشنی یک برنامه سیاسی با هدف باز گرداندن حق. نظم و صلح 
اجرا کرد؛ به همین منظور اقدام به ضرب سکه کرد. (اين اقدامات توسط مسائل 
مربوط به سکه ها و ضرابخانه ها تایید می‌شود. "همچنین ساخت پل‌های چوبی 
سنگی. بازسازی جاده ها و به ویژه کاهش و اصلاح مالیات ها از دیگر اقدامات دورة 


فرمانروایی بوران می‌باشد. علاوه بر اين. روابطی که با بیزانسی ها صورت گرفت. از 
کات لک ها تاه که مان انیا اش رنه دا ی اس 
خسرو دوم انتخاب شده بود) "نتایج متبتی در پی داشت که سرانجام آن پس دادن 
صلیب مقدس به بیزانس بود (رویدادی که منابع به دورة شیرویه. فرخان شهروراز و 
همچنین بورآن نسبت می‌دهند).* با توجه به سیاست‌های غربی او ما باید دوباره 


۱. ضرابخانه های شناخته شده 0720 پانزده عدد است. رجوع شود به 
119-2 .00 ,1998 وذاعن۷]21610/)0[ 
با ارجاع به114-115 .00 ,1998 عتاتت/۱۷۵1۵10 .2 


٩۳۲ 1373, 00. 196-‏ صحنطه] رطاحرته2 هر .60 باه ۲۳۱2۵۲ رتال2طصمطگ هب2 .9 24مصصهطی]۷] 
.197 
389-۰ .00 ۳۵۲561 16۲ ماطمتطم‌ومن رتله‌ماه [ .3 
:242-435 .00 ,1904 )1۵0۲ .4 

همچنین رجوع شود به توصیف دیدار سفارت 1/001 150 طبق 
,۲۱026 وئلله/۷ بخ بط ب60 بهع۱۵8۵۵۵1 ۲۱۱۵/۵۳1۵ م1 بهعت۱2 08 عفقحصمط1. ممحاونظ معط 
۰ ,128 200 127 .00 بآ ۷۵۰ ,1893 
(صملزطن) آتتهحاضا بر این امر تاکید دارد که 2707 از اعمال مسیحیان حمایت میکرده و به همین دلیل 


مورد اتهام مقامات 65/0:120 قرار گرفته که وی این اظهارات مرتدانه را تحت فشار 11672605 بیان کرده 
است. 

۵ رجوع شود به بحت طولانی 1 .2 ,390-391 .00 ,۳۵۲56۲ 06۲ عاطم‌نطعوع0 رتتهطه؟" یاوه ععاع10ق و 
همچنین بحث دقیق تر 88-105 .00 ,1953 ۳۲0۱0۷ رجوع شود به 1957 )مه 

از طرف دیگر نیزباین اظهارات به اين مفهوم است که بوران تصمیمات گرفته شده توسط هیرویه را به صورت 
کاملا اجرا می کرده و این امر حاکی از پیوستگی در سیاست این دو برادر است. باید یادآوری کنیم که 
(00.112-117 1985) ۷۲2820 با توجه به نظرية ۳۲010۷ تفسیر متفاوتی از اهمیت سیاسی اعادهة صلیب 
مقدس و همچنین جشن ترتیب داده شده توسط 11672615 در اورشلیم را ارائه می دهد. و همچنین اینکه 
اين عمل به عنوان وظيفة ۹۵۳7۷۵752 ۳2020 در نظر گرفته می شد وی کسی بود که صلیب را به ژنرال 
دیوید رمی (طبق (427 .0 ب,ل1) صعتردگ عطا اعقطء:( وی خویشاوند ۸۱۵025105 بودکه خود رییس 
طرفداران یک ذات پنداری مسیح بود) داده بود. 
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تاکید کنیم که طبق برخی از روایات همچون بیرونی" و حمزه (تاریخ ۲6۶۲ ۳6016 
گزارش شد. ماریاء فرزند دختر امپراتور بیزانس موریس و پسر خسرو دوم بود. 
مسعودی " و طبریت"وضیح می‌دهند که شاهزاده خانم ماریا به خسرو پرویز داده شد 
پس از آنکه خسرو پرویز و امپراتور موریس یک توافقنامه دییلکماتیک را به نفع 
بیزانس* منعقد کردند پس شاهزاده خانم به همراهی برادرش تتودوسیوس؛ 
05 به ایرانشهر منتقل شد. 

متاسفانه منابع غربی قرن نوزدهم" وجود وی را به تایید کردند" و نویسندگان بعدی که 
وجود وی را تایید می‌نمایاند مستقیماً متکی بر منابع عربی بوده اند." به همین دلیل 
نولدکه در مورد این موضوع محافظه کاری می‌کند. اما ازدواج بین خسرو پرویز و 
شاهزاده خانم رومی را انکار نمی‌کند." 


۰ 0 ,۱۱2006 )صممصه عط ۵۶ زعمامصمتطن) مط 1 .1 
ترا بلقت متا تصقصمک عترماهمهمصا تتاممم۲۱ هزنه۱۷ تماق فستم" :46 .م بل رععلقصص .2 
۶ رکتالا0( کی وناامجم6 ها اه راهتعنععه حصفاممر صهاده‌عفصه فص هتم ماو رانممعفناه 
۰ ماما تام تا تام مناع ۲۵ 
,000۵1116 0۵ 2۷۵۲ 6 ,۱۷۲۵/۵۵ م تمتطاتوظ .۲ :240 .۵ باقلاعظ .۲ ,640 .جیهم رت ومتلتهام وصا .3 
21۰ 80.2 
282-4 00۰ ,۲۵۲۹6۲ 06۲ عاطم‌نط56ع0 .4 
۰ و ط1وع۲11 .5 
۶ رجوع شود به (289-290 .20 ,1951) ]:0006 که با اراية دلایلی بر غیر تاریخی بودن این شخصیت 
برجسته تأکید می ورزد. 

5 ه له عاوصمتصهطام‌توظ تمتاعمامطهی نتنوه۳۲ ,6۲) 21 ,19 ,18 ,17 ,]۷ موتال1عه۳۷ .7 
,2 م262۶ 01۵۵02 هدع۲۵0۱۵ ,مام۲جهاص1 متوملع ۷ ممتتصما۲ پعو تتطن مهتعماعنا! موعتاومنوع]۳۲۵۵ 
0 ر0۲126اون۲1 ,فمتاهمصصای ,1 :2870-2876 .علمی تهابه‌تايهم طا ,2415-2886 6۵11 ,1865 کتت۳۲2 
0000 انا صمتدماون! مهااه‌مصنگ تامهارطمممط1. .8۶) حصتعودم 0ج ۷1۲1 ,۷ ,1۷ 
,00 16 .) ]دنه مهتممافن! ممتله‌مصنگ تامفازطان۵ع۰۲۳۵ :1834 مقصصمظ رفظ [متاممصصم] 
(5 .1 ,181 .0 با متق1181 اج 2۷ عمع۱۱2) ومامط اهجانامن) وج (1972 ,فتاه 1 رع21ع1م ] 

در واقع 51۳00021625 کار خود را با جنگ میان 261157217 و ۳0625 به پایان می رساند. 


179-۰ .00 ,1 ,1951 ]0۱0۵۵۲) .6 
24 ۰ ,283-284 00۰ ,۳۵۲56۲ 0۵۲ عاطمتط0وع) ,9 


و همچنین 63 .2 ,1990 ععصطوعت5 بدون هیچ بحنی بر سر این مسئله. 
0۷۵ 10 . ما۵ کی ۱۵۳۵۵۵۹۵8 0۲ ۷۵۷۸ 1۱ ,۸۷۵0 .10 


0 
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خلاف این وجود دو زن مسیحی خسرو دوم توسط گوئیدی گمنام تاییید شده است 
جایی که شیرین آرامی و ماریا رومی هر دو ذکر شده است. علاوه بر اين 1327 
1007265 جزئیات بیشتری را درباره اين ازدواج نشان می‌دهد. در حالی که میشل 
سوریه‌ایی" و وقایع نامة سیرت" ۷11120740 از ماریا دختر امیراتور موریس نام برده 
اند." و به دنبال این منابع عربی و فارسی یادآور می‌شوند که پادشاه ایران با ماریا در 
تبعید ازدواج کرد. نویسنده مجمل التواریخ *اشاره می‌کند که بوران دختر پرویز و 
امپراتوری یونان و نیز خواهر کوچک شیرویه بوده در حالی که بر اساس این منبع 
خواهر او آذرمیدخت باید متولد شده از مادری متفاوت و شاید از شیرین بوده اگر از 
وقایع نامة سیرت" پیروی کنیم. 

در هر صورت استدلال مطرح شده توسط گوبرت" مبنی بر اينکه شاهزاده خانم رومی 
برای ازدواج خیلی جوان بوده قانع کننده نست. زیرا این یک عمل سیاسی بود که رسماً 
با وصلت بین دو خاندان سلطنتی برقرار شد و بدون شک حتی یک دختر کوچک (با 
یک شخص جوان) سلسله سلطنتی به منظور تقویت یک معاهده رسمی تن به ازدواج 
می‌داد. منافع مختلف ارائه شده توسط فردوسی هم به اجماع همگی به ازدواج مارا 


۱. رجوع شود به ۲۱۵۵۲۵۵۲5 27 ۴ رعمامممتی 16 
ترجمه شده توسط 85 .0 ,1932 0:070 ,6ع00ظ عناله۷۷ ۲.۸۰ 


همچنین رجوع شود به: 
۲ ۸61005 .۰ظ.۲ )صباته اعد ... ۵0و ربمت عهلوع1ععظ مممتممتصت تمهعطامطنوظ تنرمومین 
8 ۰0۱ بج100۷6 - ۲2۲5 ,1] فاصم[ ,عا6۵ رز رفتامط0] ,هن .1.1 
0 168 ,(1166-1199) عنط)متاصض 0 مرط0ع12 مطمهتجط ممتررو5 1 امطم:۷۲ 06 عبامتممیط 2 
360-6 00۰ بل ,۷۵۱ ,1901 ع1ت2ظ راطق .ظ-. 1 که ماتنمعه 
551-۰ .00 ,(۹66۲6 06 منمتجمیت)) مصصعزتماععآظ ملرماکنا .3 
398-۰ ۲0۰ ,۹28521065 فعل متاعقطول 12 06 و۳۵ 08 و۲0 وع مت۲18)0 .4 
6 .0 م1 ,۹66 ۲۳۵0191۵86" م1841 رتضل ماه امصتعم۱۷ بل فاتهظ لام .۲ .5 
تم 120016 ,عنم بنام‌تم‌م‌صم1 0 لا فصتال هم ۳۵۲۱۴۷۱2 06 عللی نها ملظ . - .اطاملصوتتامظ۳۳) 
۵ 186 1116 ۲ )ط00۱صهتبا0ظ م0 یاهع ]تا ۲116 - .اطام0تصصه‌مظ .. ,طمتبامتگ عم مرقمه 1 تععناج 
ز(... 616ظ عاتا عصبال فتقحظ ۳۵۲۱۷2 

متن فارسی در ص. ۳۷۶ 
0۰ 0 ,4 ۳26616116 ,2111 عص10 روتلم)صعت:0 منع20010ظ .6 
۰ . ,1 ,1951 )20۷006۲) .7 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


دختر موریس" با خسرو اشاره دارند. و به اتفاق آرا او را یک زن" بسیار باهوش و عاقل 
توصیف می‌کنند. با وجود بعضی کاستی‌های که ترتیب وقایع آن با روبه رو هستیم (به 
ویژه در مورد پس دادن صلیب مقدس)۲ همچنین باید این نکته ر همانگونه که 
راه حل و با نظریه نامعلوم در نظر گرفته شده است که این زن از خاستگاه با اصالتی 
برخوردار است. به گونه که اغلب منابع تایید کرده اند که او زنی بسیار فعال و قدرتمند 
و با نفوذ خاصی بود. نظر من در مورد این مسئله این است که نمی‌توانیم وجود چنین 
ماریایی را که یک شاهزده رومی و یک بزرگ زاده مسیحی که به نحوی خاص به 
خانواده یا اطراف موریس مرتبط بود را رد کنیم. اگر او واقعاً دختر يا یکی از بستگان 
نزدیک امیراتوری بوده باشد. اهمیت کمتری دارد و از نظر منبع موجود اين سوال 
همچنان باز خواهد ماند مسئله مهم این است که ممکن است با حمایت قانع کنندة 
تعدادی از روایت‌های شرقی رو به رو شویم که این خانم در هر صورت به عنوان دختر 
آمیرا تور یرای مرک ده وه و این تفت بخفی از فرلیغات شاسایان وه یه 
خانواده ساسانیان مزودیسنی بسیار متفاوت از خانوادة بیزانسی مسیحی است. در واقع 
در ایران ساده تر بود که پسران و دخترانی که از نسل‌های مستقیم بیولوژیک خود بوده 
اند" به عنوان مثال از طریق برخی از انواع ازدواج هاء علاوه بر حمایت از یک شاخص 
والامقام در دیگر اعضای خانواده اش و (گاهی اوقات نیز خارج از آن) با استفاده از 
حمایت 21271: (سالاری) باعت ایجاد یک تصور از یک شبکه بسیار پیچیده می‌شویم. 


92-1355 .00 ,1878 ,]۷1 ,۷۵۱ بلطام۱۷ .لگ تقو عمجم ه النامهتا رکتامانام رقم وم 1۷۲۵ ما .1 
.148,228-7 

۰ 0 ,]۷ ۷۵۱۰ بلطا۱۷]0 ,020 روز10 ومل 1۷۲۵ ما .2 

3. 00۷00676 1951, 1, 1 

۰ .0 ,283-284 .0 ,۳۵۲561 0۵۲ ماطم‌نطهوع0 .4 

646-۰ .00 ,1983 صهتصهط‌ت۲۵ .5 
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روابط شخصی متفاوتی را بوجود می آورد. از این دیدگاه هر فردی که از امپراتوری روم 
بود و اقبال این ر داشت که تحت حمایت امیراتوری باشد به گونه‌ای تحت سرپرستی 
قیم خود می‌توانست به عنوان یک عضو از خانواده همچون پسر یا دخترش مورد 
توجه قرار گیرد با توجه به سنت ایرانی ها. به عارت دیگر این واقعیت که نویسندگان 
ایران ادعا می‌کردند که اين جمله کاملاً ساختگی بوده و صرفاً یک نوع تبلیغ غیرواقعی 
بوده بلکه ممکن است چنین رابطه خویشاوندی بر طبق تفسیرهای مختلف از روابط 
وی پا امیراتوری بیزانس به اوست داده شده می باشد. 

در حال حاضر ما باید به شیرین بپردازیم؛ او در واقع به نظر می‌رسد برای خسرو دوم 
چهار پسر آورده است. مردانشاه (هنگامی که شیرویه به قدرت رسید او ر به قتل 
رسانید!) شهریار (یدر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانیان, که او هم توسط شیرویه کشته 
شد.) پاستوارد" انسطوره بستوارد" و آمزوودشاه که به دست شیرویه کشته شدند؟ 
آذرمیدخت دختر وی بود. همسر مهم دیگر خسرو دوم گردیه بود. خواهر بهرام 
متولد شده بو.د پسر دیگر گردیهه احتمالاً جوانشیر! بوده که با توجه به آبوحنیفه 


ا(2 .2 مطعَعصه ۱۷2 اناو) 196 .2 ,1895 تاوتا؟ . با ارجاع به قسمت مرجع این کار 
مراجعه شود به: 

۷ ۱۷۵۵۵۵8۷ «مز۷ ۲۵۷ ۷حصطهه ت1۵ ۰۰۰) 499-500 .م0 ,1 ۷۵,۰ بمتطم‌حجمجمتط ,فعصهطممعط۲ 
هو امعم مه بهمممگمعتهه وق نم ممیرکتم برکماع فقا اظ ماه0۵ها 
هم ,فتاتعهاوممه (ممعتلمهی عازه لمتلق۷ه۱ تق بن6ونه) وا ت12 ۱۵۵0202۷7 ۲۵۲ 000۲00ع 
وتصعطم۵۵ظ1. ۵۶ ]۲ بامت) ,1841 معصعمظ بتتی۵1ظ وامیصمصص. معمتعجعمعر و بعتافهنوع۳60۱ 
:158-159 .00 ,نامه همصمیط 
۰ 0 1 رانک مه م6 متا نهتتما دن۲ رومممتقعن 
با ارجاع به قسمت مرجع (4 .2 ,25۵0۳20872* طااه) 174 .2 ,1895 تاعناگ .2 
وم ۱۷۲280 8 ,390 بل ,وعلمصصه رومتطها۲ ر2 بط ,359 .۳0 وت۳۵۳56 08۲ ماطم‌نطموون رتتوطاه ]1 
2344 .0 ,00۱۵1116 06 ۳2۸۷۵۲ ]6 ,۱۷۲۵۷۵۵۲ 0 تمزمانعظ .۲ ,245 .2 باقلاه۲ .9 ,656 .ص62 ,0 ومتتته۳م 
(500 2۰ بآ ,هتامودتعمجمط روعصقداممعط][ 
(2 .2 رتتله2607ظ طاناع) 65 .و ر1895 تافتاط ۶ .541 ,400 7 و7 ,۲6۵۲00۷51 .3 
(1 .ظ مطک4تا۲۲ حاناع) 100 .0 ,1895 تاعیاژ .4 
24 .8 ,289-290 .00 ر۵۲5۵۲ظ 08۲ ففطمنطموع0) رتنوطاه [. (طمز0تین واباع) 121 .0 ,1895 تاوتاژ .5 
۵ اه ,۱۷۱۵۵۵۲ 0 عهتصاتوظ بط :240 .۵ ماقلاهط تا رقم .هه ,تم فعتتنهتم وم رت 1۷۲28 
۰ 0 ,01600۷0۵1116 
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دینوری۲ ۷11102۳00[ "در خردسالی توانست "برای مدت کوتاهی قبل از به قدرت رسیدن 
بوران تاج گذاری کند. نولدکه به درستی اعتراض کرد که به نظر می‌رسد غیرممکن باشد 
گردیه در سال ۵۹۰ که خواهر و همسر بهرام چوبین بود. در سال ۶۳۰ هنوز یک 
پسربچة کوچک داشته باشد. برخلاف این طبق نظر حمزه (200215661 )* و مجاملل 
تواریخ "جوانشیر پسر دیگر ماریا و خسرو دوم بود که خیلی زود توسط برادرش 
شیرویه کشته شد. اگر شجره نامة خانوادگی خسرو دوم تقریباً درک شده باشد ممکن 
است مظنون به این نکته باشد که انتخاب جانشین برای تخت سلطنت ساسانی. یک 
مبارزة سخت هدفمند میان ملکه ها و همسران خسرو دوم بوده که احتمالاً از طرف 
ناف پشتیبان می فا اس تک از گنای اه با ای 
از روش بسیار ساده‌ای از منابع. پیشنهاد کرده است که شیرویه (از طرف ماریا)" از حزب 
دوستدار بیزانس حمایت می‌شده در حالی که مردانشاه از (شیرین) ضد بیزانس ها و 
توسط نستوریان حمایت می‌شد؛ یک گروه سوم که نزدیک به گردیه بود. توسط 
روحانیت و همزمان قدیمی بهرام چوبین پشتیبانی می‌شده است. 
منابع برای پذیرش چنین بازسازی سیاسی دقیق. موجود و شناخته شده نیستند." من 
فکر می‌کنم که در واکنش شیرویه علیه پدرش و سرخوردگی برادر ناتنی اش مردانشاه" 
از تاج گذاری می‌توانیم اقدام گروهی از اشراف را ببینیم که آرزوی برقراری یک صلح 
معقول را با هراکلیوس پس از مبارزات و یا جنگ‌های فاجعه آمیز خسرو در آتشگاه 
3(۰ :9 و6۳0661/ ال 6۷) 123 .0 ر1895 وتا .1 
.زنط ,ععله۳۱۵1۵ برد معله 0عامیای وز مهمدعهم عط] :118 .ج بلهنهماله تمطم اه پنهن«مموط .2 
۰ ,۹255201068 ععل متاعمصول 12 0 موعظ مل و۲0 فعل ۲1190 .3 
۰ ,289-290 00۰ ,۳۵۲561 0۵۲ ماطم‌تطهوع0 .4 
۰ ۰ ,1 ,۸۵۳۵165 .5 
۰ .0 ی[ 1 ,56116 ۲۲۳۵15161060 ,1841 ,ض ۰ مطلته۳7ه]-21 امصتلم]۱ بل عاتهتادظ بلطما۷ .1 .6 


0۰ .0 ,1971 .7 
۸ 50100۳1208 . فرض می کند که ماریا و شیرین هر دو دارای یک ذات پنداری بوده اند. 


٩‏ طبق 499-503 .و0 بآ ,عنطم‌متومجمتط روعصفطممعطآ. (عممونت) رمتتگ در مقابل ارتش صلح با 
مانلمع] و دستمزد بالاتر را قول می دهد. بعد از 6م1مع ,570شخص ۷2027520 را در مقابل پدرش 
۰ .0 ,1965 )عمصناقط :734 .۵ و متاتل‌صمم‌جمن) مصنهتما وتا ردمممتهعن) 
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آدور گُشسب در کنزک یا شیز! داشتند. شورش فرخان شهروراز مرزبان. که توسط 
امپراتور بیزانس حمایت می‌شد به نظر می‌رسد میهم باشد. اگر از پيشينة مذهبی که 
توسط مانگو ارائه می‌شود. صرف نظر کنیم" شیرویه به عنوان پسر ماریا و با توجه به 
سیاست‌های صلح آمیزی که با هراکلیوس داشت هرگز خطری برای هراکلیوس 
اما اردشیر سوم جوان. که عروسک خیمه شب بازی ماه آدور گشنسب بود» احتمالاً 
بیشتر مشکوک به نظر می‌رسد ممکن است تصور کنیم که فرخان شهروراز میل به 
قدرت داشته 9 تصور می‌کرد وضعیت برای دستیابی به تاج و تخت مناسب است: یا 
اينکه او فقط نا امید شده بود؛ زیر قبل از تاج گذاری اردشیر سوم با وی مشورت 
نکرده بودند و نیز می‌پنداشت که قدرتش در معرض خطر قرار گرفته است. از دیدگاه او 
می‌توانیم تصور کنیم که هراکلیوس در هر صورت و نه تنها به اين دلیل که احتمالا 
فکر می‌کرد که مسیحی شدن ساسانیان شدنی بود و به آگاهی دست پیدا کرده بود که 
ایرانیان بر سر مسائل جانشینی و مشروعیت در حال درگیری با یکدیگر هستند و 
نیروهای خود را به مرزهای غربی برد تا از غاصب (شهروراز) حمایت کند و به هدف 
خود که از بین بردن اساس قانون» مذهب و مبانی قدرت ساسانیان است دست پیدا 
کند. در واقع این رویداد را در ایران می‌توان به عنوان یک پیشاهنگ زهرآلود و بی 
ثبات معرفی کرد که به شدت با اصول قانونی و مقررات پادشاهی خود هیر کلیوس در 
بیزانس" در تناقض بود. سیئوس عقیده دارد که هرا کلیوس فرخان را علیه اردشیر 
سوم شورانیده و معتقد است (شهروراز) با تحریک مستقیم هرا کلیوس که ۱۹ 
(نام ارمنی شهروراز)" کار کرده است نمی‌دانیم که فرخان شهروراز غاصب قصد داشت 
که با ازدواج با بوران او را به همسری برگزیند. هماتطور که قبلً با احتیاط اظهار کردیم 
که بوران همسر پرادر خودش شیرویه باشد و اینکه شهروراز احتمالاً این کار را برای 

1. ۳۲۲۵ 1984, 0. 6۰ 
2. ۱۷۲2820 1985, ۰ 


3. ۳۲۲۵۵۷ 1953, 0. ۰ 
4. ٩00116, 0۵. 99-100. ۴۲۵10۷ 1953, 0. 89, 1۰ 
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مشروعیت بخشیدن به قدرت و پیروزی هایش استفاده کرده بود. به عنوان مثال 
می‌توانیم یادآور شویم که خسرو پرویز با گردیه خواهر و همسر بهرام چوبین ازدواج 
کرد. و اين نوع ازدواج با زنان متعلق به پادشاه شکست خورده در تمام طول تاریخ 
ناآشنا نیست. به این ترتب طبق شواهد منابع ارمنی (نه تایید مستقیم اتحاد شهروراز 
و بوران قابل توضیح است. پس از خلع مرگان شهروراز: و تاج گذاری بوران و نه 
فرخزاد خسرو جوان که پس از آذرمیدخت برای مدت کوتاهی قدرت را به دست گرفت 
می‌توان یک توضیح ساده را پیدا کرد. اين شاهزادة جوان از جناح گردیه و بهرام بوده 
است و احتمالاً بوران پس از او خواهر ناتنی اش آذرمیدخت در سرپر قدرت از حمایت 
بیشتری در میان نجیب زادگان و قدرتمندان برخوردار بوده اند. 

شاهزاده جوان تنها زمانی معرفی شد که وضعیت کمتر خطرناک بود و غرب او جرأت 
کرد او را به قدرت برساند منابع سلطنت یک روزه یکی دیگر از فرزندان گردیه را تایید 
می‌کند. حکومت جوانشیر یک دوره بسیار مهم است که اگر درست باشد. می‌توان 
تایید کرد که حزب بوران بسیار نیرومند بود و در مقابل دستة گردیه فرصت کمی برای 
قدرت نمایی داشت. 

ما همچنین باید توجه داشته باشیم که سیاست محتاطانه اما مطمتن بوران» اگر 
بتوانیم محتویات مربوط به نامه او که توسط طبری برگردانده شده باور کنیم به نظر 
نمی‌رسد که منجر به بداهه سازی شود. اين دقیقاً دیدگاه سیاسی قدرت و حکومت او 
را نشان می‌دهد. که از برادر تنی اش (و احتمالاً همسرش) شیرویه نیز پیروی می‌کند. 
ما همچنین ممکن است تایید کنیم که بازپرداخت مالیات اعلام شده از جانب بوران 
توسط شیرویه انجام شده است و در این انتخاب ملکه جدید به نظر می‌رسد از همان 
رویکرد سیاسی پیشین پیروی کرده است. طبق منابعی همچون مروج الذهب. ۰۸۶/۴ 
و کتاب الملل و نحل شهرستانی ظاهراً روابط خوب بوران با مسیحیان (هم 


.34-۰ .00 ,1991 ونالو0ظ .1 
۰ .0 ,6 :544 .0 ,2 م۲۵11 .2 
. ,1986 ۲216 بآ ,۷۵۱ ,۹60165 6ع0 )6 فعمتعنام وم 1۷۲۵ .3 
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نسطوریان و رومیان. مانع از ساختن آتش معبد در ۸۸۷۵ نشد. با توجه به اظهارات 
طبری" او قبل از اینکه از فرمانروایی خلع شود با توجه به بسیاری از منایعء و اطلاعات 
سکه شناسی چنین نتیجه اجتناب نایذیر است که او بسیار فعال بوده و نشان می‌دهد 
که بهترین عملکرد ممکن را برای حاکمیت خود انجام داده است. متاسفانه پایان 
پادشاهی بوران روشن نیست و ما جزئیاتی برای تحلیل حکومت او نداریم که آیا 
بهعلل طبیعی فوت کرده و یا واقعاً کشته شده بر ما معلوم نیست. این اوضاع تایید 
کننده هرج و مرج درونی است که احتمالاً شدیدتر و خطرناک تر برای ملکه خاکم 
نسبت به هر پادشاه قدیمی و سنتی دیگری بوده است. 

پادشاهی خواهرش بعد از او جدا از بخش کوتاه کمتر از یک ماه که بوسیلة گشنسید 
پسر عموی خسروی دوم انجام شد.در منابع به عنوان دوران کوتاه. اما مطلوب به 
تصویر کشیده شد؛ آذرمیدخت در منابع فردی باهوش و زیبا معرفی شده است. 
گزارش دربارة اينکه فرح هرمزد اسپهبد نیرومند خراسان که قصد داشت با او ازدواج 
کند" در روایات وجود دارد. ملکه در واقع اعلام کرد که برای یک ملکه حاکم ازدواج 
گزينة مناسبی نیست. اما او آماده است وی را شب هنگام در کاخ سلطنتی ملاقات 
کند. ملکه ظاهراً درخواست ازدواج او را به آرامی رد کرد. 

بدین ترتیب. فرخ هرمزد وارد کاخ شد و محافظ ملکه در انتظار او بود و او را به قتل 
رسانید. جسدش را خاک نکردند و مردم متوجه شدند که او به دلایل جدی کشته شده 
است. رستم پسر اسپاهتّد. که فرمانده ارشد یزدگرد سوم طی جنگ‌های ایران علیه 
اعراب بود ارتش خود را از خراسان به مدائن برد. جایی که ملکه را کور ساخت. "در 
گزارش طبری وی آشکارا می‌گوید: به او تجاوز شد. کور شد و سپس کشته شد. 
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بنابراین پادشاهی ملکه این گونه فرجامی تلخ داشت. در این اقدام تمایل و جاه طلبی 
فرخ هرمز برای بدست آوردن قدرت" همراه با سازش قابل مشاهده است. 

اما از سوی دیگر هنوز هم محدودیت‌های مقامات نظامی را بدون اتحاد با یک عضو 
خانوانه ماظن زا مصاه موه کلهای که تویط آخشخت امنیس شخ | 
می‌توان به عنوان یک واکنش قوی از قدرت و نفوذ دید او مانع گسترش هرگونه 
تسلیم شدن در برابر هر شخص که قصد داشت قدرت خاندان سلطنتی را خدشه دار 
کند را به ما نشان می‌دهد. عملاً به نظر می‌رسد ملکه سعی داشته به تنهایی و با 
خودکامگی حکومت کند و بایستی قتل عاشقش را به عنوان یک اقدام سیاسی (و به 
عنوان نوعی وا کنش علیه گناه 762512 165 دیگر به منظور حفظ استقلال اش در نظر 
بگیریم. و این مانند هوس‌های زنانه در قصه‌های هزار و یک شب نبود. اکنون 
می‌توانیم به موضوع 5212:10 (سرپرستی) باز گردیم. 

اگرچه شناخت ما از ساسانیان هنوز جزئی و محدود است می‌توانیم اعتراف کنیم که 
هر دو ملکه یا حداقل به عنوان یک زن مستقل هستند. و اينکه اگر یک سالاری بر 
اک که نم اک اه ان مکی ات که وم تفای 
پادشاه سابق آنها از 92127 رهایی یافتند. نیذیرفتن محکم هر ازدواجی هنگامی که آنها 
به قدرت رسیدند (اگر بوران ازدواج کرده باشد" اين اتفاق قبل از شروع پادشاهی او 
بوده و زمانی که او ملکه شد احتمالاً شوهرش مرده بود). این نشان می‌دهد که هر دو 
ملکه مایل به آزادی بودند و قبول نداشتند قدرت در دست یک شوهر غیر ساسانی 


86-7۰ 00۰ ,1907 جععصهمافتنطن .1 
۲ از طرف دیگر. در مقایسه با دورة اول 011061021077 هیچ دلیلی مبنی بر وجود این چنین تمایلی در زمان 
ساسانیان. در ایران وجود ندارد. در این دوره بعضی از ع2مم‌تنقه ازدواج نهد بتمفه صنمو 
مننمهتتطلدهه را نپذیرفتند چون وابستگی آنها به همسرشان بسیار زیاد و طلاق قانونی نیز بسیار سخت بود. 
اگرچه منرحصهه» که درمورد معلمان خصوصی(البته با حقوق خوب) نیز امکان پذیر بود ارجحیت داشت. به 
این بانوان ثروتمند آزادی مطلق داده بود. رفتار بعضی از اینع2086 که علیه :1۲1 1,6 
(1880)نیزوا کنش نشان داده بودند و 06611665 بودن را به تحت سلطه بودن توسط همسر ترجیح می 
دادند بسیار دور از فرهنگ و سنت ساسانی بود. رجوع شود به: 
99-6 .00 ,1999 تصتاله۲ع0) 


زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارةٌ پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۵۵ 
(خارج از خاندان ساسان) اباشد و حتی اگر به قیمت جانشان تمام می‌شد. علاوه بر 
این ممکن است فرض کنیم که علاقة آنها نیز به دفاع از دودمان خود در مبارزات 
خانوادگی است. 
در این نکته باید ذکر کرد که که طبق تلمود بابلی (و دیگر تفسیرها) مادر شاپور دوم 
(۳۰۹-۳۷۹ هعنصممطعظة ایفراهرمزد. ظاهراً ملكة قدرتمندی بوده است که با کمک 
بعضی از اشراف پسرش را در دوران کودکی به تخت سلطنت رسانیده است. بر اساس 
منابع عربی"» در واقع تاج بر روی شکم همسر باردار پادشاه مرده یعنی هرمز فرزند 
نوسه (۳۰۹-۳۰۲) به منظور تداوم رسم جانشینی و قدرت ساسانیان قرارگرفت. البته 
این ملکه نبود که به تاج و تحت رسید اما این منابع مختلف اهمیت سیاسی بعضی از 
شاهزادگان سلطنتی را در ایران ساسانی نشان می‌دهد. البته باید یادآور شویم که دناگ 
۵ همسر یزدگرد" دوم (۵۴۷-۴۳۹) در طول جنگ های سلطنتی بین دو پسرش 
هرمزد سوم (۴۵۹-۴۵۷) که پادشاه سکستان بود و پیروز (۰)۴۸۴-۴۵۹ قدرت را در 
مدائن به دست گرفت.؟ 
مهر و موم دناگ ۵۵۵ با عنوان صعممزطصده - موزطاصهط «ملکه ملکه ها» گواهی 
می‌شود اما به عقیده من چنین عنوانی بدین معنی نیست که به راحتی می‌توانیم 
نتیجه بگیریم که او تاج گذاری کرده است. برعکس ما از سکه‌های این ملکه که با یک 
سربند. اما نه با تاج» نشان دالده شده بود آگاهی نداریم و عنوان مقواصدط-متوطاصده 
به این معنی نیست که او شخص حاکم در امیراتوری بوده (همانطور که هرتسفلد 
پيشنهاد داده است) چرا که در زمان شاپور اول هم اين لقب وجود داشته است (به 
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عنوان مثال برای دخترش آدور آناهیده! یا برای دناگ» دختر بابک و خواهر اردشیر 
اول" بدون شک در آن زمان قدرت در دست پادشاه بود. خیلی با احتیاز من 
می‌خواهم پيشنهاد کنم که در آن دوره (با توجه به شرح طبری)" دناگ به سادگی 
عنوان نایب السلطنه را داشته اما بر طبق ایدئولوژی ساسانی او به عنوان یک شاه 
شناخته نمی‌شد. احتمالاً زمان آن هنوز نرسیده بود. رسیدن این دو ملکه به قدرت 
نشان دهنده تغییر زیادی در ایدئولوژی سلطنتی است. نقش زنان پررنگ تر شده و 
دفاع از دودمان و با 

اصل و نصب خود دغدغه اصلی آنها بود. به ویژه تاج گذاری یک مرد اشاره به شیرویه 
باعت مجازات و مرگ بسیاری از شاهزادگان ساسانی بود؛ علاوه بر این شاهزاده خانم 
ها ریشه‌های مختلف ارتباطات سیاسی را به خود اختصاص می‌دادند. فقدان اقتدار و 
تعادل در خانواه سلطنتی هم زمان با افزایش قدرت نیروهای نظامی بود. و آنها را در 
شرایطی قرار می‌داد که در یک روز بخت شاهنشاه شدن را داشتند و روز بعد احتمال 
کشته شدن. جنگ بی بایان با بیزانس ها به ژنرال ها و بزرگان و نیز سربازان باعث شد 
که آنها دریابند که ستون اصلی دولت هستند. با وجود این اتفاقات امتیاز یا جایگاه 
مقدس تخت یادشاهی به طور کامل شکسته نشد اگر او به منافع طبقات حاکم 
آسیب می‌رساند کشته می‌شد اشاره بدین معنی نبود که ژنرالی جای بتواند جای او را 
بگیرد. 

مفهوم سلطنت و الوهیت. ۰۷۵-۵0 تنها به نسل ساسان محدود بود و آنقدر قدرتمند 
بود تا هرگونه تلاش برای غصب قدرت را از بین ببرد. اين ترتیب به نظر نمی‌رسد که 
کیت لوزن بوشکه‌های 1 رساختت کفزم انیت تفوی ری ایس که 
اتفاقی بوده باشند. علاوه بر اين اگر اشاره که پیوتن ملکه تاج و و تخت باشد همانطور 
که در متن آخر الزمانی نوشته شده 17۵9۲ ممحصطده [ مه (222-6۵۵۳۷۵0 ۱۵7۵0) 
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زنان و پادشاهی: چند گفتار دربارة یادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۵۷ 
«زن یادشاه است: به صراحت به یکی از این دو ملکه حاکم اشاره دارد. (همانند 6161 
ویرایش متن به درستی یک زن پادشاه خواهد شد)." فرض می‌شود ما باید توجه 
داشته باشیم که عنوان 7۵02۲ که همچنین برای خدا اورمزد استفاده می‌شود) به 
ملکه حاکم مربوط می‌شود." وضعیت کلی و سیر صعودی هدف (یا انعطاف) زندگی 
سیاسی باعت شد که شاهزاده ها بیشتر فعال شوند و به دلیل عدم وجود کاندیدای 
مناسب مرد برای به دست گرفتن قدرت راه را برای به تاج و تخت رسیدن زنان باز کرد. 
غیر از بعضی از ارزیابی بدبینانة چنین رویدادی که به محمد (ص) نسبت داده شده 
است و یا شگفتی هراکلیوس از اين اتفاق سایر منابع هیچ تحقیر یا کم ارزش بودن 
این ملکه را تایید نمی‌کند. برعکس عمل آنها به صورت شخصی. شجاعانه اخلاقی و 
نیرومند شکل می‌گیرد و با توجه به برخی از شاهزادگان. سلطنتی یا پادشاهان به 
عنوان عروسک دست نشانده قدرت‌های بالاتر ظاهر نمی‌شوند." 
ممکن است چنین انقلابی به نظر فقط جنبة داستانی و ادیبانه داشته باشد. اما سکه 
هایی وجود دارند که نشان می‌دهند اين ملکه ها توانسته اند به مقام پادشاهی برسند. 
اما اين واقعتی را ثمرة رهایی زنان می‌دانیم؟ به دلایلی مشخص ناچاریم این جواب را 
بدهیم چرا که خشونت آن دوره مبارزه برای قدرت و زندگی را بسیار سخت کرده بود و 
اینگونه بود که شرایط فرصت‌های جدیدی را برای زنان فراهم کرد از سوی دیگر 
وضعیت این ملکه ها نتيجة سازش میان نیاز شرایط موجود و سنت ها بود: سلطنت 
زن در واقع در تناقض مطلق با ایدئولوژی مزدیسنی و ساسانی و مفهوم پادشاهی بود. 
پس عدالت و آرامش برای پادشاهی آنها بسیار خطرناک بود. دوره پادشاهی کوتاه اين 
دک هر ماخ مراب مسا تفای اقایم اش کت مان ما توقای ۵ 
,114 .00 ,1995 2صطم روهمج صوتتامه2070 ۸ مصفع ۷ صقصصطج/۷ 1 2200 لاعتم .00 .1 
.4 ,142,162 
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را بیان می‌کند.,(46 بل[ :62 .2 بآ ,۳122) 0016 مسطعزظ صعنصح‌عه۹ عط1" که در آنجا به تصویر کشیده 


شده است. 
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هرج و مرج‌های نظامی بود. هر دور تاریکی عظمت خود را دارد. اما حداقل می توان 
آن را یک معجزة ضد تاریخی برای پایان یک انحطاط خونین و ناامیدانه برای آزادی 
آگاهانه و قطعی دانست. در حقیقت فرویاشی شاهنشاهی ساسانیان داخلی بود. 
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61 ۸ ,"عع0نصهعوج وع0 عاباطه 12 0 وععبهه وصا" ب1971 .ظ رتطعه ۳2۲۵2۷ و۳2۲ 
477-4 ,۵0۴۵ ,۱۷60106۷0 61 ۲۵۲۵1۵ من :قصصعع لباو ملقمم2مصعماهصد مصوعبصمن) 


متام ۳۵56۰ مه فباتآمه0۳6 فصمتانل6مه وم1 ۵ عم مل۷۲2 ۲ ,1953 یه رسمام۲۲ 
88-5 ,11 ,ع1عتال صلات۱2 قعومه۷۱6۱ ,وعصتا مه2ظ وع4تظ0 


۰ رتماهطو2 ۷ .۰ فصهتصهعهوه مص مها موی ۵۶ پماون! ۳۵۱062 مط]؟ ,1983 ٩.۲.‏ ,۲۲۷۵ 
116-180 ,200011026 ,(1) 3 ,۷۵۱ مصقت ۵۶ «مافنا۲ معلتتطاصصمن م1 60:(۰) 


ممطم‌ص۱۷۲ رصف کممتمصض ۵۶ «ماولا۳ 16 ,1984 ۲۰۸۲۰ ,۲۲۷۵ 
۵0 200162 06۲51202 01۷1162 1 باو19 یک رصهصطمتن 


منمتطامهتهاوه موهم-م۵ 30 مه . ومتصهووهو . فع۲ع۵۲0۵. فصصوماا ‏ ,1986 قظ یتتاه‌صونت) 
جع ۷ (2 .867 ,]] طتاطاصمصصنهه معصمو۲عظ وعطم‌کتصه1۳) 


,۷۵11 ۲۵۷ ط00صمصا ,111/2 ممتصم1 هتمهمم1م وم رال وتصصعمم ,1987 ,ظظ رعتامصونت 
۵ ,0188 مهلصعوهو با 197 .6 ,ما06 190 


ومصممصا 400ص ۷ مهممصصوتطصی مفتمتابا و1۳ 112مصمترم0 عامممومام‌مرتاق؟ ,1983 .ظ بلقت 
97-2 ,2 


زنان و یادشاهی: چند گفتار دربارة پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت | ۱۵۹ 


کل( و1 .) محصقاو] ۱ ص27 ومصع2ظ را 195 .۶ ناموت 


عمج صوتآ و نناممنااقعمص مققاتقص با۵ ۳۳7۵0۵28 صا ,1994 .۰ و46تمصدطه‌فمم: ۲۱۵۲ 
کنامابته وعلهتممصصتتهه ممنوعاهتاد اه مممتازماتطم رمادععص1 .عط0مممتتاص بیج عتاموتامه 
113-6 ,۲۵۲15 .۱۷۲60106۳۲۵866 12 06 


عمط 0۶ ماع «انهط معط ۶ فصمتامتععصا مه )ممصصنمم رتایه‌انه۴ ,1924 .۲ ,۲۱۵۲2۶610 
,0116 528201 


صتاتهظ ,12 ,۷۵1 


,(582-602) مملتنه]۱۷ ۲موح‌حص ‏ فطا ۵۶ ۷۷۵۲ صهلویه۴ مط1. ,1939 ,۱۷۲۰۲ رفطلعع۲۱ 
۱ 


2 ,اعل227 -1۵0۵ ععل 4صح ,1 طباطاحگ تکتبطهعصا مونطممیم‌ونم‌یل فظ ,و199 بطظ ,عووت۲۲ 
0۵ ,2006 ظ 


۱۷۱2۲0 بطم‌باماصم وا ومطم‌وتصه] ,1895 .۲ رتافتاژ 


00 صوفیام) صفتصعععگ فطع ۵۶ تعصزنا 0010 ۸ و1983 رظ.۷۷۲ ,صع2۲0 1,۷۱۷ رانا 
133-5 ,28 )۱0 مهف مهم متامصصوتص ان مداخ 


0 09۵45616 1 وبامو عونمم وتلمرمصم1 عصعل مصصعتصهتاوتتطه ما ,1904 .1 راتتا200] 
۳25 ,(224-632) 


معاصه‌طامزه عم صصتعفظ 2 فهمواطمزعن0 مصا. کتاولنافیافاطمع؟ ,1993 ,۷۲ رطم‌با۱۷]2۵ 
مصقصهتط2 ۷۷ 1 4تمصصطمج۲ . وعل .. مصااصصعویطاهم . مزثایصهی. روصنم 
۱۵ 


مممنام) صهتصعوعگ مط ۶ ععقصدمن مطا ۶ه ماونا۳ ,1998 .۷۰۹ روتاتس/:۳۱.۱۷۲ ۱۷۲211 
113-90 ,158 رعامنممتط )رونت ۲ م1 رر629-63[1 نله حع:0ظ 


مساو میتی سباعظ ,نمی ونم م1 اه 2مندصطهگ رعبتاممع ,1985 0۰ ,معصه]۷ 
104-68 ,۲215 ,(9 ,وعتمصطی] ۱۷ ]6 20 ۲1۵۷) ۹285210106 ۴۵۲6۵ 12 ام 


.۷۵6 2 ,299201065 وع1 فیامو مصممتصهت میاوتاحهصصعتصصتاط 6 ۴0069 ,+1972 .۷۲.۲ ,۷]0031171[ 
,"0۳20 مصزم۲ 12 0 007 فلانتم0مو مصیال ومم۵ع0 ۸ ,1985 ,۷۲.۲ متتتطه۵] صقتطه [ 
241-53 ,14 1۳28162 500012 


تع ماهمنهماومصسانی) ممل‌نممووهه بقل منعمامممنطن) مزنا ب1871 .یه مصصممهل۱۷]۵۲ 
ممطام‌تامه‌عنمک . نع . ووفهل . ممط‌فلرم]فنظ .. نا ممطمونعمامانصام-طمفتمامنومانام 
م۷1۵0 16۳۱ ۵۱62061 ممطم‌وتنه ۳۱ 


۵۰ و( 1 .۲۲ ,1871 ,صع‌طم‌صن]1۷ 71۲ 
199-1 ,29 7121۷۲0 ,"طعصصجوی مطموزلتصحووعک؟ ,1876 .۸.۲ رصصقصصلتم]۷ 


۵۵0۵060 ۳۵۳۵۱۵۷۱-۲ علصظر مصتمای, مصما)تصطموعع توهتا ممنل‌تطاو؟ ,1877 .اه مرصصهمصا‌تم]۱۷ 
.31,582 72۷۲0 


1-2 ,34 212۱۷۲0 ,"۳۵۵۱۵۷/۱-۱۷۲0۵21۵06 با 2 ,1880 .۸۵.2 مصصعحص ۷۲۵۲ 


۵0 ۷/6 احاقت) 1۲۵ ۷۵8۲ .11 0تفنار وم مم‌مصاع9۵80601018* ,1993 بک رعتتا۷۷210-ع۷]051[ 
174-1 ,28 بهتا0ت 1۳20169۵ ,۱۷۲/7۲ 


۱۶۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
۵0 ,1 1۵2۷20 وم مم‌مصامقمکمصه‌گصض معتصصعممعمو مر ,1994 بک رعتباطله۷۷-ع۱۷]۵051 
37-7 ,23 ,1۳20162 ۰501012 :۲ 2605160 065 


و مللنالصم علنصهیعو معمموصا( و تفع 8 عمط ها ,2004 ه ممصتقظ۲2 
,(۱۷۱۵ [601عو) ماممتع0 فاتصهتاوتت ع ماممل0ع00۵هالصهتافتت 101681221088 
765-3 ,]1 .۷۵1 ,5001600 


(.6۵0) .۳ رتاه۷2۵ ,"12۳ مضه امتممی. صعتصعت 1‏ ,1983 مه مصهتصعط‌آزنع۲۳ 
627-0 ,200۲1۱0826 ,(2) 3 ,۷۵1 بصهتااه «تمافت عو0تاصمت 


مصععتجم م0 تانظ ,"10مععو ۷۱۲ 061 مصتاصهعته تاصم] ملامص ۳۵۳812 ق1* ره رافتتاعظ 
605-8 ,۵8۵8 ,۱۷۲60106۷0 1ظ ۲۵۲51۵ 1,۵ :هصصم)ناه 611922108816] 18 


رطعم مممولنصهوهه وفع ماطمنطوع0) ععل. موتا02صا0 ,1990 یک رصصمطصممنطه5 
1-۲ 


۷۵1 ۲۵۷ 1۵2000 با مهعنصه1۳ ۳۵۵7۵۱۵۵2۵012 ,]۲1 ۳۸0251۲ ,1987 ۸ 920221 
381-2 


0 1986 .9 ر21>6٩‏ ۱۵۳۶۵11 رحصقاعآ مه صعتا مفتتافعم2۵۲ ۳۲۵8 1984 و رع>021٩‏ 
صقن طا معتلناه ماه رهم ۵۶ وامطاوگ محومق موم تصعاقا من ۲:2 


75-1 ,7 حصعا5] 220 
0 ۲۵۵۲۰ ,۳۵۲۹6۲ 16۲ ۷۷۵۱۲ ۲16 ,1966 ,۲۱.۳۱ ,ماو 0۵7 ۱۷۵۵ 


۶ ماک معط صا فمتهتتاه رصع و منک تجمچو م1 ,1959 .0 رصهتعمهل۱ ۱۷۷ 
242-7 ,1068عی1 ,(.۱۵۵1,صعصی) عصمئعزام۴ 


۰ 10000/۲۵۷ م۲512 )صعآه‌مظ ,1996 .1 ,1ع]90۳6ع1 ۱۷۷ 
انا رفعژونعظ۲ معاتاصج معنز ,1998 .ل ,۲ع]۵ط56ع1 ۱۷۷ 


۲ 9۱۷/00 ل 
۱۱۲۵۵۲ لمح 
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عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید 


